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  پیشگفتار
  
میلادی)  ١٩٢١( شمسی ١٣٠٠رنامھ عمل بین الملل سندیکاھای سرخ نوشتھ ایست کھ در سال ب

توسط ا. لوزوسکی، یکی از رھبران انترناسیونال کمونیست و دبیرکل بین الملل سندیکاھای 
سرخ بھ رشتھ تحریر درآمد و در ھمان سال نیز در کنگره مؤسس بین الملل سندیکاھای سرخ بھ 

  تصویب رسید.
ر این برنامھ سمت گیری عملی فعالیتھا و مبارزات روزمره سندیکاھای انقلابی کھ در برابر د

خود وظیفھ تدارک شرایط انھدام نظام سرمایھ داری را قرار داده بودند، تشریح شده است. این 
با کار در درون جنبش کارگری و کمونیسم علمی نوشتھ بمثابھ تلفیق خلاق احکام و اصول 

از تجربیات طبقھ کارگر اروپا در مبارزه علیھ سرمایھ داری طی سالھای پس از  سندیکائی،
  جنگ جھانی اول و انقلاب اکتبر روسیھ جمع بندی و سنتز علمی و جامعی بھ دست می دھد.

و خیانت رھبران  صفت مشخصھ آن دوره، تھاجم سرمایھ علیھ غلیان انقلابی جنبش کارگری
زمان رھبران خائن  کارگری بھ آرمان طبقھ کارگر بود. در آنرویزیونیست احزاب بھ اصطلاح 

بورژوازی کشورھای  بھ جنبشھای کارگری و سندیکاھای رفرمیستی تحت نفوذ آنان با
ھای ھراه انقلابی بھ بیراھ امپریالیستی تبانی می کردند و تلاش می نمودند جنبش کارگری را از

ضرورت «رویزیونیستھا تحت عنوان  ازی وسازشکارانھ و مسالمت آمیز سوق دھند. بورژو
سازش بین کار و سرمایھ را در  »ترمیم اقتصاد ورشکستھ«و » بازسازی میھن جنگ زده

ایجاد شوراھای مدیریت «از سیاست  اشکال مختلف تجویز می نمودند. بھ عنوان نمونھ می توان
دن کارگران در سود سھیم کر«کارخانجات یا  در» متشکل از کارگران، کارمندان و کارفرما

نام برد کھ ھمھ این تدابیر عوامفریبانھ از جانب » تولید نظارت کارگران بر«و یا » کارخانجات
  .بورژوازی بر کارگران و تشدید استثمار مزدوری نداشت کنترل بورژوازی ھدفی جز تشدید
شد،  ) برگزار١٩٢١(١٣٠٠کنگره بین الملل کمونیست کھ در سال  در چنین شرایطی سومین

جھان را بھ مبارزه ای مستمر و پیگیر در دفاع از منافع طبقھ کارگر و  تمام احزاب کمونیست
خائن، رفرمیست و سازشکار طبقھ کارگر دعوت نمود. در برنامھ عمل بین  در افشای رھبران

 سندیکاھای سرخ کھ بھ تصویب این کنگره نیز رسید، تصریح شده است کھ مبارزه برای الملل
 ای بلاواسطھ کارگران تنھا در چھارچوب مبارزه بخاطر نابودی استثمار مزدوری وخواستھ

مفھوم  سرمایھ داری از طریق انقلاب اجتماعی و نیل بھ سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا،
 .واقعی و صحیح خود را می یابد

میستی و کاملا متفاوت یعنی از طرفی درک رفر در این برنامھ، تضاد بین دو درک و بینش
کمونیستی از سندیکالیسم و مسائل و مشکلات جنبش  سندیکالیستی و از سوی دیگر درک آنارکو

در زمینھ مقابلھ با مشکل بیکاری، مبارزه بخاطر  کارگری، بھ روشنی بیان شده و بخصوص
تضاد بین مشی پرولتری و مشی بورژوایی بھ … تولید و  نظارت کارگران بر ،اضافھ دستمزد

نوشتھ، روابط بین سندیکای کارگری و حزب طبقھ کارگر با  شریح شده است. در اینتفصیل ت
تجربھ جنبش کارگری و کمونیستی مشخص گردیده و بر روی  توجھ بھ ویژگیھای ھر کدام و

کید شده است. درباره ضرورت وحدت طبقھ أطبقھ کارگر ت نقش اساسی و رھبری کننده حزب
اعلام می شود کھ ھیچ وحدتی بر پایھ ھمکاری و سازش  ،کارگر در مقابل حملات بورژوازی
طبقھ کارگر تنھا بر اساس مبارزه طبقاتی می تواند پابرجا  طبقاتی امکان پذیر نیست و وحدت

 .بماند
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جنبش سندیکایی کارگری مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتھ است. در دوران  در میھن ما،
ایی بھ علت نوپا بودن و یورش قداره بندان کمونیست ایران مبارزات سندیک فعالیت حزب

   ارد متلاشی می گردد و در سالھایاز آنکھ بتواند تجاربی از خود بجای گذ رضاخانی پیش
بیشرمانھ رھبران سازشکار حزب توده و مشی خرده بورژوایی و غیر کارگری  خیانت ٢٠-٣٢

رژیم نیمھ مستعمره ـ نیمھ  سندیکایی و کارگری آن دوره را بھ رفرمیسم کشاند. آنان، جنبش
 آستان امپریالیسم قامت سلطنتی کھ دشمن کمونیسم و طبقھ کارگر بوده و سر بھ حاکم در فئودالی

غیرقانونی  کارگران را ، شورای متحده١٣٢٧بھمن سال  یراندازی بھ شاه درسائید پس از ت می
سندیکاھای  برای ایجاد علیرغم تلاش کارگران ،١٣٣٢مرداد  ٢٨اعلام کرد. پس از کودتای 

واقعی در ایران  ، بھ مدت بیش از دو دھھ، ھر گونھ حرکت سندیکایی١٣٤٠ ھدھ مستقل خود در
حقوق ابتدائی  قاطعانھ از رمق شده و نتوانستند در نطفھ خفھ گردید و سندیکاھای موجود بی

  .کارگران دفاع کنند
داشتند،  ١٣٥٧ش قاطعی در انقلاب کارگران کھ نق پس از سرنگونی نظام استبدادی سلطنتی،

 سندیکاھا و شوراھای خود نمودند. اما رژیم ولایت فقیھ از شروع بھ سازماندھی و احیاء یا ایجاد
ده و شوراھای اسلامی پاشان ھم کارگری، شوراھای موجود را از گیری مجدد جنبش ترس اوج

جنبش کارگری بودند، بھ کارگران  کارفرمایان و دولت در درون نماینده خود را کھ دست نشانده
یید کارگران قرار نگرفتھ و روز أاین تشکلھای قلابی و فرمایشی ھرگز مورد ت تحمیل کرد. اما

 اخیر کارگران برای ایجاد تشکلھای مستقل طبقاتی خود بار دھھ تحلیل رفتند. در بھ روز بھ
 پیش زمینھ گامھای مھمی بھ دست بھ فعالیت زدند و جنبش کارگری ایران تاکنون دراین دیگر

این  در نھائی چند کھ با سرکوب پیوستھ رژیم حاکم مواجھ شده و بھ پیروزی است؛ ھر برداشتھ
  .است زمینھ دست نیافتھ

نکات اساسی  تا با آموزش از ی استربرای کارگران پیشرو و جنبش کمونیستی ایران ضرو
آموزشھای گرانبھای جنبش کارگری  ارب والملل سندیکاھای سرخ و سایر تج برنامھ عمل بین

مبارزه در راه تشکیل سندیکاھا و  بین المللی و مبارزات مشخص خود کارگران ایران،
را، ھمراه با  اشکال سازمانیابی طبقھ کارگر ھا و کنفدراسیون کارگران ایران و دیگرھاتحادی

م نمایند و برای أش کارگری، توسندیکالیسم در جنب آنارکو مبارزه علیھ اپورتونیسم، رفرمیسم و
متشکل و مستقل از کارفرمایان و دولت آنان، در سطح کشور فعالیت  کارگری تقویت جنبش

  .مبارزه برخیزند این جنبش بھ اندازی در تفرقھ کرده و با ھرگونھ
  

  انتشارات حزب رنجبران ایران
  
  

  مقدمھ
  

سسان بین المللی سندیکاھای سرخ و ھدف این جزوه توضیح برنامھ عملی است کھ در کنگره مؤ
سومین کنگره انترناسیونال کمونیستی بھ تصویب رسید. برنامھ ای را کھ بھ نظر خوانندگان می 
رسانیم توسط دو کنگره بین المللی پذیرفتھ شده است. این دو کنگره بین المللی ھر یک از نکات 

کسب شده بھ بحث عمیق این برنامھ را کھ از تجربھ جنبش کارگری کشورھای مختلف 
  ند.اھگذاشت
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کار عملی سندیکاھای انقلابی در مرحلھ کنونی چیست؟ این سؤالی است کھ در ھر دو کنگره 
بخصوص در کنگره بین الملل سندیکاھای سرخ مطرح شد. این برنامھ عمل جواب مشخصی بھ 

و کوشش برای  ال است. بنابراین جزوه ما تلاشی برای بسط نکات اساسی این برنامھؤاین س
تعیین مراحل اساسی مبارزه پرولتاریا در دوران معاصر و شرایطی کھ این مبارزه در آن 
جاریست می باشد. مسلما این جزوه نمی تواند تمام مسائل را بررسی کند، فقط خطوط عام 
بررسی شده و ھدف جزوه این است کھ بھ اختصار توضیح دھد چگونھ این دو کنگره کار عملی 

اھا را در شرایط کنونی ارزیابی کرده اند. بحث بر سر ترویج و تبلیغ مجرد و انتزاعی سندیک
نیست بلکھ بر سر این است کھ چگونھ ھر کارگر انقلابی باید در مبارزه روزمره خود از تمام 

دور شعارھای مشخص و عملی بسیج و ھ ی کارگری را بھاتودهمسائل ارزیابی داشتھ باشد تا 
روحیھ کارگران مسائل مشخص را می طلبد، کارگران بھ سختی فرمولھای انتزاعی متحد نماید. 

را جذب می کنند. این طبقھ با غریزه طبقاتی و شم خود، اشکال و اسالیب مبارزه را کھ از 
  وضعیت اجتماعی وی ناشی می گردد درک می کند.

از کارگران بھ ھیچ مبارزه طبقھ کارگر روز بھ روز سخت تر می شود. خواستھای بورژوازی 
وجھ مجرد نبوده بلکھ برعکس بسیار ھم مشخص اند. در درون طبقھ کارگر جریانات متفاوت و 

ای مختلف تقسیم شده است و ناھمگون می ھھگروھبندیھای مختلفی موجودند. این طبقھ بھ لای
ملی ی کارگری را بر زمینھ فعالیت عھاتودهباشد، بنابراین ضعیف است. ضروریست کھ ما 

سازمان داده و با استفاده از تجربیاتی کھ در کشورھای دیگر کسب شده است اسالیب و اشکال 
مختلف مبارزه را برایشان تشریح کرده، توجھ سندیکاھای انقلابی را بر روی مسائل اساسی 
جنبش کارگری تاکنونی متمرکز کنیم و فعالیت عملی و مشخص را با وظایف عمومی طبقاتی 

دھیم. پیچیدگی استراتژی مبارزه طبقاتی کمتر از بغرنجی استراتژی نظامی مدرن مان پیوند 
نمی باشد و چنانچھ جزوه حاضر بتواند روشنگریھایی نماید و مسائل بغرنج استراتژی اقتصادی 
طبقھ کارگر را مقداری دقیقتر بررسی کند، تیری کھ توسط نویسنده رھا شده بھ ھدف خورده 

  است.
  

   ١٩٢١نوامبر 
  ا. لوزوسکی

  
  

  حاد شدن مبارزه طبقاتی
  

جھان سرمایھ داری در حال حاضر وارد مرحلھ نوینی از رشد خود شده است. اثرات جنگ نھ 
تنھا از بین نرفتھ بلکھ با قدرت ھر روز بیشتر محسوس است. تضادھایی کھ در زمان جنگ 

در تکامل است. از سویی دامن گیر جامعھ معاصر شده بود افزایش یافتھ و در دو مسیر متفاوت 
  راه امپریالیسم میھنی و از سوی دیگر راه انترناسیونالیسم پرولتری.

تضادھای درجھ اول بیان خود را در مبارزه بی وقفھ ای کھ بین فاتحین اولا برای استثمار بیشتر 
ھا  آمریکایی :مغلوبین و ثانیا برای بھ زیر یوغ کشانیدن جھان صورت می گیرد، تظاھر می یابد

برعلیھ ژاپن مسلح می شوند و ژاپنی ھا بر علیھ آمریکا. در مرکز این دعوا ھم اقیانوس آرام 
قرار گرفتھ است. چھ کسی ارباب اقیانوس آرام خواھد شد؟ چھ کسی مناطق ھمجوار اقیانوس 
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عظیم را تحت استیلای خود در خواھد آورد؟ این موضوع دعوای طبقھ حاکمھ این دو کشور 
اره اروپا رقابت بین فرانسھ و انگلیس ابعاد ھر روز بیشتری پیدا می کند. فرانسھ است. در ق

کارگزارانی برای خود دست و پا می کند تا بتواند بدون کمک انگلستان خلق آلمان را در چنگال 
خود نگھدارد. لھستان، چکسلواکی، رومانی، یوگسلاوی و کشورھای بالتیک مجبورند سگ 

ھ فرانسھ بشوند و این مسئلھ وحشت بھ دل بورژوازی انگلیس افکنده است. پاسبان بھره مالکان
انگلستان تقریبا تمام ترکیھ را متصرف شده و بر راھھایی کھ بھ ھندوستان منتھی می شود مسلط 
شده است، در عین حال وضعیت تثبیت شده اش در این کشور دچار تزلزل می باشد. در 

فتھ در حالی کھ در ھمسایگی بلافصل انگلستان، مبارزه ھندوستان جنبش انقلابی گسترش یا
آزادی بخش ایرلند ھمچنان ادامھ دارد. اگر بھ تمام این اوضاع ، مطالبات استرالیا و کانادا و 
آفریقای جنوبی را برای رسیدن بھ یک استقلال واقعی نسبت بھ متروپل اضافھ کنیم، می توانیم 

ر امپراطوری بریتانیا متمرکز شده درک کنیم. روسیھ تمام تضادھایی را کھ در حال حاضر د
بزرگترین مشتری بازار جھانی بود و با جدائی از بازار بین المللی اثر خود را بر تمام جھان 
گذاشتھ است. دوره شکوفایی صنعتی پس از جنگ بسیار زود بھ پایان رسید. بازارھای 

ای خرده فروشی دست نخورده ماند و بازرگانی بستھ شد، قیمتھای عمده کاھش یافت، قیمتھ
زمان رکود فرا رسید، بسیاری از موسسات مالی و صنعتی دچار ورشکستگی شدند و بحران 
طولانی کھ از اعماق آن می شد خطوط اساسی مبارزه اجتماعی را با برجستگی گیرائی مشاھده 

حد سرمایھ بر علیھ نمود، بوجود آمد. خرابی اقتصادی باعث کاھش تولید و تھاجم عمومی و مت
کارگر شد. در تمام کشورھای جھان، کارفرمایان سعی می کنند با اخراج کارگران، کم کردن 

ی کارگری کھ اکثر آنان ھاتودهدستمزدھا، افزایش روزکار و غیره وضعیت خود را بھتر کنند. 
ش آرام و از رھبران رفرمیست پیروی می کردند و بر روی رشد و توسعھ مسالمت آمیز و افزای

تدریجی مزدھا و بھبود تدریجی شرایط کار و قانونگذاری اجتماعی کھ توسط جامعھ ملل تدوین 
ی کارگری کھ بھ امید سوسیالیزاسیون (اجتماعی کردن ھاتودهشده بود حساب می کردند، 

 مالکیت) و با اعتقاد بھ موثر بودن سازش طبقاتی از عمل قھرآمیز دور نگھداشتھ شده بودند، در
حال حاضر با تاکتیک تھاجمی طبقھ سرمایھ دار و جا خالی کردن سیستماتیک کسانی کھ آنھا را 

  بھ امید دشتھای سرسبز سرزمین موعود گذاشتھ بودند مواجھ می شوند.
تشدید این چنین مبارزه اجتماعی باعث ایجاد دلخوریھای خفیف، تشنجات، نارضایی و انفجاری 

گر می شود. واضح است کھ اشکال و اسالیب کھنھ مبارزات از اعتراض در درون طبقھ کار
دیگر شکست خورده است. زندگی بھترین آموزگار است و ثابت نموده کھ عملکرد رفرمیستی نھ 
بر اساس حساسیت نسبت بھ منافع طبقھ کارگر بلکھ بر مبنای منافع جامعھ بورژوایی شکل 

وسیالیزاسیون دنبال شد ھیچ لطمھ ای بھ گرفتھ است. مجادلاتی کھ بھ مدت دو سال درباره س
بورژوازی وارد نساخت و در عوض در خدمت منحرف ساختن اذھان کارگران قرار گرفت 
امروزه احمق ترین رفرمیستھای آلمان درک می کنند کھ دو سال حرافی درباره سوسیالیزاسیون 

د را قوی تر از پایان و مسائل تولید و مبادلھ ھیچ فایده و ثمری نداشتھ است. بورژوازی خو
  جنگ احساس می کند. از حالت تدافعی و تمرکز تدریجی قوا بھ حالت تھاجمی عبور کرده است.

در این شرایط بسیار طبیعی است کھ مسائل مربوط بھ اسالیب مبارزه، راه عقب راندن تھاجم 
ای ھهشیو سرمایھ داری و تعرض متقابل پرولتری، در درجھ اول اھمیت قرار می گیرد. باید

مبارزه خود را با شرایط عصر تطبیق دھیم و اشکال مبارزاتی دفاعی و تعرضی را با توجھ بھ 
تجربھ سالھای اخیر بوجود بیاوریم و آموزشھای جنبش انقلابی دھھ اخیر را جمع آوری نمائیم. 

ی مانده است باید بھ دنبال مطالعھ دقیق این تجربھ برویم و ھر آنچھ از گذشتھ و حال برایمان باق
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ا و اشکال ھهای جدیدی برای نبرد ابداع نماییم. کاربرد شیوھهسبک سنگین کنیم و اشکال و شیو
جدید مبارزه برای ما ضروری است. احتمال اینکھ این مسئلھ را کسی نفی نماید بسیار کم است. 

ی برای حفظ ورشکستگی کامل سندیکاھای قدیمی و ناتوانی آنھا نھ تنھا برای پیشروی بلکھ حت
ای مبارزاتی آنھا می باشد. بھ علاوه، ھهمواضع گذشتھ شان دلیل برجستھ ای بر بی ثمری شیو

صحبت از مبارزه در کار نیست چون در سالھای گذشتھ فقط درد دل ھایی بین رھبران و 
کارفرمایان رد و بدل می شد. تمام اعتصابات مھمی کھ رھبران رفرمیست در راس آنھا قرار 

ھ بودند علیرغم میل این آقایان شروع شد. ھمھ عملیات انقلابی بر خلاف خواستشان توسعھ گرفت
ی کارگر اطمینان یافتند مذاکرات فایده ای بھ جز طولانی کردن جریان ھاتودهیافت و ھر بار کھ 

ندارد و کارفرمایان تلاش می کنند از طریق کمیسیونھای داوری مشترک یا تشکیلات مشابھی، 
ان را از ھدف مطالبات اساسی شان منحرف سازند، رھبرانشان را بھ یدک کشیدند. ایام کارگر

ھای نوین هنو، شرایط جدید مبارزه و تشدید بیسابقھ تصادمات اجتماعی، ضرورت اتخاذ شیو
  مبارزه و اسلوب جدید برخورد بھ مسائل ظریف جنبش کارگری را ایجاب می نماید.

  
  

  عمل مستقیم
  

ی اساسی رفرمیسم در چھ نھفتھ است؟ چرا کارش بھ ورشکستگی کشید؟ پس ضعف و خطا
بالاخره چرا کنفدراسیون عمومی زحمتکشان فرانسھ، سازمان سندیکایی آلمان و بطور کلی 
انترناسیونال آمستردام پس از مذاکرات پیگیری کھ در سطح ملی و بین المللی دنبال شد، دست 

این خود رھبران سندیکاھای آلمان ھستند کھ مجبورند بھ خالی ماندند؟ بھ این علت کھ اکنون 
خودسری بی سابقھ تاکتیک تعرضی بورژوایی اعتراف کنند. امروز این آقایان روھور و 
مرھایم ھستند کھ درباره بی انصافی سرمایھ داران فرانسوی کھ دستمزدھا را پائین می آورند و 

لابھ می کنند. بالاخره تریدیونیستھای انگلیس ساعت کار را زیر پا می گذارند عجز و  ٨قانون 
نیز امروز اعتراف می کنند کھ بورژوازی فقط بھ فکر خود است و منافع طبقھ کارگر برایش 
بی اھمیت می باشد. چھ شده کھ تمام این قھرمانان تاکتیک سازشکاری مجبورند بھ ورشکستگی 

بر عمل مستقیم کارگران بر علیھ  خود اعتراف نمایند؟ علت این است کھ اساس تاکتیک آنھا
صورت می گیرد بستگی دارد.  ھاتودهکارفرمایان قرار نگرفتھ بلکھ بھ مباحثات رؤسا کھ بھ نام 

کارفرمایان کھ با یک سازمان انقلابی و خروشان از کینھ طبقاتی مواجھ نشده بلکھ با یک 
فرصت طلبانھ کسب کند گروھبندی مسالمت جو کھ می خواست رفرمھایی از طریق سیاستھای 

روبرو شدند، بھ خوبی درک کردند کھ چنین گروھی ھیچ گونھ تھدیدی برای منافعشان دربر 
ندارد. آنان درک می کردند کھ اگر ھم در شرایطی امتیاز دادن ضروری شود بعدا پس گرفتن 

عمل مستقیم  را نسبت بھ ھاتودهھر آنچھ داده شده ساده و آسان است. رفرمیستھا تلاش می کردند 
را مرکز ثقل فعالیت خود کنیم و این تنھا در  ھاتودهترک عادت بدھند. وظیفھ، این است کھ عمل 

  قرار دھیم. ھاتودهصورتی ممکن است کھ اساس تاکتیک خودمان را بر عمل مستقیم 
یم. عمل مستقیم چیست؟ ما عمل مستقیم را بھ ھر اقدام انقلابی کارگران و سازمانھایشان می گوی

زمانی کھ آنھا با بورژوازی مقابلھ طبقاتی می کنند، خواه با بخشی از آن و خواه با دولت 
ا، بایکوت، ایجاد ھھبورژوایی در مجموع، اعتصابات، تظاھرات، اشغال فابریکھا و کارخان

ای اعتصاب و نبرد، شکار جاسوسان، کنترل کارگری واقعی، قیام مسلحانھ، ھمگی ھھکمیت
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عمل مستقیم اند. ولی نباید مانند آنارشیستھا تصور کرد کھ بھ غیر از عمل فوری اشکالی از 
عمل انقلابی دیگری برای سندیکاھا و احزاب وجود ندارد. این فکر غلط است. در میان 
آنارشیستھا ھنوز این تصور غالب است کھ تنھا عمل فوری قابل توجھ می باشد و مبارزه 

و بورژوایی است و باید ھر روز طبقھ کارگر را بھ دامن زدن بھ  پارلمانی ماھیتا اپورتونیستی
اعتصابات پیاپی تحریک کرد، بھ این خیال کھ این اعتصابات ارزش خود را مستقل از نتایج بھ 

  دست آمده محفوظ نگھ می دارند.
ار این نقطھ نظر عمیقاً اشتباه و زیانبار است. عمل مستقیم ھر چند کھ از اھمیت اساسی برخورد

ً اینجا بحث بر سر مبارزه پارلمانی آنطور کھ  است، مبارزه پارلمانی را نفی نمی کند، طبیعتا
رفرمیستھا و سوسیال پاتریوتھا استنباط و بدان عمل می کنند نیست. زیرا آنھا چنین تصور می 
 کنند کھ مبارزه پارلمانی ھم سطح قرار گرفتن با احزاب بورژوایی است. چنین تصوری مبارزه

پارلمانی نیست، تلاش برای کلی گویی ھا و پرحرفی ھای پارلمانی است و کارگران انقلابی باید 
شدیداً و اکیداً علیھ این شارلاتانیسم مبارزه کنند. وظیفھ نمایندگان سازمانھای انقلابی، در ھر کجا 

لحظھ کھ باشند، حتی در پارلمان بورژوایی، عبارت است از تحت نظر قرار دادن لحظھ بھ 
از طریق نشان دادن وقایع آنطور کھ  ھاتودهدشمنان طبقاتی، افشای دائمی آنھا، رشد آگاھی 

ھست، از دست ندادن ھیچ واقعھ سیاسی و فرصتی کھ امکان افشاء طبقات حاکم و دولتھا را 
فراھم می سازد، بی آبرو ساختن اعمالشان و تبدیل پارلمان بھ یک تریبون واقعی کھ از آن 

نی ھای انقلابی شنیده می شود نھ آن بع بع ھای رفرمیستی کھ در سالھای طولانی جنگ سخنرا
یم و ھنوز نیز می شنویم. سخنرانی ھای پارلمانی لیبکنخت و افشاگریھایش یک عمل اهشنید

  مستقیم ھم طراز با سایر اعمال انقلابی است.
یب می کند، مبارزاتشان را تعمیم را تعق ھاتودهانتشار یک روزنامھ انقلابی کھ با دقت زندگی 

می دھد و نظر عامھ را نھ بھ سوی سازش با طبقات حاکمھ بلکھ بھ سوی سرنگونی نظام 
  سرمایھ داری جلب می کند نیز یک عمل مستقیم است.

عمل انقلابی مستقیم بیشتر در مضمون تعریف می شود تا در شکل، یک تظاھرات بھ خودی 
حسب ھدفی کھ برای خود تعیین کرده تبدیل بھ عمل انقلابی  خود عملی است مستقیم ولی بر

طبقاتی می شود. ھمھ می دانند کھ تظاھرات کارگری با خصلت میھنی برگزار می شود. 
کارگران فرانسھ، آلمان، انگلستان، اتریش و ... بارھا در زمان جنگ تظاھراتی بھ مناسبت 

م این تظاھرات را عمل مستقیم بنامیم؟ بلھ، بھ این آیا می توانی *ند.اهپیروزیھای نظامی برپا نمود
مفھوم کھ آنھا یک عمل مستقیمی بر علیھ ھمبستگی بین المللی پرولتری، برای تحمیق طبقھ 
کارگر و پشتیبانی از بورژوازی بودند. بھ ھمین ترتیب تظاھراتی می توانند صورت گیرند کھ 

و تنھا در خدمت نشان دادن محافظھ کاری  در خود حتی یک ذره روحیھ انقلابی نداشتھ باشند
بخشی از اقشار پرولتری قرار گیرند. بھ این ترتیب برخی از اشکال عمل مردم ھستند کھ بھ حاد 
شدن تخاصمات طبقاتی منجر نشده بلکھ برعکس آنھا را تخفیف می دھند. بھ ھمین جھت 

ی از عمل مستقیم صحبت برای خود می باشد. وقت» عمل مستقیم«رفرمیسم نیز صاحب اشکال 
می کنیم منظورمان آن عملیاتی است کھ طبقھ ای را در برابر طبقھ دیگر قرار می دھد، طبقھ 
کارگر را آموزش می دھد و آنرا از طبقھ وابستھ و تابع، بھ طبقھ ای کھ دارای اھداف ویژه خود 

  است تبدیل می کند.

                                                 
ود کھ در دفاع از جنگ امپریالیستی در زمان جنگ جھانی اول تحت رھبری احزاب منظور تظاھراتی ب *

  مترجم. –رفرمیست کارگری برپا می شد 
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ھر کشور و در ھر درگیری جدی شمارش تمام اشکال عمل مستقیم غیرممکن است چون در 
عمل مستقیم می تواند اشکال بسیار متنوعی برای خود بگیرد، ولی آنچھ در ھر صورت 
مشخص کننده آن است و در ھر حالت سندیکا باید بدان توجھ داشتھ باشد، این است کھ تنھا عمل 

متن چنین جنبشھایی بر  ھاتودهمی تواند نتایج مطلوب را بدست آورد. تنھا سازماندھی  ھاتوده
می تواند بھ حد کافی کارگران را متشکل نموده و آنان را برای کسب پیروزی نھایی آماده سازد. 

ی ھاتودهاھمیت عمل مستقیم فقط بھ نتایج فوری آن خلاصھ نمی شود بلکھ عمدتا در این است کھ 
نی را شامل می شود کارگر را بسیج می کند. طبقھ کارگر ھمگون نیست و بسیاری از اقشار میا

کھ محتوی بورژوایی با خود حمل می کنند. عمل مستقیم با کشاندن اقشار و بخشھای منفرد در 
مبارزه مشترک، آنھا را بھ اصطلاح در یک طوق آھنین فشرده می سازد و بھ مساعدت آنان 

دت مھم طبقھ کارگر متحدتر می گردد. اتحاد تنھا در جریان مبارزه آبدیده می شود و این وح
ترین شرط پیروزی پرولتاریا و حفظ نتایج انقلاب است. کافی است بھ اطراف خود نگاه کنیم تا 

ا و ھھاشکال مختلف عمل مستقیم را ملاحظھ نماییم: اعتصاب معدنچیان انگلیس، اشغال کارخان
اینھا  –ھ فابریکھا بوسیلھ کارگران ایتالیایی، قیام مارس کارگران آلمان، انقلاب اکتبر در روسی

اشکال مختلف عمل مستقیم طبقھ کارگر ھستند. دامنھ موفقیت ھر عملی بھ شرایط عینی ھر 
  و بھ ھمبستگی آنان بستگی دارد. ھاتودهکشور، بھ سطح شعور انقلابی 

 :ما باید پیوستھ در مد نظر داشتھ باشیم کھ سرمایھ داران ھمیشھ دست بھ عمل مستقیم می زنند
از ایدئولوگھای طبقھ کارگر غرق ظرافتھای دیالکتیکی نشده و در برابر آنان برخلاف برخی 

اعمال انقلابی سیستمھای فلسفی بنا نمی کنند. در گذشتھ، در زمانی کھ بورژوازی نماینده ترقی 
بود و بر علیھ فئودالیسم مبارزه می کرد، طبقھ ای انقلابی بود و از انجام ھیچ عمل مستقیمی کھ 

سلطش باشد، ابائی نداشت. بھ ھمین ترتیب در حال حاضر نیز بورژوازی از در خدمت تحکیم ت
ھیچ عمل مستقیمی برای مبارزه علیھ طبقھ کارگر خودداری نمی کند. سرکوب مسلحانھ ھر 
جنبش اعتصابی، حملھ خرابکارانھ بھ دفاتر تمام سازمانھای کارگری نظیر آنچھ در حال حاضر 

(در  ایتودهگذرد. دستگیریھا و کشتار رھبران جنبشھای  در یوگسلاوی، رومانی و غیره می
اسپانیا)، پیگردھای قضائی و محکومیت کارگران انقلابی در دادگاھھای بورژوازی، تیرباران 
پرولترھا، متوسل شدن بھ نیروی نظامی نظیر آنچھ اخیرا در انگلستان گذشت، اعتصاب شکنی 

دستمزد بدون اخطار قبلی، تطویل روزکار، تمام  توسط کارفرمایان، اخراج کارگران و کم کردن
  اینھا عمل مستقیم بورژوازی برعلیھ پرولتاریاست.

البتھ واضح است کھ تمام این مسائل مانع از آن نمی شود کھ بورژوازی مذاکراتی با سازمانھای 
طبقات پرولتاریایی انجام ندھد و قراردادھای عمومی منعقد نسازد. آنچھ اھمیت دارد اینست کھ 

ھ ی برای تحکیم قدرت طبقاتی شان خودداری نمی کنند و باهحاکم در مبارزه خود از ھیچ شیو
موازات توسعھ دستگاه تباه کننده اخلاقی و فکری (مطبوعات جیره خوار، مدارس بورژوایی، 
کلیسا، پارلمانتاریسم و...) دستگاه اختناق فیزیکی را بھ شکل پلیس، ارتش، دادگستری و سایر 
اجزاء دیکتاتوری بورژوازی گسترش می دھند. از اینجا می شود نتیجھ گیری کرد کھ ابزار 
مبارزه طبقھ سرمایھ دار بسیار متنوع است. نباید بطور انحصاری خود را در چھارچوب تنھا 
یک شیوه مبارزه محصور کرد. ھمیشھ باید بر حسب شرایط زمان و مکان آن اشکال و اسالیب 

ه کرد کھ در چنین وضعیت مشخص حداکثر نتیجھ در جھت فتح مواضع جدید از مبارزه را پیاد
را حاصل می آورد. از این دیدگاه باید  ھاتودهچنگ بورژوازی و ایجاد بیشترین ھماھنگی بین 

بھ راھھای مبارزه نگاه کرد. خواه امضای قراردادھای عمومی باشد یا یک عمل پارلمانی، خواه 
سسھ دیگری کھ توسط بورژوازی ایجاد شده ؤمیت باشد یا در ھر مشرکت در دادگاھھای حک
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است. مذاکرات و سخنرانی ھای پارلمانی تنھا در صورتی نتیجھ مثبت خواھند داشت کھ 
نمایندگان طبقھ کارگر بر روی سازمانھای شدیداً متحد متکی باشند و قادر باشند از طریق یک 

ند دفاع نمایند. پس عمل اهز مواضعی کھ بدست آوردعمل قاطع از مطالبات خود حمایت کنند و ا
ای مبارزه در تضاد نمی باشد ولی عمل مستقیم باید اساس تمام فعایتھای ھهمستقیم با سایر شیو

سازمانھای پرولتری را تشکیل دھد و تنھا در این صورت است کھ ھر قدمی کھ توسط سازمان 
ایج را برای مجموعھ طبقھ کارگر دربر خواھد کارگران و نمایندگانش برداشتھ شود حداکثر نت

  داشت.
  
  

 سندیکای صنفی و سندیکای صنعتی
  

ھای صنعت است. ھیکی از نکات اساسی برنامھ انقلابی ما تشکیل سندیکاھا بر حسب رشت
ی کھ در طول سالیان درازی بھ وجود آمده بودند، تبدیل بھ ارگانھای دفاعی اھسندیکاھای حرف

. سندیکاھا در اشکال جنینی خود، صندوقھا و انجمنھایی بودند کھ ھدفشان طبقھ کارگر شدند
تعاون متقابل بود و نھ مبارزه طبقاتی. این انجمنھا در درجھ اول، افراد یک صنف مشخص را 
دربر می گرفتند و از ھمین رو، صنفی گری تنگ نظرانھ، نقطھ حرکت تشکیل سندیکاھای 

اری، افزایش سازمانھای کارفرمایان، تمرکز دائمی سرمایھ، کارگری شد. ولی با رشد سرمایھ د
ای صنعت، ایجاد کارتلھا و ھھایجاد شرکتھای سھامی، تمرکز سرمایھ داران بر حسب رشت

تراستھا و خلاصھ مجموعھ این مسائل، سندیکاھای صنفی را مجبور کردند تا در سازمانھای 
ال را برای سندیکاھا مطرح نمود. حتی پیش ؤوسیعتری جمع شوند. مناطق مبارزه طبقاتی این س

از جنگ، قدیمی ترین تریدیونیونھای انگلیسی نیز کھ بیشتر از ھر سازمان حرفھ ای دیگر بھ 
روحیھ صنفی گری آغشتھ بودند، دست بھ ادغام تدریجی سندیکاھای منفرد در درون 

  ان مقابلھ کنند.فدراسیونھای نیرومندتری زدند تا بتوانند با فدراسیونھای کارفرمای
بھ این ترتیب، منطق تکامل سرمایھ داری و بخصوص آن سرمایھ داری کھ بھ درجھ عالیتری از 

ی کارگری را بھ سوی ایجاد اشکال جدیدتری از تمرکز سوق می داد. ھاتودهتکامل رسیده بود، 
د بھ طرز ی کوچک مانند سازمانھای مکانیسینھا، قالب گیران، نمی توانستناھسازمانھای حرف

دیگری علیھ فدراسیونھای صاحبان فلزات مبارزه کنند. سازمانھای کارفرمایی بیشتر بر حسب 
ای صنعت گسترش می یافت و کارگران، در جریان یک مبارزه سرسخت برعلیھ ھھارتباط رشت

آنھا بود کھ ھمبستگی را آموختند. آمارھای مربوط بھ دوران پس از جنگ نشان می دھد کھ فکر 
  یل سندیکاھای صنعتی بیش از پیش در میان پرولترھا توده گیر می شد.تشک

ب در مورد انگلستان منتشر وتوسط سیدنی » مجلھ بین المللی کار«اطلاعاتی کھ در این باره در 
شده بسیار جالب است. س.وب لیستی ارائھ می دھد از سندیکاھایی کھ در سالھای اخیر صدھا 

وط بھ صنایع نزدیک را برحسب گروھبندی صنعتی، بلعیده گروھبندی کوچک سندیکایی مرب
اند. در مورد سایر کشورھا نیز آمار مشابھی در دست است لیکن ایجاد سندیکای صنعتی بسیار 

سندیکای متمرکز موجودند. در فرانسھ این  ۵۴آرام صورت می پذیرد. در حال حاضر در آلمان 
ھم تجاوز می کند. بعبارت دیگر ما در حال  ١٠٠تعداد باز ھم بیشتر است. در آمریکا از رقم 

حاضر بیشتر شاھد یک روند تبدیل سندیکاھای حرفھ ای موجود بھ سندیکاھای صنعتی ھستیم تا 
تأسیس سندیکاھای صنعتی جدید. ولی در تمام کشورھا مسئلھ مبارزه آنچنان پیچیده است کھ 



١٠  

دگی است. در برابر وحدت صنعتی ادغام سریع سندیکاھا برای طبقھ کارگر مسئلھ مرگ و زن
متمرکز کارفرمایان، ما باید وحدت صنعتی متمرکز کارگران را بھ وجود بیاوریم. در اینجا 

  ند.اھنظیر ھر جای دیگر، کارفرمایان از کارگران سبقت زیادی گرفت
کلیھ کارگران و کارمندان  :اصول اساسی یک سندیکای صنعتی چھ خواھد بود؟ بسیار ساده است

ی درک از ساختمان اهک مؤسسھ مشخص باید عضو ھمان سندیکا باشند. چنین ایده سادی
  ».یک مؤسسھ یک سندیکا«:سندیکای معاصر را زیر و رو می کند. شعار ما چنین است

چنانچھ پیگیرانھ از این اصل پیروی کنیم، متوجھ خواھیم شد کھ تمام اقتصاد معاصر می تواند بھ 
قسیم شود. در آلمان، بلافاصلھ پس از انقلاب نوامبر و زمانی کھ شاخھ اساسی ت ١٨تا  ١۵

شوراھای مشترک داوری کار کھ مرکب از کارفرمایان رفرمیست و سندیکاھا بودند بھ وجود 
آمد و از سوی دیگر شوراھای کارگری انقلابی ظھور نمودند، ھر کدام سعی کردند شکل 

گروه  ١۵دیکایی آلمان تمام اقتصاد ملی را بھ مناسبی از سازماندھی ایجاد کنند. سازمان سن
گروه پیشنھاد کرد کھ  ١٣-١۴ھای کارخانھ و فابریک برلن ھتقسیم کرد. شورای فدرال کمیت

  عملا نتیجھ ھمان می شود.
سندیکاھای روسی در مورد مسئلھ تشکیلات از تمام سندیکاھای جھان پیشرفتھ ترند، چون بحث 

بر سر عملکرد آنھا در زندگی واقعی است. تمام کارگران و بر سر اصول مجرد نیست بلکھ 
ند. مسئلھ ادغام چند سندیکای اهسندیکای سراسری صنعتی متمرکز شد ٢٠کارمندان روسیھ در 

عدد در دستور روز قرار گرفتھ است. مسلم است  ١٨یا  ١٧مشابھ و کاھش تعداد سندیکاھا بھ 
ھا یکسان باشد. این مسئلھ بستگی بھ میزان رشد کھ تعداد سندیکاھا نمی تواند در ھمھ کشور

تکنیک ھر کشور، صنعت و خصوصیات اقتصادی آن و یک سلسلھ مسائل مربوط بھ شرایط 
صرفاً ملی دارد. بحث بر سر این نیست کھ بخواھیم برای تمام کشورھا تعداد معینی سندیکاھای 

شورھا حرکت بھ سوی ساختمان صنعتی تعیین کنیم، بلکھ بر سر این است کھ باید در تمام ک
ی نیست. حرکت بھ اھسندیکای کمتر و یا بیشتر مسئل ٣یا  ٢سندیکاھای صنعتی باشد و دیگر 

نظیر رھبران رفرمیست کھ تنھا تحت  –سمت ایجاد سندیکاھای صنعتی نباید با قدمھای لاکپشتی 
انقلابی انجام پذیرد. باید باشد بلکھ باید با شتابی  –شعار ضرورت مطلق، قدم بھ پیش می گذارند 

ی علیھ روحیھ خرده کاری و صنفی گری مبارزه کرد. این اھدر ھر فابریک و ھر کارخان
تصویری انتزاعی و بریده از حیات نیست. مسئلھ بر سر انطباق ساخت تشکیلاتی سندیکاھا با 

  ضرورتھای مبارزات طبقھ کارگر در عھد کنونی است.
ما را در راه بازسازی سندیکاھا بر حسب رشتھ صنعتی  یک ملاحظھ دیگری ھم ھست کھ

تشویق می کند. وظیفھ طبقھ کارگر نھ تنھا انجام انقلاب اجتماعی، بلکھ استفاده از ثمرات 
پیروزی اش بر بورژوازی می باشد. در جریان این انقلاب و در فردای آن، مسایل مربوط بھ 

طرح خواھند شد. حفظ میزان تولید در سطح قبل از تولید با تمام ھیبتشان در برابر طبقھ کارگر م
انقلاب، سپس ارتقاء آن بر پایھ کار دستھ جمعی و حذف سود سرمایھ دار خصوصی، وظیفھ 
خطیری است کھ بر دوش سندیکاھا سنگینی می کند. آنھا رکن مکانیسم صنعتی در جامعھ نوین 

  ھستند. را تشکیل می دھند. آنھا ستون فقرات دستگاه تولیدی جدید
دستگاه صنعتی جامعھ سوسیالیستی را تنھا موقعی می توان از روی اسلوب صحیح ساخت کھ 
سندیکاھا آمادگی آن را داشتھ باشند. بدین ترتیب احیاء سندیکاھا بر حسب رشتھ صنعت نھ تنھا 
شرط ضروری موفقیت در مبارزه بر علیھ کارفرمایان است بلکھ در عین حال شرط ضروری 

 ی تولید در فردای پیروزی طبقھ کارگر می باشد.سازماندھ
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 کمیتھ ھای فابریک و کارخانھ
  

تجربھ مبارزه انقلابی سالھای اخیر ثابت کرده است کھ طبقھ کارگر تنھا زمانی پیروز می شود 
کھ در ھر فابریک و ھر کارخانھ متشکل گردد. اشکال ارتباطی کھ ھم اکنون در میان کارگران 

ند؟ یک مؤسسھ استخراج فلزات (متالوژی) را در نظر بگیریم، آرمسترونگ موجود است کدام
در انگلستان، کروپ در آلمان، شنایدر در فرانسھ، در ھر کدام از این مؤسسات چند سندیکا 
وجود دارد: متالوژیستھا در یکی، کارگران چوب در دیگری، کارگران یدی در سومی، 

ان (در انگلستان مثلا) در پنجمی، کارگران ترابری کارگران الکتریکی در چھارمی، ذوب کار
منظور ارتباط بین اعضا و ھ در ششمی، ھر کدام از این سندیکاھا برای خود شیوه خاصی ب

رھبری آن دارد. در بعضی مناطق، حق عضویتھا را افراد خاصی جمع آوری می کنند و در 
  ین قبیل.مناطق دیگری نمایندگان مسئول این کار وجود دارند و از ا

ا ظاھر می شود معمولا با عدم سازماندھی کافی و عدم تشکل ھھمخاصماتی کھ در کارخان
کارگران در یک ارگان واحد مواجھ می شوند. لازم است اضافھ کنیم کھ تازه فقط بخشی از 
کارگران عضو سندیکا ھستند. می دانیم کھ اغلب کارگران کروزو عضو سندیکا نیستند؛ درصد 

ای کروپ تا ھمین اواخر عضو سندیکاھای کاتولیک بودند و ... ھھز کارگران کارخانبالایی ا
وضع طوری است کھ نھ تنھا کارگران بھ علت عضویت در سازمانھای مختلف پراکنده ھستند 
بلکھ افزون بر این، درصد بالایی از کارگران اصولا عضو ھیچ سازمانی نیستند. اما برای 

ی ھاتودهن و بخصوص دولت بورژوایی، فشار نیروھای اکثریت پیروز شدن بر کارفرمایا
کارگری ضروری است. پیروزی تنھا زمانی تحقق می یابد کھ ھر فابریک و ھر کارخانھ بھ 

ھ ی ارگانھای مقاومت باھدژی برای انقلاب تبدیل شده باشد و آن ھنگامی است کھ در ھر مؤسس
و ارگانھایی کھ تمامی توده کارگر ھر مؤسسھ  وجود آورده باشیم، ارگانھای دفاعی و تعرضی

ای ھھمشخص را دربر بگیرد. تجربھ نشان داده است کھ بھترین اشکال چنین تشکیلاتی، کمیت
ی کارگر، صرف نظر از ھاتودهفابریک و کارخانھ و یا شوراھای کارخانھ ھستند کھ توسط ھمھ 

  عقاید سیاسی و مذھبی آنھا انتخاب می شوند.
ھای ھمسئلھ بارز است کھ در آلمان و در کشورھای دیگر پیرامون مسئلھ ایجاد کمیتچقدر این 

ھای ھفابریک و کارخانھ، مبارزه فوق العاده جالبی صورت گرفتھ است. می دانیم کھ کمیت
ھای آلمانی کھ از ھمان ابتدای انقلاب ظھور کردند باعث وحشت رؤسای ھفابریکھا و کارخان

ایی آلمان گشتند، بطوری کھ آنان تمام ھنر و تجربھ تشکیلاتی خود را فرصت طلب جنبش سندیک
بکار انداختند تا در مقابل آنھا مصونیت پیدا کنند. در آلمان بطور دائمی بحثی بین کمونیستھا و 

ھای فابریک و کارخانھ شرکت کنند، ھراستھا در پیرامون این مسئلھ کھ چھ کسانی باید در کمیت
ا تمام کارگران بدون استثناء می توانند شرکت کنند یا فقط کارگرانی کھ عضو در جریان است: آی

سندیکاھای آزاد ھستند؟ طرفداران سازمان سندیکایی آلمان و تمام رفرمیستھا معتقد بوده و 
ھای فابریک و کارخانھ ھھستند کھ تنھا اعضای سندیکاھای آزاد می توانند از حق رای در کمیت

سایر کارگران باید از این حق محروم باشند. در مقابل عناصر چپ بر روی برخوردار باشند و 
ضرورت شرکت تمام کارگران در انتخابات صرف نظر از عقاید سیاسی شان اصرار می 

  ورزیدند.
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ی می آورند. آنھا می گفتند: اھھا چھ بھان»غیر حزبی«جالب است ببینیم رفرمیستھا بر علیھ 
ھا ھد در کنار کارگران کاتولیک و کارگران ناآگاه در انتخاب کمیتشما بھ ما پیشنھاد می کنی«

شرکت کنیم، این غیرقابل قبول ترین سازشکاری با کارگران عقب مانده یا ھواداران کاتولیک 
عجیب است کھ این چنین افرادی کھ در  .»ایی ھستیمھھاست. ما مخالف این چنین مصالح

ند و در قبال ایجاد سازمانھای مشترک با کارفرمایان اهسازشکاری با بورژوازی کارکشتھ شد
ھیچ حرفی برای زدن ندارند، بھ ھیچ وجھ حاضر نیستند در سازمانھای مشترکی با کارگران 
کاتولیک و یا با آنھا کھ آگاھی کمتری دارند شرکت نمایند. در مقابل این عدم گذشت ناصادقانھ، 

ی وسیع را بھ مبارزه سیاسی مشترک ھاتودهاھیم اگر می خو«کمونیستھا چنین جواب می دادند:
بکشانیم، اگر می خواھیم کارگر کاتولیک، بر اثر منطق مبارزه بھ جریان عمومی جنبش 

ای فابریک و کارخانھ را داد. ھھکارگری کشیده شود، باید بھ او امکان شرکت در انتخابات کمیت
ھ طبقات حاکم و بورژوازی باشد. اما گذشت نکردن بسیار عالی است. منتھا زمانی کھ بر علی

وقتی مسئلھ بر سر اقشار عقب مانده کارگران است، زمانی کھ بحث بر سر کارگرانی است کھ 
آگاھی کافی ندارند یا در سازمانھای کاتولیک ھستند، باید حداکثر انعطاف را بخرج داد و روحیھ 

ر عمومی سازماندھی کشیده شوند، سازش پذیری زیادی از خود نشان داد تا آنھا در عمل بھ کا
  »دور بریزند.ھ امری کھ در جریان آن می توانند پیش داوریھای خود را ب

ای ھھاین مبارزه ھنوز در آلمان پایان نپذیرفتھ است؛ در حالی کھ رفرمیستھا می خواھند کمیت
یست فابریک و کارخانھ را صرفا با اعضای سندیکاھای آزاد ایجاد کنند اعضای حزب کمون

وجود می آورند کھ منحصراً از طرفداران ھ ی خود را باھکارگری آلمان سازمانھای کارخان
ھای فابریک و کارخانھ را می دھند. این ھخودشان تشکیل شده و بھ آن نام پرطمطراق کمیت

ھای فابریک و کارخانھ را قلب ماھیت می کند باید بھ دور ھدرک را نیز کھ مضمون کمیت
ی را دربر می گیرد، طبیعی اھای فابریک و کارخانھ کھ کلیھ کارگران ھر مؤسسھھتبریزیم. کمی

ھای فابریک وکارخانھ بھ طرز ارگانیکی بھ ھترین ھستھ سندیکاھا را تشکیل می دھند. کمیت
شکل سندیکاھای صنعتی تکامل می یابد بھ این ترتیب گذار بھ سندیکاھای صنعتی، شدیدا بھ 

  بریک و کارخانھ کھ مھمترین سلاح مبارزه انقلابی است وابستھ می باشد.ھای فاھایجاد کمیت
ھای فابریک و کارخانھ می تواند بر حسب ھواضح است کھ در مرحلھ اول، ایجاد کمیت

ھا یکسان است. ھکشورھای مختلف بھ اشکال گوناگونی صورت پذیرد. ولی ساخت کلی این کمیت
تھ فابریک و کارخانھ توسط تمام کارگران مؤسسھ انتخاب این ساخت بھ این ترتیب می باشد: کمی

  می شود.
از طرفی کمیتھ فابریک ارگان سندیکاست و بر امر پیاده شدن تمام تصمیمات سندیکا نظارت 

  دارد و از طرف دیگر ارگان کنترل کارگری بر تولید می باشد.
ولی در برابر  !اً از راه انقلابیای فابریک و کارخانھ را ایجاد کرد؟ مسلمھھچگونھ باید این کمیت

ند(آلمان، اتریش، چکسلواکی) چھ اهای فابریک و کارخانھ کھ بھ شکل قانونی بوجود آمدھھکمیت
باید کرد؟ آیا باید در آنھا شرکت کرد یا با توجھ بھ منشاء بورژوازی بارزی کھ دارند از آنھا 

  خانھ جداگانھ تأسیس کرد؟ھای فابریک و کارھاحتراز جست و بھ موازات آنھا کمیت
ند، بھ این اهای فابریک و کارخانھ کھ توسط دولتھای بورژوازی ایجاد شدھھعدم استفاده از کمیت

مفھوم است کھ سندیکاھای انقلابی عمل خود را بدون توجھ بھ ھدف مورد نظر بھ پیش برده و 
فابریک و کارخانھ را از ای ھھبھ منافع طبقھ کارگر زیان برسانند. دولتھای بورژوازی کمیت

روی علاقھ وافر و یا بھ این دلیل کھ از این شکل تشکل بیشتر از سایر اشکال خوششان می آید، 
عقب نشینی کنند، آنھا می خواھند در برابر  ھاتودهبوجود نمی آورند. بلکھ مجبورند تحت فشار 
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گترین خطر را تشکیل می چنین سازماندھی تشکیلاتی مصونیت پیدا کنند زیرا کھ برایشان بزر
ای فابریک و ھھدھد. بورژوازی آلمان، اتریش و چکسلواکی، ھمدوش با سوسیالیستھا، کمیت

کارخانھ ایجاد کرده اند تا کارگران را در بازسازی اقتصاد سرمایھ داری و سازش با بورژوازی 
ر این کشور آشنا ای فابریک و کارخانھ دھھسھیم سازند. کافی است با قوانین مربوط بھ کمیت

گردیم تا متوجھ علاقھ بورژوازی برای استفاده از انرژی طبقھ کارگر و اشتیاق این طبقھ در 
تولید بھ منظور افزایش سودھای سرمایھ داری و تحکیم صلح اجتماعی در مؤسسات و 

با ھا بشویم. در تمام این قوانین خطر انحراف کارگران از مسیر مبارزه بھ سوی سازش ھکارخان
بورژوازی نھفتھ است. ولی نمی توان با کناره گیری، علیھ این قوانین مبارزه کرد. چنانچھ 
عناصر انقلابی خود را کنار بکشند، میلیونھا کارگر در اختیار بورژوازی و اقمار شبھ 

ای قانونی فابریک بدترین شکل ترک مبارزه ھھسوسیالیست آن رھا می شوند. بایکوت کمیت
مورد، تاکتیک حزب کمونیست کارگری آلمان کھ بایکوت را توصیھ می کند، فوق است. در این 

العاده مضر است و از نقطھ نظر انقلابی غیرقابل قبول می باشد. نباید فراموش کرد کھ در آلمان 
ای قانونی فابریک شرکت می کنند. وظیفھ سندیکاھای ھھمیلیون کارگر در کمیت ١٧بیش از 

بین الملل سندیکاھای سرخ عبارت است از وارد ساختن افکار و اصول انقلابی و طرفداران 
ھای ھای فابریک و کارخانھ، ھمراه با سھیم شدن در انتخابات آنھا و تشکیل ھستھھخود در کمیت

فعال در درون این سندیکاھا. اما نتیجھ بایکوت، جدا کردن تشکیلات انقلابی از توده کارگری 
  نخواھد داد.بوده و ھیچ نتیجھ مثبتی 

ای قانونی فابریک و ھھای فابریک و کارخانھ از سویی و استفاده از کمیتھھپس ایجاد کمیت
کارخانھ از سوی دیگر، این است وظیفھ اساسی کارگران انقلابی طرفدار بین الملل سندیکاھای 

  سرخ.

  
  

  مبارزه علیھ بیکاری
  

شمار می رفتھ است. جامعھ  بھ» طبیعی«بیکاری ھمیشھ یک مکمل ضروری برای استثمار 
نبوده است. ھمیشھ تعدادی » طبیعی«ی کاملا مبرا از بیکاری اھسرمایھ داری در ھیچ مرحل

کارگر ذخیره وجود داشتھ و این، یکی از اساسی ترین سلاحھای کارفرما برای استقرار یک 
ی بوده و محو دستمزد است. بنابراین، بیکاری مشخصھ شیوه تولید سرمایھ دار» طبیعی«سیستم 

بیکاری تنھا با نابودی سرمایھ داری قابل درک می باشد. ولی آن بیکاری کھ در حال حاضر 
دامنگیر جامعھ سرمایھ داری شده، از چھارچوب بیکاری طبیعی خارج گشتھ و اکنون آنچنان 

می ابعادی بھ خود می گیرد کھ حتی در مقابل عقب مانده ترین کارگران نیز مسئلھ مکانیسم عمو
جامعھ معاصر را مطرح می سازد. اگر ما بھ آمار بیکاران برخی از کشورھا نگاه کنیم، می 

  بینیم کھ با یک پدیده غیر معمولی مواجھ ھستیم :
در  :تجاوز نمود %١٠فقط دو بار بیکاری از  ١٩٠۶تا  ١٨٧٩در انگلستان، بین سالھای 

 %٢٫١دیگر، رقم بیکاری بین  ). در سالھای%١٠٫٢( ١٨٨۶) و سال %١١٫۴( ١٨٧٩سالھای 
  در نوسان بوده است. %٩٫٣و 

کاھش می یابد.  %٠٫۴تا  ١٩١۶دوران جنگ جھانی با کاھش بیکاری ھمراه است و در سال 
  :، بیکاری جھش عظیمی دارد١٩٢١و  ١٩٢٠طبق آمار زیر، در دو ثلث اول سالھای 
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  ١٩٢١درصد سال   ١٩٢٠درصد سال   ماه

  ۶٫٩  ٢٫٩  ژانویھ
  ٨٫۵  ١٫۵  ھفوری

  ١٠٫۵  ١٫١  مارس
  ١٧٫۶  ٠٫٩  آوریل

  ٢٢٫٢  ١٫١  مھ
  ٢٣٫١  ١٫٢  ژوئن

  
  (کوزه گری) در نوسان بود. %٩٣٫٢(ساختمان) و  %۶٫٨در ماه ژوئیھ، درصد بیکاری بین 

 ١٩١٣در سال . %٢٨، ١٩٠۴بود و در سال  %٣، درصد بیکاران ١٩٠٣در بلژیک در سال 
، تکامل نرخ بیکاری در بلژیک بھ شرح زیر ١٩٢١و  ١٩٢٠. در سالھای %٣٫٩، ١٩١۴و 

  بود:
 

  ١٩٢١درصد سال   ١٩٢٠درصد سال   ماه
  ١٩٫٣  ۵٫٨  سپتامبر
  ٢٢٫٧  ۶٫۴  اکتبر
  ٣١٫۵  ٨٫٣  نوامبر
  ٣١٫٢  ١٧٫۴  دسامبر

  
در ایالات متحده آمریکا، بیکاری ابعاد اعجاب انگیزی بھ خود گرفتھ است: طبق آمار بورس 

میلیون بیکار وجود داشت. در میان این  ۶بیش از  ١٩٢١امبر کار واشنگتون، در ماه سپت
  سرباز کھ خدمتشان پایان یافتھ بود بچشم می خورد. ٧٠٠٠٠٠بیکاران، 

  :در نروژ درصد بیکاری بھ شرح زیر است
  

  %٢٫۴  ١٩٢٠ژانویھ   %۵٫۵  ١٩٠٣سال 
  %۶٫۵  ١٩٢٠دسامبر   %٢٫۴  ١٩١۴سال 
  %١٠٫۵  ١٩٢١ژانویھ   %٠٫٩  ١٩١۶سال 
  %١۴٫٧  ١٩٢١آوریل   %١٫۶  ١٩١٩سال 

  
  :در دانمارک

  
  %۵٫١  ١٩٢٠دسامبر   %٧٫۵  ١٩١٢سال 
  %١٣٫٧  ١٩٢١ژانویھ   %۴٫٩  ١٩١۶سال 
  %١٨٫۶  ١٩٢١مھ   %١٠٫٧  ١٩١٩سال 

  
 %٨٠اوت در کپنھاگ برگزار شد، از شھرھایی نام بردند کھ  ۵در کنگره بیکاران کھ در تاریخ 

  زحمتکشان آن بیکار بودند.
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، علیرغم اینکھ آمارگیری عامدانھ بھ طرز بدی سازماندھی شده و بیکاری بھ اندازه در فرانسھ
بالاتر است. در ایتالیا و چکسلواکی » طبیعی«انگلستان و یا آمریکا محسوس نیست، باز ھم از 

تجاوز نمی کرد، در  %٣٫۵وضع بھ ھمین منوال است. در آلمان پیش از جنگ بیکاری از 
ی پایین تر از زمان پیش از جنگ تنزل اھرسید ولی بھ سرعت بھ درج %٢٢٫۴اوایل جنگ بھ 

، ٢٫۶، ٠٫۵، بھ ترتیب ، درصد بیکاران در ژانویھ ھر سال١٩٢١تا  ١٩١۵کرد. بین سالھای 
(نقاشھا) و  %١٫۵، بیکاری بین ١٩٢١درصد بوده. در ماه مھ  ۴٫۵و  ٣٫۴، ۶٫٣، ٠٫٩، ١٫٧
زات) در نوسان بوده است. در مقایسھ با انگلستان و (برای سازندگان و فروشندگان تجھی ٩٫۴%

آمریکا، بیکاری در این کشور (آلمان) زیاد نیست. چرا کھ در این کشور، صرافی ضعیف و 
  نیروی کار ارزان است.

علاوه بر بیکاری دائمی، بیکاری موسمی نیز وجود دارد. مؤسساتی وجود دارند کھ در آنھا فقط 
ً در قبال این روزھای کار ناقص، کارگران روز کار  ۴یا  ٣ای ھھفت انجام می گیرد و طبیعتا

  دستمزدھای ناقص دریافت می کنند.
بنابراین، بیکاری کنونی وسعت کاملا استثنائی بخود گرفتھ است و در نتیجھ باید ما را بھ اتخاذ 

ی چھ اقداماتی اقدامات استثنائی برای مبارزه تشویق نماید. اکنون دولتھا برای مقابلھ با بیکار
ند؟ آنھا در بعضی کشورھا کمکھایی بھ بیکاران می کنند. کارھایی در جھت خدمات اهانجام داد

عمومی انجام می دھند، تسھیلاتی برای مھاجرت فراھم می کنند: این است محدودیت ابتکار 
ن زاویھ عمل لیبرال ترین دولتھا. باید گفت کھ سندیکاھای رفرمیستی مسئلھ بیکاری را از ھمی

 - ١ :ایتالیا مطالبات زیر را فرمولھ کرده است» کنفدراسیون کارگران«بررسی می کنند. 
قبول مخارج این قرضھ توسط  -٢سازماندھی قرضھ عمومی برای کمک بھ بیکاران 

  سازماندھی فوری خدمات عمومی. -٣کارفرمایان 
ر شد، علاوه بر مطالبات فوق، کنفرانس فوق العاده بیکاران کھ در اوایل سپتامبر در رم برگزا

ی کارگری در مدیریت ھاتودهدر داخل کشور و سھیم شدن مستقیم » کولونیزاسیون«خواست 
مؤسسات بزرگ صنعتی را (با حفظ مناسبات سرمایھ داری) فرمولھ کرد. این است برنامھ جناح 

ی می شود چپ بخش سندیکائی رفرمیستی. آنچھ مربوط بھ محافل تردیونیونیستی دست راست
اینست کھ آنان از کمکھای دولتی، کاھش کار زنان و خدمات عمومی فراتر نمی روند. در میان 
سندیکاھای انقلابی، شعار تجدید روابط بازرگانی با روسیھ شوروی بسیار سریع رایج است. 
ً بیکاری را کمتر می کند، ولی در مقیاس بسیار محدود، تھدید بیکاری  سفارشات روسیھ مسلما

  بر طبقھ کارگر قطع نمی شود. پس چھ باید کرد؟
تنھا راه علاج بیکاری سوسیالیسم است. ولی تا زمانی کھ انقلاب اجتماعی انجام نشده، تا 
زمانیکھ رژیم سوسیالیستی مستقر نگردیده، ضروریست سندیکاھا دست بھ یک سلسلھ اقدامات 

لیھ بیکاری بکشانند. این اقدامات عملی ی وسیع کارگری را بھ مبارزه برعھاتودهعملی بزنند تا 
چیست و سندیکاھا چھ شعارھایی را باید برای کاھش بیکاری و مبارزه علیھ آن مطرح نمایند؟ 
قبل از ھر چیز این باید شعار اساسی تمام مبارزه باشد: بیکاران بایستی از کارفرمایان 

ری بگیرند. بیکاران ای صنعت مربوطھ، حقوق بیکاھھخصوصی، انحصارات، دولت و شاخ
ای مؤسسھ حذف شوند، مؤسسھ باید مجبور گردد تا زمانی کھ برای بیکاران کار ھهباید از پروند

فراھم نشده زندگی آنھا را تأمین نماید. بیکاری ابعاد بسیار عظیمی بھ خود گرفتھ و میلیونھا 
تولید، تنھا می تواند  کارگر را دربر می گیرد، بھ ھمین جھت شعار سھیم شدن بیکاران در روند

  ی وسیع برخوردار باشد.ھاتودهاز ھمبستگی و ھمکاری بسیار فعال و جدی 
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ی از کارگران اهحول مسئلھ بیکاری، منافع خودخواھانھ و منافع طبقاتی تلاقی می کنند. عد
ھستند کھ از بیکاری رنج نمی برند. کارگران متخصص معمولا از موقعیت بھتری 

ن امر باعث می شود کھ شرکت دادن آنان در مبارزه برای سھیم کردن برخوردارند. ھمی
بیکاران در روند تولید، بسیار مشکل شود. از سوی دیگر، برخی از کارگران ترس دارند کھ 
شرکت بیکاران باعث کاھش دستمزدھای خود آنھا گردد. این گرایشھای محافظھ کارانھ در 

قلابی طرد شود. جذب بیکاران در روند تولید، تأمین محافل کارگری، باید توسط سندیکاھای ان
زندگی آنان بخرج مؤسسھ یا تمام شاخھ صنعتی، باید محور تبلیغ و ترویج قرار بگیرد. 
سرنوشت بیکاران بھ سرنوشت کارگران شاغل کاملا وابستھ است و بزرگترین خطر در این 

ع گسستھ شود. از این جھت ایجاد زمینھ، این است کھ پیوند بیکاران و جنبش کارگری در مجمو
سازمانھای ویژه بیکاران ھمیشھ بھ نتایج مطلوب نمی رسد. درست است کھ معمولا این 
سازمانھا انقلابی ترین سازمانھا ھستند، آنھا دارای پشتکار و انرژی بیشتری نسبت بھ 

سئلھ بیکاری می سازمانھای کارگرانی کھ بھ کار اشتغال دارند می باشند. زیرا آنھا صرفا بھ م
پردازند. ولی ایجاد سازمانھای جداگانھ، کارگران شاغل را در برابر کارگران بیکار تحریک 
ً بین شاغلین و  می کند و بھ جای تشویق آنان بھ مبارزه برای بھبود وضع بیکاران، عمدتا

نھای جداگانھ بیکاران دشمنی بوجود می آید. باید با دقت بسیار زیادی بھ مسئلھ ایجاد چنین سازما
ند پرداخت. اما این بھ این معنی نیست کھ اھکھ در خارج از چھارچوبھای سندیکایی قرار گرفت

در حد کارھایی کھ سندیکاھای رفرمیست و محافظھ کار در این زمینھ انجام می دھند، بایستی 
  محصور ماند. بیکاران باید دائما بر روی سندیکاھای مربوطھ فشار بیاورند.

زات انجام تظاھرات علیھ شھردارھای بورژوایی، خواست تسلیم مؤسسات تعطیل شده بھ مواھ ب
دست کارگران، استقرار نظارت کارگری، بیمھ در مقابل بیکاری، تغذیھ رایگان کودکان، حذف 
کرایھ خانھ، ایجاد خدمات عمومی و غیره نیز اعلام می گردد. باید عمل انقلابی و سازماندھی 

اقلیتھای انقلابی علیھ رھبریت بوروکراتیک سندیکاھا و شھردارھای سوسیالیست شده بیکاران و 
نیز اعمال شود. این شھردارھا اگر واقعا سوسیالیست ھستند، برای کمک بھ بیکاران باید از 
پولداران مالیات محلی اخذ نمایند، اماکن متعلق بھ دولت را در اختیار کارگران بیکار قرار 

ای ثروتمندان سکنی دھند و مالیاتی را کھ باید بھ دولت بدھند ھھار را در خاندھند، کارگران بیک
  برای بیکاران خرج کنند.

بیکاران و سندیکاھای انقلابی باید در مبارزه علیھ بیکاری، این مسئلھ را مد نظر داشتھ باشند کھ 
در بھ حل ھر گونھ انقلابی در چھارچوب جامعھ سرمایھ داری صورت پذیرد، در ھر حال قا

مشکل بیکاری نخواھد شد. مسئلھ بر سر این است و قطعنامھ اولین کنگره بین الملل سندیکاھا بر 
آن تأکید می کند کھ مبارزه بر علیھ بیکاری را باید نھ ھمدوش کارفرمایان بلکھ بر علیھ آنان، نھ 

رزه طبقاتی از طریق اقدامات مسالمت آمیز تحت نظام سرمایھ داری، بلکھ از طریق یک مبا
آشکار دنبال کنیم. مسئلھ بیکاری می تواند حل شود ولی نھ از طریق ھمکاری با دولت 
بورژوایی، بلکھ پس از نابودی آن و بعد از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا. اولین کنگره بین 

ھایی الملل سندیکاھای انقلابی با طرد نظریھ مبتنی بر وحدت منافع آنھایی کھ کار می کنند و آن
کھ کار نمی کنند، مسئلھ مبارزه علیھ بیکاری را از نقطھ نظر عمومی طبقاتی بررسی نمود. 
اولین کنگره بین المللی سندیکاھای انقلابی، با علم بھ اینکھ بیکاری تنھا از طریق انقلاب 
اجتماعی از بین خواھد رفت، قطعنامھ خود را در این مورد بصورت فراخوانی بھ بیکاران 

  ر خاتمھ می دھد:اینطو
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ای این مبارزه بودید و باید اولین کسانی باشید کھ دست بھ تعرض می ھهشما اولین رنج کشید« 
زنند. ولی فراموش نکنید کھ تنھا در صورتی پیروز می شوید کھ صفوف خود را با سایر 

وز بھ کار کارگران فشرده تر ساختھ و از منافع تمام طبقھ کارگر دفاع نمایید. کارگرانی کھ ھن
اشتغال دارند نباید تصور کنند کھ بھ سرنوشت بیکاران دچار نمی شوند. مبارزه برادران بیکار 
باید مورد پشتیبانی کارگران قرار بگیرد و سندیکاھای سرخ باید ھمھ اقدامات لازم را انجام دھند 

گان، ھم از تا مبارزه بیکاران، زیر پرچم سندیکایی بھ پیش رود و ترکیب گردانھای رزمند
  »کارگران بیکار و ھم از کارگران شاغل تشکیل شود.

  
  

  تعطیلی کارخانھ ھا و کاھش روزکار
  

کارفرمایان از کسادی بازار جھانی و بحران اقتصادی برای زیر منگنھ قرار دادن طبقھ کارگر 
استفاده می کنند. امید مطیع تر شدن کارگران در ذھن بورژوازی، در زمان جنگ و پس از 

(منظور اتحاد کارگران و بورژوازی است) تبدیل بھ یأس شد. درست » اتحاد مقدس«حکومت 
است کھ اتحاد مقدس در ذھن کارگران اغتشاش عمیقی را دامن زد ولی دوران پس از جنگ، 
بوسیلھ رشد عظیم سندیکاھا و افزایش انکار ناپذیر مطالبات کارگری مشخص می شود. 

ن سال پس از جنگ، عقب نشینی کند و این عقب نشینی کھ بھ بورژوازی مجبور شد در اولی
اصطلاح عاقلانھ انجام می گرفت بھ عقاید لیبرال منشانھ جامعھ ملل نسبت داده می شد. ولی 

و خواست  ھاتودهساعت کار نتیجھ ترس از جنبش  ٨برای کسی پوشیده نبود کھ تدوین قانون 
برخی امتیازات بود و این مرحلھ عقب نشینی  تخفیف مبارزه اجتماعی داخلی از طریق دادن

اکنون بھ پایان رسیده است. سندیکاھای رفرمیستی کھ وظیفھ پشتیبانی از سرمایھ داری و تحکیم 
ی بخشیدند و ھمینکھ اهند، بھ آرزوھای طبقات حاکمھ بال و پر تازاهآن را برای خود تعیین نمود

ی برای اھین طبقات دست بھ تعرض ھمھ جانبشرایط مساعدی از نظر اقتصادی بوجود آمد، ا
  پس گرفتن تمام امتیازاتی کھ در دوران پس از جنگ مجبور بھ دادن آنھا شده بودند زدند.

یکی از مؤثرترین اقدامات علیھ کارگران، بستن مؤسسات و کاھش تعداد روزھای کار می باشد. 
ا تنھا راه ھھدھند، بستن کارخان ی را تشکیلاهھر کجا کارگران شدیدا متحد شده، گروه فشرد

درھم شکستن ھمبستگی آنان می باشد. کاھش تعداد روزھای کار، با پایین آوردن سطح زندگی 
کارگران تا حد نصف، آنان را مجبور می کند صدایشان را پایین تر آورده، بیشتر بھ منافع مادی 

 *»اوت -لاک «سیستم کھنھ خود فکر کنند تا بھ مسائل مربوط بھ سیاست عمومی. این ھمان 
ا برای بیرون ریختن کارگران در شرایط جدید است. در گذشتھ، لاک اوت ھھیعنی بستن کارخان

با ھدف کاھش دستمزدھا و پایین آوردن ھزینھ تولید انجام می گرفت ولی لاک اوت ھای کنونی 
ار را ھم مورد اھداف وسیع تری را دنبال می کنند، در عین حال کھ مسائل دستمزد و روزک

رسیدگی قرار می دھند. لاک اوت ھا یکی از اشکال تعرض سیاسی بورژوازی است. اکنون می 
بایست کمر کارگران را خم کرد، انسجام طبقھ کارگر را تضعیف کرد و از کابوس انقلاب قریب 

د الوقوع خلاصی یافت. سندیکاھا کھ میلیونھا کارگر را کھ روز بھ روز انقلابی تر می شون
متشکل می کنند، یک تھدید دائمی برای ثبات استثمار محسوب می شوند. بستھ شدن مؤسسات و 
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کاھش روزکار باید علاوه بر مزایای اقتصادی، امتیازات سیاسی بسیار مھمی ھم برای 
  کارفرمایان ھمراه داشتھ باشد.

کرد؟ روشن  چگونھ می شود علیھ این بیماری فراگیر کاھش تولید و تعطیل مؤسسات مبارزه
ای مبارزه با ھھاست کھ بستھ شدن مؤسسات، تظاھر یکی از اشکال بیکاریست و تمام نسخ

بیکاری، در این مورد نیز تجویز می شود. ولی علاوه بر این، یک سلسلھ اقدامات دیگری برای 
جلوگیری از تعطیل مؤسسات می تواند انجام بگیرد. در این باره، تمام امکانات ھنوز بکار 

ند. قبل از ھر چیز باید ضمن اعتراض شدید علیھ تعطیل مؤسسات، این نظریھ را اهرفتھ نشدگ
تبلیغ کرد کھ سندیکا حق دارد دست بھ پژوھشھای ضروری برای کشف این مسئلھ کھ آیا واقعا 
مؤسسھ دیگر قادر بھ ادامھ کار نیست بزند. این امر را چگونھ می شود بھ پیش برد؟ کارگران 

ی برای اهباید بلافاصلھ پس از اینکھ نیت تعطیل کارخانھ آشکار شد، کمیسیون ویژ ھر مؤسسھ
تحقیق درباره علل واقعی تعطیل انتخاب کنند. این کمیسیون باید منتخب کلیھ کارگران مرد و زن 

ھای واقعی تعطیل، صرف نظر از نظریات کارفرمایان ھمؤسسھ باشد. وظیفھ آن جستجوی بھان
گرانی کھ بطور دائمی در یک فابریک یا کارخانھ کار می کنند، کشف این دلایل است. برای کار

ای مواد اولیھ اطلاع دارند و این امر را کھ آیا ھهکار دشواری نیست. آنان از میزان ذخیر
سفارشاتی انجام گرفتھ یا نھ، می دانند. برای اینکھ تعیین شود آیا تعطیل اجتناب ناپذیر است یا 

ک سری کمیسیونھای نظارت برای مواد اولیھ، مواد سوخت، سفارشات، درآمدھا و خیر، باید ی
غیره بوجود آید. بھ کارفرمایان و شرکتھای سھامی نباید اجازه داد مؤسسات را بھ دلخواه خود 

  تعطیل کنند، زیرا در واقع مؤسسات چیزی نیستند مگر نتیجھ کار اشتراکی کارگران.
ھ این نوع فعالیتھا با مقاومت بسیار شدید کارفرمایان و دولت ھمچنین باید در نظر داشت ک

بورژوا مواجھ خواھند شد و کوششھای کارگران برای تحقیق پیرامون حقانیت بستھ شدن یک 
مؤسسھ، بمثابھ سؤقصدی بھ حقوق مالکیت خصوصی، آنارشیسم ناب و غیره تلقی خواھد شد. 

کارفرمایان خود بترسند می باید ھرگز دست بھ  ولی اگر بنا باشد کارگران ھمیشھ از اتھامات
ی تحقیق اھھیچ گونھ عملی نزنند. آیا در عمل کارگران می توانند درباره علل تعطیل مؤسس

نمایند؟ البتھ نباید دشواری کار را نادیده بگیریم و فراموش کنیم کھ کارگر در شرایط بسیار 
حقیق نیز با مقاومت دولت بورژوا در نامساعدی نسبت بھ کارفرما قرار گرفتھ و مرحلھ ت

مجموع ، پلیس، دادگستری و غیره مواجھ خواھد شد و سازمانھای کارفرمایان در مقابل این 
دست بھ یک سلسلھ اقدامات خشن خواھند زد. بھ ھیچ وجھ نباید از این » توھین بھ مقدسات«

نباید تصور نمود کھ برای  مشکلات چشم پوشی کرد ولی در عین حال نباید بھ آنھا پر بھا داد.
کارگران واقعا امکان پذیر نیست در مورد دلایل تعطیل مؤسسھ خود آگاه شوند. کارگران نمی 
توانند نسبت بھ تمام ترکیبات مالی کھ این یا آن کارفرما را بھ بانکھا مرتبط می سازد مطلع 

وگیری شود. حتی با در گردند. زیرا سعی می شود از مطلع شدن کارگران نسبت بھ این معبد جل
ی کھ این پژوھشھا اھنظر گرفتن خصلت ناقص اطلاعات جمع آوری شده و مقاومتھای سرسختان

در برابر خود خواھند یافت، باید این تحقیقات با پیگیری تمام دنبال شود. زیرا تنھا طریقی است 
ادغام می کند تا کھ تمام کارگران را، صرف نظر از عقاید سیاسی شان، در یک مجموعھ واحد 

  سیاست تعرضی کارفرمایان را مسدود سازد.
از آنجایی کھ کمیسیونھا نظارت، علاوه بر مشکلات معمولی باید بر رموز بازرگانی مسلط 
بشوند، لازم است در کلیھ اقداماتی از این قبیل شعار حذف اسرار بازرگانی بمثابھ شعار 

یجاد کمیسیونھای نظارت بر مقامات و در مشخص مطرح گردد. آنچھ مھم تر از ھمھ است، ا
واقع ایجاد فوری آنھا، بلافاصلھ پس از کسب اطلاع در مورد تعطیل احتمالی مؤسسھ و ائتلاف 
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تمام کمیسیونھای نظارت بر حسب شاخھ صنعتی فقط درون یک ارگان نظارت کھ تمامی 
ت منفرد بھ سادگی کارگران آن شاخھ صنعت را دربر می گیرد، می باشد. کمیسیونھای نظار

منھدم می شوند. چنانچھ بعکس، ھمزمان با ایجاد کمیسیونھای نظارت در یک سلسلھ از 
مؤسسات مسئلھ گردآوری تمامی این ارگانھای نظارت تنھا در یک سازمان مطرح شود، نیروی 
کارگران در حد قابل ملاحظھ افزایش خواھد یافت. تعطیل مؤسسات باید بمثابھ نقطھ حرکتی 

ای صنعتی ھھای یک جنبش در راه ایجاد کمیسیونھای نظارت در مؤسسات مختلف و در شاخبر
  تلقی شود.

  
  

  اشغال فابریکھا و کارخانھ ھا توسط کارگران
  

ا بھ عنوان شیوه مبارزه یا بھتر بگوییم شیوه سرکوب ھھدر حال حاضر، تعطیل کارخان
علیھ این شکل سرکوب بورژوازی  کارگران، بسیار رایج شده است. مؤثرترین شکل مبارزه

اشغال مؤسسات توسط کارگران است، ولی باید گفت کھ این اقدام یکی از شدیدترین اشکال 
ی را طلب اهعملی مبارزه است و درجھ بسیار بالائی از سازماندھی و تلاقی شرایط بسیار ویژ

برو شود و دست می کند. در چنین صورتی است کھ اشغال کارخانھ می تواند با موفقیت رو
ی کھ در حال حاضر در کلیھ کشورھا گسترش اهآوردھایی برای کارگران داشتھ باشد. در مبارز

می یابد، کارگران دست بھ اشغال مؤسسات زده و می زنند. بگذریم از انقلاب روسیھ کھ چھ در 
مایان بھ کار جریان آن و چھ پیش از آن، این عمل بھ مثابھ یکی از اشکال مبارزه بر علیھ کارفر

بھ  ١٩٢٠برده می شد. می توانیم جنبش عظیم کارگران ایتالیایی را، کھ در آخرین ماھھای سال 
  اشغال مؤسسات متوسل شده بودند، مثال بزنیم.

متالوژیستھای  –صاحبان صنعت، پیشقراول پرولتاریای ایتالیا » وتا - لاک«در برابر تھدید 
ل بودند اشغال نمودند. بھ دنبال این اقدام نمونھ میلانی ھا مؤسساتی را کھ در حال تعطی –میلان 

کھ در تاریخ ثبت شد، کارگران شھرھای دیگر و نھ تنھا متالوژیستھا بلکھ ھمچنان کارگران 
مواد شیمیائی، نساجی و سایر صنایع از آن تبعیت نمودند. این جنبش بھ سرعت تمام شمال ایتالیا 

بزرگ صنعتی بدست کارگران افتاد. در ھمھ جا نظم کاملی را فراگرفت و بخش اعظم مؤسسات 
ای فابریک و کارخانھ و کمیسرھای مؤسسھ بلافاصلھ تشکیل شده بودند و ھھحکمفرما بود. کمیت

شم سازماندھی و استعداد و کاردانی بسیار خوبی از خود بروز دادند. مؤسسات، تحت حفاظت 
مام کار می کردند. در ھمان موقع، در پولزینو و گاردھای کارگری قرار گرفتھ و با بارآوری ت

سایر مناطق زراعی، پرولتاریای روستا املاک ارضی را بھ تصرف خود درمی آورد، بدون 
کنفدراسیون «اینکھ کارھای جاری را قطع نماید. ولی در تعیین کننده ترین لحظات، رھبران 

جریان کنفرانسی کھ بوسیلھ وزیر  توافق کردند کھ با دولت وارد مذاکره شوند؛ در» کارگران
جیویستی فراخوانده شد، آنان با طرح تحقیرآمیز نظارت کارگری موافقت نمودند و دست 

ی بھ سوی دشمن طبقاتی خود دراز کردند و بورژوازی، ھمانند غریقی کھ برای اھسازشکاران
  سبید.نجات جان خود بھ ھر خس و خاشاکی چنگ می اندازد، این پیشنھاد را محکم چ

در جنبش اخلال شد. تعرض پس رانده شد و کارگران شکست خوردند. این شکست سرمنشاء 
  سازماندھی کلیھ نیروھای ضدانقلابی و ظھور فاشیسم شد.

ی از تسلط کارگری بر مؤسسات در فرانسھ، آلمان و انگلستان بوقوع پیوست. اھموارد جداگان
، کارگران یک آسیاب و یک فابریک، پس از ١٩٢١مثلا در یرون (انگلستان) در ماه سپتامبر 
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مخالفت کارفرما در جوابگوئی بھ مطالباتشان، دست بھ اشغال مؤسسات خود زدند و کار تولیدی 
بطریق ھمیشگی بھ پیش می رفت. نان بسیار ارزان بھ فروش می رسید. بکار گماردن مجدد 

آسیاب و «رب مؤسسھ نصب گردید:ای بھ شرح زیر بھ دھبیکاران باعث افزایش تولید شد. نوشت
تاریخچھ مبارزه کارگری دوران » !ما نان تولید می کنیم نھ سود !رونیفابریک سویت کارگران 

پس از جنگ از یک چنین فصلھای غنی پر است. ولی فقط در ایتالیا بود کھ اشغال مؤسسات 
  .بھ خود گرفت و تمام کارگران را بھ مبارزه کشاند ایتودهخصلت یک عمل 

اشغال مؤسسات با نفرت عمیق و مقاومت مسلحانھ دولت بورژوائی مواجھ می شود. بھ ھمین 
جھت، این عمل بایستی بھ خوبی سازماندھی شده باشد و ضروریست کھ اکثریت کارگران نقش 

ی کارگری از نفوذ وسیعی ھاتودهفعالی در آن ایفا کنند. اندیشھ اشغال مؤسسات، در میان 
وظیفھ سندیکاھای انقلابی اینستکھ در عمل نشان دھند کھ ادامھ تولید بدون  برخوردار است و

شرکت کارفرمایان ھم امکان پذیر است. زمانیکھ کمیسیون نظارت کھ در بالا از آن یاد شد 
ی مؤسسھ را تعطیل می کند، در حالی کھ تولید اھمطمئن شود کھ کارفرما بدلایل سرکوب گران

ابد، این کمیسیون گزارش مشروحی درباره ھمین مسئلھ بھ کارگران بخوبی می تواند ادامھ ی
ارائھ می دھد و در عمل مسئلھ ادامھ تولید را مطرح می سازد، کھ طبیعتا تنھا در صورت وجود 

  مواد اولیھ و برخی وسایل مادی امکان پذیر است.
ترین معمولا در مؤسسات بزرگ، ذخیره کافی برای دوران طولانی موجود است. بزرگ

مشکلات، در فقدان سرمایھ اولیھ برای بھ راه انداختن مؤسسھ است. حتی در مواردی کھ 
بورژوازی بلافاصلھ دست بھ اقدامات سرکوبگرانھ نظامی بر علیھ کارگرانی کھ مؤسسات را 

و معمولا در شرایطی کھ جنبش کارگری گسترش وسیعی می یابد  –ند نزده است اهاشغال کرد
حتی در این صورت، مشکلات مالی می تواند بھ امکانات کارگران لطمھ وارد  –چنین می کنند 

سازد. بنابراین، توجھ سندیکاھای انقلابی و ھستھ رھبری کننده کھ مسئول بدست گرفتن 
مؤسسات است باید قبل از ھر چیز در جھت تأمین منابع مالی و سرمایھ کافی برای گردش اولیھ 

د. در این موارد می شود از شیوه کارگران ایتالیائی، کھ بخشی از آن حدالقل برای اوایل کار باش
سبک کار کارگران روسیھ بود، استفاده کرد یعنی فروش کالاھائی کھ در انبارھای مؤسسھ 

  موجود است؛ قرض گرفتن از تعاونیھای ھوادار با ضمانت ھمین کالاھا و غیره.
ند کھ بھ سرآغاز کارزار تبلیغی وسیعی در اشغال مؤسسھ زمانی می تواند نقش بارزی ایفا ک

ا و خلاصھ بھ یک مبارزه آشکار تبدیل گردد. باید در نظر گرفت کھ تسخیر یک ھهمیان تود
مؤسسھ آسانتر از حفظ آن است. زیرا تعرض اقتصادی کارگران تنھا زمانی تحکیم می شود کھ 

و تسخیر قدرت، اولین اشتباه پیروزی سیاسی بدست آید. یعنی پس از انھدام دولت بورژوائی 
ھا و فابریکھا تصور می کنند ھکھ انقلاب را معادل اشغال مؤسسات، کارخان سندیکالیستھا اینست

و از دستگاه دولت بورژوائی چشم پوشی می نمایند. زمانیکھ کارگران ایتالیائی در پایان سال 
برداشتھ بودند. اوضاع مؤسسات را بھ اشغال خود درآوردند، تنھا یک قدم بھ پیش  ١٩٢٠

چگونھ تحول یافت؟ کارگران برخی مناطق، فابریکھا را اشغال کرده و تولید را بھ راه انداختند. 
ولی در عین حال، دولت بورژوائی با تمام تشکیلات خود: ارتش، پلیس و دادگستری بھ کار خود 

دادند و تبلیغات ضد  ادامھ می داد. بھ ھمین ترتیب احزاب بورژوائی بھ حیات خود ادامھ می
سوسیالیسم را دامن زده، کلیھ دشمنان سوسیالیسم را برای ھجوم بھ کارگران آماده می ساختند. 
کارگرانی ھم کھ مؤسسات را تسخیر کرده بودند، در نیمھ راه از حرکت ایستادند. آنھا بھ 

ات تنھا یک لحظھ نظرشان می آمد کھ ھمھ کارھا تمام شده، در حالی کھ فی الواقع، اشغال مؤسس
  و فقط یک لحظھ از مبارزه بھ شمار می رفت.
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حفظ یک مؤسسھ تنھا زمانی ممکن است کھ طبقھ کارگر ھمزمان با کسب قدرت اقتصادی، 
قدرت سیاسی را نیز بھ تصرف خود درآورد، یعنی تمام نھادھای کھنھ بورژوائی را منھدم 

  اد نماید.ساختھ و بھ جای آنھا ارگانھای انقلابی جدیدی ایج
ھرگز رابطھ سیاست و اقتصاد با وضوحی کھ در پایان سال گذشتھ در ایتالیا بھ اثبات رسید، 
ثابت نشده بود. آنارشیستھا اگر متافیزیسین نبودند، مجبور بودند بھ ارزش رابطھ ناگسستنی 

  سیاست و اقتصاد اعتراف کنند و استنباط کودکانھ خود را از انقلاب بھ دور افکنند.
میان کلیھ راھھای مبارزه کھ در اختیار طبقھ کارگر است، اشغال مؤسسات جدی ترین  از

آنھاست. و بھ ھمین دلیل باید با احتیاط زیاد و پس از ارزیابی دقیق از نیروھای طرفین و 
بررسی شرایط محلی انجام پذیرد. در شرایطی کھ یک جنبش عمومی ھمراه با شور انقلابی 

غال یک مؤسسھ می تواند بھ نتایج بسیار خوبی منتھی شود. زمانیکھ جو وجود داشتھ باشد، اش
کھ انفعال و ارتجاع در درون طبقھ کارگر ظاھر می شود،  حاکم یک آرامش مطلق است، زمانی

ی وسیع نھ اعتراض خفیفی ھاتودهزمانیکھ کارفرمایان بدون کیفر عمل می کنند و در میان 
ر این صورت دست اندازی روی یک مؤسسھ ممکن است وجود دارد و نھ خواست مبارزه، د

خیلی سریع بھ شکست بیانجامد. در این صورت کارگران نھ تنھا از نظر فیزیکی و مادی منفرد 
می شوند، بلکھ حتی از نظر معنوی ھم از سایر کارگران جدا می افتند. ممکن است کھ آنان حتی 

  از نظر استراتژیک نیز منفرد گردند.
باید دست بھ اشغال مؤسسات زد کھ این عمل از انعکاس و پشتیبانی وسیع کارگران  تنھا زمانی

سایر مؤسسات برخوردار باشد. این پشتیبانی باید بھ اشکال گوناگون تبلور یابد. قبل از ھمھ از 
نظر مالی، از نظر کمک کالائی و بالاخره از طریق یک مخالفت قاطعانھ علیھ انتقال قوای 

ن از طریق برھم زدن نظم نیروھای متخاصم پرولتاریا. چنانچھ نیت اشغال نظامی و ھمچنی
ھ ی کارگر غلیان انقلابی کافی بھاتودهمؤسسھ با چنین جو ھمبستگی ھمراه نباشد و در میان 

وجود نیاید اشغال مؤسسھ در مدت کوتاھی خنثی می شود و حتی می تواند اندوه عمیقی در دل 
ماد بھ نفس آنان را از بین ببرد. بھ ھمین جھت تنھا زمانی باید دست کارگران باقی گذارد و اعت

اگر  –ای ھھبھ این شکل مبارزه بزنیم کھ تمام شرایط مبارزه را مطالعھ کرده باشیم و اولین نشان
لااقل امکان حفظ مؤسسھ برای مدت کم و بیش طولانی را بھ چشم ببینیم.  –نھ پیروزی نھائی 

باید قیمت محصولات تولید شده را کاھش داد. این بھترین شیوه تبلیغاتی  اھتودهبرای جلب نظر 
  است.ھھبھ نفع سلب مالکیت فابریکھا و کارخان

 ً با مشکلات خارجی ھمراه نبوده بلکھ مشکلات داخلی نیز بھ دنبال دارد.  اشغال مؤسسات صرفا
ھای کار و یک سلسلھ کارگران باید بلافاصلھ بھ مسئلھ مدیریت مؤسسات، توزیع، پرداخت ب

مسائل دیگر کھ قبلا صرفا از نظر تئوریک مطرح بوده و اکنون می بایست بھ آنھا از ھمان 
اولین روز اشغال پاسخ داد، رسیدگی نمایند. تا آنجا کھ بھ مدیریت مربوط می شود بھترین راه 

شرکت اجباری  حل اینست کھ این امور، در مرحلھ اول، در دست کمیتھ فابریک و کارخانھ و با
یک نماینده از سندیکای مربوطھ انجام پذیرد. تا آنجا کھ بھ سایر مسائل ساخت داخلی نظیر 
پرداخت دستمزدھا و غیره مربوط می شود، شرکت سندیکاھا برای غلبھ منافع آرمان مشترک 
طبقھ نسبت بھ منافع محلی، ضروریست. باید بخاطر آورد کھ تسخیر مؤسسات، زمانی کھ 

ای بھ خود می گیرد، می تواند بھ سرعت سازمان رژیم بورژوائی را برھم هعمل تودخصلت 
زند. زیرا حساس ترین و ضربھ پذیرترین نقطھ طبقات حاکم را تشکیل می دھد. تا زمانی کھ 
ً تغییر در اشکال مدیریت است،  مبارزه در خارج از مؤسسات دنبال می شود و ھدفش صرفا

حکم احساس می کند، مالکیت مقدس و غیرقابل دسترسی باقی می کارفرما موقعیت خود را م
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ماند و تمام تغییرات در اقشار فوقانی محافل سیاسی صورت می گیرد، بدون اینکھ بھ اساس 
نظام اقتصادی لطمھ وارد آید. تفاوت انقلاب اکتبر روسیھ و کلیھ انقلابات قریب الوقوع در 

مالکیت، مقدس «اینست کھ شعار انقلاب مزبور دایر بر: اروپای غربی با انقلاب کبیر فرانسھ در
جایگزین شده » مالکیت نھ مقدس است و نھ تجاوزناپذیر«وسیلھ شعار:ھ ب» و تجاوزناپذیر است

ای مشخص تجاوزپذیری مالکیت خصوصی بارزترین بیان خود را در اشغال ھھاست. نمون
وسیع مردم، احترام مذھبی بھ نظام  مؤسسات بھ نمایش می گذارد. این اشغالھا در ذھن توده

را داشتھ  ایتودها اگر خصلت یک جنبش ھھمالکیت خصوصی را درھم می پاشد، اشغال کارخان
باشند بزرگترین تھدید برای رژیم بورژوائی محسوب می شوند. بھ ھمین جھت طبقھ کارگر بھ 

  ھیچ وجھ نباید از این شکل مبارزه صرف نظر کند.
انجام پذیرد. اکثریت کارگران باید بھ این جنبش کشیده شوند.  ھاتودهد بدست اشغال مؤسسات بای

ھر اشغال یک مؤسسھ را بایستی بھ آرمان مجموعھ طبقھ کارگر تبدیل کرد. باید مخاصمات 
موجود بین کارگران و کارفرمایان را کھ در اشغالھای اخیر بوجود آمده تشدید کرد. و بالاخره 

خود فقط یک ھدف را قرار داد: نابودی نھائی مالکیت خصوصی. اشغال  باید در مقابل چشمان
مؤسسات می تواند راه مبارزه بسیار خوبی بر علیھ نظام سرکوب گرانھ کارفرمایان باشد، ولی 
از چھارچوب یک اعتراض محلی بسیار فراتر می رود. اشغال کارخانھ درخشان ترین بیان 

  نزدیک تر شدن انقلاب اجتماعی است.
  
  

  ی کارگریھاتودهسطح زندگی 
  

ای کھ اکنون در کلیھ کشورھا رشد و توسعھ می یابد برعلیھ کاھش دستمزد و دشوار شدن همبارز
شرایط کار می باشد. ھر چقدر ھم کارگران عقب مانده باشند، ھر چقدر ھم توھمات رفرمیستی 

احساس اعتراض آمیز خفیفی ا اشاعھ یافتھ باشد، دشواری روزافزون شرایط کار ھهدر میان تود
در دل آنان بیدار می کند. نھ تنھا سازمانھای رفرمیستی بلکھ حتی سندیکاھای کاتولیک، 
سندیکاھای کارمندان دولتی کھ ھمیشھ راست تر از سوسیالیسم رفرمیستی بودند و حتی 

حاکم و  قشرھائی از کارگران در حد این دو، با تھدید پائین آمدن سطح زندگی شان، با طبقات
دولت بھ مخالفت می پردازند. مسائل مربوط بھ حقوق و شرایط کار محور مرکزی مبارزه طبقھ 

ای را کنار هکارگر می باشد. اشتباه بزرگی مرتکب خواھیم شد اگر این جنبش وسیع تود
تی اش پول بیشتر است. این بی اعتنایی آنارشیسھبگذاریم، بھ این بھانھ شبھ انقلابی کھ تنھا مسئل

ای کارگری، یک محتوای ارتجاعی را زیر پوشش انقلابی ھهنسبت بھ احتیاجات ابتدائی تود
پنھان می کند. آن کسی کھ در جریان مبارزه ھمدوش توده نباشد انقلابی نیست. آنچھ دقیقاً 
مشخصھ عصر ماست این است کھ مبارزه برای حفظ وضعیت گذشتھ از تنگ نظری چھارچوب 

ی رود، زیرا در مقابل کارگران، کارفرمایان متشکل و دولت بورژوا قرار سندیکائی فراتر م
  گرفتھ است.

ا را بھ سطح ھهفقط آن کس شایستھ عنوان انقلابی است کھ در پراتیک مبارزه روزمره، تود
آگاھی کمونیستی ارتقاء دھد. در نتیجھ، ھمین تلاشھای کاھش دستمزد و بدتر کردن شرایط کار 

مرکز توجھ سندیکاھای انقلابی قرار بگیرد. ولی نباید خود را در حد خواست  است کھ باید در
  بازگشت بھ شرایط گذشتھ کار محدود ساخت.



٢٣  

این شرایط قدیمی کار، در کلیھ کشورھا، پائین تر از احتیاجات کارگران بود. نھ تنھا باید از 
ً شرایط بھتری طلب کرد. بھ ھمین خاطر ارتقاء سطح  شرایط قدیمی دفاع کرد بلکھ باید دائما

ی کارگری باید یکی از وظایف عملی فوری باشد. در زمان جنگ، طبقھ کارگر ھاتودهزندگی 
بسیار ضعیف شد. درصد بیماریھا در کلیھ کشورھا رشد کرد؛ مرگ و میر کودکان بھ نحو قابل 

ھمین جھت توجھی افزایش یافت. اثرات جنگ، تا چند سال دیگر باز ھم محسوس خواھد بود بھ 
ی کارگری را بالا برد و بھ ھیچ قیمتی بھ نزول آن، کھ تقریباً در کلیھ ھاتودهباید سطح زندگی 

  کشورھا شاھدیم، تن در نداد.
کارفرمایان و ایدئولوگھای آنان ھم اکنون حقوقھا را پایین می آورند و شرایط کار را دشوارتر 

ی و منافع صنعت و اقتصاد ملی، کھ بھ می سازند و رقابت روز بھ روز حادتر بازار جھان
کاھش دستمزدھا و تنزل سطح زندگی محتاج است را برای این منظور بھانھ می آورند. 

ند. آلمان ورشکستھ، در اهند گرفتار شداھکارگران کشورھای متفق در دامی کھ خودشان ساخت
کالاھای ارزان است. سقوط حال حاضر اگر تھیھ کننده نیروی کار ارزان نباشد لااقل تھیھ کننده 

ی کارگران آلمان و اتریش، برای سرمایھ داران فرانسوی، ھاتودهارزش پول و فقیرتر شدن 
انگلیسی و آمریکائی انتقال سفارشاتشان را بھ آلمان بسیار سودآور می کند زیرا در آنجا از 

را می بندند و  ھایشانھشرایط مساعدتری برخوردارند. بسیاری از آمریکائی ھا در کارخان
سفارشاتشان را برای مؤسسات آلمانی می فرستند. برخی از مقاطعھ کاران انگلیسی، با استفاده 
از کاھش ارزش نیروی کار حتی ماشین آلات و ھمھ نوع وسائل از آلمان سفارش می کنند. 

کار  طبیعتاً، قیمتھای عمده توسط بازار جھانی تعیین می شود و این امر خود بھ روی شرایط
ند. اهند شدیداً در اشتبااهتأثیر می گذارد. سندیکاھائی کھ سیاست خود را بر اساس رقابت قرار داد

آنھا شرایط کار کارگران را منوط بھ یک سلسلھ عواملی می کنند کھ خارج از حیطھ نفوذشان 
افق است. باین ترتیب کارگران فرانسوی، انگلیسی و آمریکائی کھ با بورژوازی خود در تو

ند زیرا تنزل سطح زندگی کارگران آلمانی خود بھ اهخود شد» پیروزی«بودند، اکنون قربانی 
  خود سطح زندگی کارگران انگلیسی، فرانسوی و آمریکائی را نیز پائین می آورد.

اختلاف فاحش دستمزدھا، در کشورھای مختلف صنعتی، نمی تواند برای زمان طولانی دوام 
ن دستمزد بر طبق میانگین دستمزدھای پائین صورت می گیرد. سرمایھ در پیدا کند. ھم سطح شد

جستجوی نیروی کار ارزانتری است و چنانچھ آن را در کشور خودش پیدا نکند اجناس و کالاھا 
را بھ خارج سفارش می دھد و بھ این ترتیب ثابت می کند کھ تئوری میھن پرستی اقتصادی کھ 

ھم تبلیغ می شود، در حقیقت آشی است کھ مخصوص خلق  در زمان جنگ ظھور کرد و ھنوز
طبقات حاکمھ نیز، بھ سھم خود، تا آن اندازه میھن پرستند کھ برایشان مزایائی داشتھ  !نداھپخت

ا بھ زیان منافع تولید ملی ھهای معینی بھ دنبال داشتھ باشد. حتی اگر این استفادھهباشد و استفاد
بخاطر چنین ملاحظاتی دست از کار خود برنخواھد داشت. سرمایھ  افزایش یابد، ھیچ کارفرمائی

  ای کلان برای بھ جیب زدن موجود باشد.ھهبین المللی است. میھن اش آن جایی است کھ استفاد
برای کارگران، تمام این مسائل مربوط بھ رقابت در سطح بازار جھانی، بدون آنکھ از اھمیت 

ی در تعیین سطح زندگی شان بازی کند. کارگران اهن کنندآن کاستھ شود نمی تواند نقش تعیی
انقلابی نمی توانند اساس کار خود را بر این مسئلھ قرار دھند کھ کدام یک از استثمارگران، 
خودی ھا یا خارجی ھا بیشتر سود می برند. آنان باید ھمیشھ از این نقطھ حرکت کنند کھ رقابت 

ه و خواھد بود و این رقابت تنھا از طریق انقلاب اجتماعی ھای ملی ھمیشھ بودبین سرمایھ داری
  می تواند از بین برود.
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پائین آوردن سطح زندگی کارگران برای امکان دادن بھ سرمایھ داری داخلی کھ بتواند وجھھ 
بھتری در بازار جھانی داشتھ باشد، این است تاکتیک سرمایھ داران و از این بابت توسط 

فرمیستی، پشتیبانی می شوند. ارتباطی کھ بین سندیکاھای رفرمیستی و رھبران سندیکاھای ر
سرمایھ داریھای داخلی وجود دارد تا آن حد فشرده است کھ با بروز بحران در بازار جھانی، 

ھا چھ از طریق بالا ھرھبران سندیکاھای رفرمیستی، بھ ابتکار خود، راھھایی برای کاھش ھزین
سیلھ دیگری جستجو می کنند تا تداوم رقابت تأمین گردد. البتھ بردن بازدھی کار و چھ ھر و

درست است کھ این ھمزبانی با بورژوازی کھ بھ آن امکان می دھد در ھر زمان و در ھر 
شرایطی درآمدھای کلانی دریافت دارد، با اعتراضاتی در حرف بر علیھ کاھش دستمزدھا 

مذاکرات شروع می شود و رھبران  ھمراه می شود، اما پس از این اعتراضات در حرف،
و بیشتر رضایت می دھند. این کاھش دستمزد و  %١۵،  %١٠سندیکاھا بھ کاھش دستمزدھا بھ 

این فقدان ھر عنصر مبارزاتی، خصوصیت بارز اکثر رھبران فعلی سندیکاھای رفرمیستی را 
وازی و سندیکاھا تشکیل می دھد. چنانچھ این تاکتیک بیش از این پیاده شود، سازش بین بورژ

  ی کارگری خواھد بود.ھاتودهافزایش خواھد یافت و البتھ این امر بھ زیان 
ای ناچیزی از میلیاردھائی را کھ بھ ھهتاکنون سازش بھ این مفھوم بود کھ کارگران فقط ریز

جیب کارفرمایان سرازیر می شد، دریافت دارند. زمانیکھ سودھا قدری کاھش یافت، کارفرمایان 
ائی را کھ بھ دست کارگران می رسید از آنھا گرفتند، بلکھ خواستند از آن ھهتنھا ھمان ریزنھ 

موقع تمام بار سنگین بحران را بر روی دوشھای کارگران سوار کنند. برای مقابلھ با این 
ی ھر چھ وسیعتری را بھ مبارزه بکشانند، باید برای تمام ھاتودهتاکتیک، سندیکاھای انقلابی باید 

سندیکاھا، صرف نظر از ترکیب ارگانھای رھبری کننده آنھا، مسئلھ سطح زندگی را طرح 
ی وسیع کارگری و عقب مانده ترین آنھا را در مبارزه عملی ھاتودهنمود. باید در یک جبھھ 

برای افزایش دستمزد و بھبود شرایط کار متحد نمود. باید ثابت کرد کھ سندیکاھای انقلابی و 
ً اقتصادی و عملی، قاطع ترین طرفداران بی ن الملل سندیکاھای سرخ در این زمینھ صرفا

رزمندگان و پیگیرترین مدافعین منافع طبقھ کارگر در مجموع ھستند؛ در ھر کشوری باید دست 
بھ یک سری اقدامات برای بھبود شرایط کار زد و آنھا را توده گیر ساخت؛ باید برنامھ مطالبات 

ی کھ تمام کارگران بتوانند بھ دور آن بسیج شوند و باید این برنامھ اھنامعملی تنظیم ساخت، بر
ای انقلابی پیاده نمود و رھبران کنونی سندیکاھا را افشا ساخت، رھبرانی ھهرا در عمل با شیو

ای ھهکھ نھ می خواھند و نھ می دانند چگونھ باید از ابتدائی ترین منافع، منافع حیاتی تود
  زمینھ عملی دفاع کرد. کارگران، در یک

البتھ ممکن است در جریان سازماندھی مقاومت در برابر دشواری شرایط کار، سندیکاھای 
انقلابی شکست بخورند، ولی این فقط یک شکست موقتی خواھد بود، یک شکست در جریان 

داده  مبارزه و نھ از طریق شانھ خالی کردن عامدانھ. ھر امتیازی کھ از روی تمایل بھ کارفرما
شود، ھر سرپیچی از مقاومت باید بھ قاطعانھ ترین و شدیدترین شکلی افشا گردد. ارتقاء سطح 
زندگی نباید در حد یک شعار ذھنی باقی بماند، باید بر عکس یک شعار عملی و مشخص زنده 

ر ترین مبارزات باشد و فقط زمانیکھ سندیکاھای انقلابی توانستند بیشترین تعداد پرولترھا را د
مبارزه برای ارتقاء سطح زندگی شان بھ مبارزه بکشانند، فقط زمانیکھ موفق شوند بر روی 
کارگرانی کھ در سندیکاھای رفرمیستی متشکل اند تأثیر گذاشتھ و توده رفرمیستی را از سلطھ 
رھبرانشان بیرون بکشند، تنھا در این صورت است کھ مبارزه برای بالا بردن سطح زندگی می 

  قش بزرگی در تدارک انقلاب اجتماعی بازی کند.تواند ن
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تخاصمات اجتماعی، آنچنان در کلیھ کشورھا خصلت آشکار و حادی بھ خود گرفتھ کھ نشان 
دادن رابطھ بین ارتقاء سطح زندگی و مبارزه برای کسب قدرت زحمتکشان، بھ کارگران چندان 

ماعی و سیاسی معینی تدوین دشوار نیست. یک برنامھ اقتصادی مشخص کھ در یک اوضاع اجت
ی وسیعی را در ھاتودهای انقلابی پیاده شود، ضرورتاً ھهشده باشد، ھمین کھ این برنامھ با شیو

مبارزه بر علیھ طبقات حاکم متحد می کند و کارگران را برای کسب قدرت اقتصادی و سیاسی 
زه برای بالا بردن سطح در کشورشان آماده می سازد. از اینجا نتیجھ گرفتھ می شود کھ مبار

  زندگی کارگران باید یک مبداء باشد برای مبارزه پردامنھ تر بھ منظور نابودی استثمار.
  
  

  تاکتیک سرمایھ داری در تقلیل مزدھا
  

تعرض ھمھ جانبھ بورژوازی در حال حاضر بھ منظور انداختن بار سنگین بحران اقتصادی بر 
ی رفرمیست پیشنھاد تقلیل مزدھا داده می شود، آنھا نھ دوش پرولتاریاست. زمانیکھ بھ سندیکاھا

درصد و گاه بیشتر از آن رضایت می دھند، بلکھ از نظر آنھا این  ٣٠،٢٠،١۵تنھا بھ کاھش 
کاھش پیدا  جھ نمی کنند کھ ھزینھ زندگی اصلاتقلیل دستمزد بسیار طبیعی بھ نظر می رسد و تو

  نمی کند.
اعمال تاکتیک تقلیل دستمزدھا منتظر کاھش ھزینھ  از واضحات است کھ بورژوازی برای

ی اهزندگی نمی شود و حتی ارگان غیررسمی بورژوازی فرانسھ لوتان (زمان) تئوری ویژ
اختراع کرده کھ بر طبق آن باید ابتدا دستمزدھا را پائین آورد تا بطور خود بھ خود ھزینھ زندگی 

یار ناکافی مواجھ می شود و این مقاومت تنھا در نیز کاھش یابد. این تئوری ننگین با مقاومت بس
ند. بنابراین، اهحد آن قشر از زحمتکشان است کھ توسط این تاکتیک دشمنان طبقاتی ما لطمھ دید

ھیچگونھ اعتراضی نمی کند و گاه با تقلیل دستمزدھا موافقت  ی بینیم کھ طبقھ کارگر، گاه اصلام
د و تظاھراتی برپا می کند، اعتصاب می نماید؛ ولی می کند، بالاخره گاھی ھم اعتراض می کن

از آنجا کھ تمام این جنبشھا قسمی است، بورژوازی این مقاومت را بھ تدریج می شکند و بھ 
ایی در انگلستان داشتیم کھ در آنجا معدنچیان برای رفع ھھسیاست خود ادامھ می دھد. نمون

کارگران و رانندگان ترابری و حمل و نقل  ماه در اعتصاب بودند. ٣حملات بورژوازی بیش از 
کھ با معدنچیان پیمان بستھ بودند، در حساس ترین لحظھ مبارزاتشان حاضر بھ پشتیبانی از آنھا 

در تاریخ جنبش کارگری انگلیس بھ ثبت » جمعھ سیاه«نبودند. روز این مخالفت، تحت عنوان 
  رسیده است.

دھد کھ چگونھ باید برعلیھ تقلیل مزدھا کھ بطور ی باشد و نشان اھباید نمون» جمعھ سیاه«
سیستماتیک توسط بورژوازی تحقق می یابد، مبارزه کرد. در دوران بحران اقتصادی، در 

ند، جنبشھای قسمی از پیش محکوم بھ اهوجود آوردھ دورانی کھ کارفرمایان جبھھ واحد خود را ب
نسھ و در آمریکا اعتصابات اعتراضی بھ شکست اند و ھمین کھ در انگلستان، در آلمان، در فرا

ی آغاز می شوند، از قبل این مبارزات را بھ عدم موفقیت محکوم می کند. اکنون اهشکل پراکند
کارگر در شمال فرانسھ دنبال می شود. این  ۶٠٠٠٠) اعتصابی با شرکت ١٩٢١(سپتامبر 

نساجی در اعتصاب اند، می اعتصاب بھ دلیل تقلیل مزدھا بھ پا شد، ولی در حالیکھ کارگران 
بینیم کھ اقشاری از کارگران نظیر رانندگان ترابری، کارگران گاز، ترامواھا و در یک کلام 
کلیھ اقشار کارگری کھ بقای یک دولت معاصر بھ آن وابستھ است، بھ کار ادامھ می دھند و در 

یزی است کھ در چنین شرایطی جنبش کارگران نساجی مسلماً سرکوب خواھد شد. این ھمان چ
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آخرین درگیریھای آلمان دیدیم و در کشورھای دیگر نیز می بینیم. کارگران بھ طرز منفرد 
مبارزه می کنند، گردان گردان و در گروھھای کوچک می روند و متحمل شکست می شوند 
زیرا در جریان یک بحران اقتصادی، کارفرمایان می توانند منتظر بمانند و بھ اعتصابات 

اجازه مداومت بدھند. برای مقاومت در برابر آنان، باید دخالت کارگرانی را برانگیخت  طولانی
کھ بیش از ھمھ برای فعالیت اجتماعی ضروری ھستند. موضوع بر سر این نیست کھ کراراً 
اعتصاب عمومی راه بیاندازیم و یا اندیشھ عملیات پی در پی را پرورش دھیم، نھ، برای 

لھ این است کھ در جریان یک مبارزه طولانی و سرسختانھ گردانھائی کارگران ھر کشور مسئ
از استثمارشدگان، برای انجام چنین عملیاتی پرورش بدھند. نباید منتظر شد کھ شرایط کار در 
فلان قشر کارگری بازھم بدتر شود، زیرا در وضعیت بحران اقتصادی، اعتصاب کارگران یک 

ای داشتھ باشد. در همؤسسھ نمی تواند اھمیت تعیین کنندمنطقھ، یک شاخھ از صنعت و یا یک 
چنین شرایطی، باید کارگران مؤسساتی را کھ دارای فایده عمومی ھستند، بھ اعتصاب 

ای تولید گاز، ترامواھا، راه آھن، بنادر، کشتیرانی و ھھاعتراضی کشاند: نظیر برق، کارخان
گان قرار بگیرند و بر علیھ تاکتیک بورژوائی غیره. اینھا ھستند کھ باید در صفوف مقدم رزمند

  تقلیل دستمزد مبارزه کنند تا مواضع کسب شده را مستحکم نمایند.
ند اهاز نظر سندیکاھای رفرمیستی، طرح مسئلھ بھ این شکل غیرممکن است. آنھا عادت کرد

یسی قبل از ھر جداگانھ وارد مبارزه شوند. آنھا از ھر غریزه طبقاتی مبرا ھستند. کارگران انگل
چیز معدنچی، کارگر نساجی، چوب بری و فقط پس از آن کارگر بھ مفھوم عام کلمھ ھستند. 
ھمین احساسات صنفی در میان کارگران آلمانی رایج است و در میان کارگران فرانسوی، 
آمریکائی و غیره نیز مشاھده می شود. رفرمیستھا طبقھ کارگر را بطور عمودی بھ 

ی تجزیھ می کنند. در میان آنان روحیھ صنفی گری شدیدتر از وابستگی اھداگانگروھبندیھای ج
طبقاتی است. این مسائل توضیح می دھند کھ چرا در مواقع حساس فقط برخی از اقشار کارگری 
مبارزه می کنند در حالیکھ دیگران نظاره گران منفعل دوئل ھستند و عموماً زمانی متوجھ اشتباه 

  مقاومت برادرانشان درھم شکستھ و کمک بھ آنھا، بھ سختی امکان پذیر است.خود می شوند کھ 
وظیفھ سندیکاھای انقلابی این است کھ ھمیشھ بھ مخاصمات، خصلت عمومی ببخشند. بدون 
اینکھ بخواھیم بھ ھر عنوانی دست بھ اعتصاب عمومی بزنیم، باید در نظر داشتھ باشیم کھ در 

نھای کارگری برخی مؤسسات خدمات عمومی در مبارزه، شرایط مشخصی، درگیر شدن گردا
یک ضرورت مطلق است و بوسیلھ منافع طبقاتی پرولتاریا توجیھ می شود. از این امر نتیجھ می 

ای اقتصاد ملی بنمائیم و مقرر داریم ھھگیریم کھ ضروریست توجھ زیادی بھ کارگران این شاخ
، نھ فقط برای بھبود ابتدائی شرایط زندگی، بلکھ کھ این اقشار را بھ عمده ترین ابزار مبارزه

  برای تحقق وظایف خاص پرولتاریا بمثابھ طبقھ، تبدیل نمائیم.
جدائی اقشار مختلف کارگری در سطح ملی، در سطح بین المللی نیز وجود دارد. مخاصمات 

شھ دارای کنونی، از چھارچوبھای ملی فراتر می رود. درگیریھای خونین بین کار و سرمایھ ھمی
اھمیت بین المللی بوده است؛ بھ ھمین جھت باید مبارزه را در سطح بین المللی تعقیب کرد. اما 
در این سطح نیز وضعیت بھ مراتب وخیم تر از چھارچوبھای ملی است. رابطھ کارگران ھمان 

ای مختلف در ھھشاخھ تولید در کشورھای مختلف، باز ھم سست تر از رابطھ کارگران شاخ
ون ھمان کشور است. ما توانستیم این مسئلھ را در جریان آخرین اعتصاب معدنچیان مشاھده در

نمائیم: معدنچیان آلمانی، فرانسوی و بلژیکی حتی انگشتشان را برای کمک بھ رفقای انگلیسی 
ھای ھاند. ما بلااستثناء شاھد ھمین اوضاع در کلیھ مخاصمات می باشیم. دبیرخانهشان تکان نداد

ھای صنعتی کھ در حال حاضر موجودند، در جریان مخاصمات ھیچ ھن المللی بر حسب شاخبی



٢٧  

گونھ نقشی بازی نمی کنند. آنھا گاه بھ گاه، نمایندگان ھر کشوری را جمع کرده، مقداری 
سخنرانیھای رسمی بین شان رد و بدل می شود و سپس ھر کدام بھ کشور خود مراجعت و بھ 

می دھند، یعنی مشغول شدن بھ سیاست ملی، بدون اینکھ درباره ھمان کار گذشتھ ادامھ 
  ھمبستگی طبقاتی بین المللی فکر کنند.

مبارزه در سطح بین المللی بر علیھ تعرض سرمایھ داران فلان یا بھمان شاخھ صنعتی تنھا در 
ا باید صورتی ممکن است کھ فدراسیونھای بین المللی انقلابی صنعتی ایجاد گردد. این فدراسیونھ

رھبری جنبشھای تھاجمی و تدافعی کارگران فلان یا بھمان شاخھ صنعتی کلیھ کشورھا را در 
دست بگیرد. درست است کھ این مسئلھ، بزرگترین مشکلات است، ولی گره مبارزه اجتماعی بھ 
ھیچ وجھ نمی تواند از دید ملی گشوده شود و باید آن را از دید بین المللی گشود. اما 

نھای بین المللی صنعتی، نظیر کلیھ سازمانھای انقلابی بین المللی دیگر، یکی از جدی فدراسیو
  ی کارگری برای رھائی نھائی شان بھ شمار می رود.ھاتودهترین ابزار دفاع و تعـرض 

  
 

  زن در صنعت
  

ی کھ بر ضد بحران رو بھ رشد انجام می دھند، از اهبرخی از سازمانھای سندیکائی، در مبارز
ی مقاومت محدود پیروی می نمایند کھ زنان کارگر را از موقعیتشان در تولید حذف می کند. مش

در زمان جنگ، صدھا ھزار و بلکھ میلیونھا زن بھ فعالیت صنعتی کشیده شدند. تقریباً در تمام 
ی اھکشورھای بزرگ سرمایھ داری، تعداد زنانی کھ در تولید اشتغال داشتند، بھ نحو قابل ملاحظ

فزایش یافت. با پایان گرفتن جنگ، ھنگامی کھ حالت بسیج صنعت از بین می رفت، سازمانھای ا
سندیکائی برخی از کشورھا بجای اینکھ از منافع زنان دفاع کنند، ھمانطور کھ وظیفھ دفاع از 
منافع مردان بر عھده شان می باشد، رأساً ابتکار اخراج زنان را در دست گرفتند. بھ این ترتیب، 

  فقط در انگلستان، صدھا ھزار زن کارگر، از صنعت اخراج شدند.
این تقسیم بندی استثمارشدگان بر حسب جنسیت، بیانگر یک نوع محافظھ کاری است کھ ھنوز 

ی کارگری باقی می باشد. زمان دوری نیست کھ بسیاری از سازمانھای ھاتودهدر میان 
با ارزیابی اینکھ آنان چنین  تند، احتمالاصفوف خود نمی پذیرف سندیکائی زنان را در میان

شایستگی را ندارند. مبارزه زنان کارگر برای حق عضویت در سازمانھای سندیکائی 
خصوصیت رنج آوری داشتھ است و در برخی از کشورھا منجر بھ ایجاد سازمانھای زنانھ 

  ھ صنعت بود.مستقل گردیده کھ ھدفشان بھ رسمیت شناختھ شدن زنان توسط مردان ھمان رشت
این نظریھ عمیقاً ارتجاعی درباره کارگر زن باید با مقابلھ قاطع و اکید سندیکاھای انقلابی مواجھ 
شود و برای آنھا، تمامی زحمتکشان یک خانواده واحد استثمار شده تلقی شود. حتی بر سر این 

دیکاھای مسئلھ، ھر چقدر ھم کھ ابتدائی بھ نظر می رسد، اختلاف نظرھای جدی بین سن
رفرمیستی و سندیکاھای انقلابی موجود است. کافی نیست این موضع را اتخاذ کنیم کھ کارگران 
زن نباید مقدم بر کارگران مرد اخراج شوند بلکھ بھ مسئلھ کار زنان باید ھمان برخوردی را 

گانھ داشت کھ بھ کار مردان. در بسیاری از سازمانھای سندیکائی، تا بھ امروز نیز، سیاست دو
نرخھا برای مردان و زنان موجود است. مردان، با ھمان میزان تخصص زنان، دستمزدھای 
بیشتری دریافت می دارند، نھ بخاطر تولید محصول بیشتر، نھ بخاطر تخصص عالیتر، نھ برای 
ً چون زن  بازدھی بیشتر، بلکھ فقط بھ این خاطر کھ آنھا مرد ھستند. در حالیکھ زنان صرفا

  مزدھای پائین تری دریافت می کنند، یعنی پست ترین استثمار شدگان ھستند.ھستند، دست
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از نظر سندیکاھای انقلابی تقسیم پرولتاریا بر حسب جنسیت نباید وجود داشتھ باشد. در سیاست 
کار یکسان، فرد «تعیین نرخ باید کارگران را بھ نسبت درجھ تخصص تقسیم بندی نمود و شعار 

جنسیت زحمتکشان، طرح و پیاده کرد. مبارزه برای کاھش ھزینھ تولید، را مستقل از » یکسان
در برخی موارد و بخصوص در زمان بحران، عبارت است از کاھش دستمزدھای عقب مانده 
ترین اقشار کارگران و بخصوص زنان. در برخی موارد و بخصوص زمانی کھ زنھا خوب 

  ران نوظھور ھستند.سازماندھی نشده باشند، آنھا اولین قربانیھای بح
ً و در کار  سازمانھای سندیکائی باید تمام این واقعیتھا را نھ تنھا در آغاز بحران بلکھ دائما

ی بر روی اهروزمره خود در نظر بگیرند. بین الملل سندیکاھای سرخ در قطعنامھ ویژ
ھا زمانی ی وسیع زنان کارگر تأکید نموده است. انقلاب اجتماعی تنھاتودهضرورت مبرم جلب 

تحقق پیدا می کند کھ زنان کارگر، در مجموع بھ رفقای رزمی فعالی تبدیل شده باشند. زیرا 
بدون شرکت میلیونھا زنی کھ در حال حاضر در صنعت بھ کار اشتغال دارند، کسب و حفظ 

  قدرت بسیار دشوار است.
و اطفال یک سری سازمانھای سندیکائی علاوه بر وظایف مذکور، در زمینھ نیروی کار زنان 

وظایف ویژه دارند نظیر حفاظت از کار زنان و کودکان، مواظبت از زنان باردار، مادران و 
ی فرمولھ شده بلکھ اهغیره. در این زمینھ، وظیفھ سندیکاھای سرخ نھ تنھا در قطعنامھ ویژ

است.  ی در مورد مسئلھ تشکیلات، مصوب اولین کنگره بین الملل، آمدهاھھمچنین در قطعنام
  نکتھ زیر از قطعنامھ کنگره باید پایھ فعالیت سندیکاھا نسبت بھ زنان کارگر قرار بگیرد:

ھواداران بین المللی سندیکاھای سرخ باید با دقت خاصی کوشش کنند زنان کارگر را بھ سوی «
 جنبش سندیکائی انقلابی بکشانند. سازمانھای سندیکائی زنان بطور جداگانھ نباید وجود داشتھ

باشد. پرولتاریا یگانھ است و بمثابھ یک طبقھ باید سازمانھای خود را نھ بر اساس جنسیت 
  زحمتکشان، بلکھ بر حسب شاخھ صنعت، ایجاد سازد.

زنان کارگر عقب مانده ترین بخش زحمتکشان را تشکیل داده، خیلی بیشتر از مردھا استثمار 
مت محدود خود، نرخھا را نھ بر حسب می شوند و سندیکاھای رفرمیستی با ادامھ مشی مقاو

ً وقتی کھ بحران  کیفیت و بازدھی کار بلکھ بر حسب جنسیت زحمتکشان قرار می دھند. عمدتا
شروع می شود، سندیکاھای محافظھ کار، ابتکار اخراج کارگران زن را بدست می گیرند. باید 

مبارزه کرد. کارگر زن بیش از قاطعانھ علیھ این سیاست زیان آور و منافی با منافع طبقھ کارگر 
کارگر مرد استثمار می شود و وظیفھ ما عبارت از این است کھ او را بھ یک مبارز فعال برای 
انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل کنیم. یک سندیکا در صورتی شایستگی عضویت 

ھر مسئلھ دیگری، بتواند از  در بین الملل سندیکاھای سرخ را دارد کھ بر مسئلھ کار زنان، مانند
پیشداوریھا خلاصی یابد و دفاع و تنظیم کار زنان را بھ عھده بگیرد و در مقابل خود، این تنھا 
وظیفھ، یعنی افزایش شمار ارتش انقلاب اجتماعی بوسیلھ مبارزین خستگی ناپذیر جدید کھ در 

  »دھد.ند را قرار اهمیان زنان کارگر استثمار شده و ستمدیده جلب شد
  

  

  قراردادھای دستھ جمعی
  

رھبران قدیمی سازمانھای سندیکائی اغلب می گویند و می نویسند کھ بورژوازی در جریان 
تعرض خود، در برابر تجاوز بھ قراردادھای دستجمعی متوقف خواھد شد. عموماً، این 

ی شود. قراردادھای اجتماعی از نظر رھبران رفرمیست بزرگترین فتح طبقھ کارگر محسوب م
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ی اهحتی بسیاری از این رھبران ھدف دیگری برای سازمانھای سندیکائی نمی شناسند. در جزو
یکی از رھبران سرشناس جنبش کارگری آمریکا، جان میچل، با » کار متشکل«تحت عنوان 

صراحت نوشتھ است کھ وظیفھ اصلی سازمانھای سندیکائی این است کھ قراردادھای انفرادی بھ 
ی اجتماعی ترقی یابند. البتھ قراردادھای دستھ جمعی نسبت بھ قراردادھای انفرادی قراردادھا

  یک پیشرفت محسوب می شود.
سابقاً کارفرما با یک فروشنده منفرد نیروی کار و بنابراین ضعیف سر و کار داشت، او حقوق و 

رگانھائی کھ شرایط کار را بھ دلخواه خود تعیین می نمود. سازمانھای سندیکائی، بمثابھ ا
مسئولیت دفاع از منافع طبقھ کارگر را بر دوش دارند، بمثابھ فروشنده نیروی کار دستجمعی 
کارگری عمل می کنند و در امر خرید و فروش انرژی و دانش کارگران ذیصلاح می باشند. 
یک مبارزه بسیار طولانی و چند ده سالھ ضروری بوده برای اینکھ حق سازمانھای سندیکائی 

ا این ھھای بستن قراردادھای دستجمعی بھ رسمیت شناختھ شود. و خیلی مانده تا در کلیھ رشتبر
امر تحقق یابد و این حق را نھ فقط بھ نام کارگرانی کھ متشکل ھستند بدست بیاورند بلکھ بھ نام 
 تمام کارگرانی کھ در رشتھ صنعت آنھا اشتغال دارند کسب کنند. مبارزه طولانی و سرسختی کھ

برای جانشینی قرارداد انفرادی بوسیلھ قرارداد دستھ جمعی صورت گرفتھ، در میان محافل 
رھبران سندیکائی، اندیشھ ارزش مطلق قراردادھای دستجمعی و مفھوم جھانشمول آن را بوجود 
آورده است و این اندیشھ را نیز کھ بوسیلھ قراردادھای دستجمعی می شود در ھرج و مرج 

  د ساخت و صلح اجتماعی را از طریق تصمیم دولت برقرار کرد.تولید، نظم وار
در یک کلام، از نظر سندیکاھای رفرمیست، قرارداد دستجمعی یک ھدف است. آنھا می خواھند 
این قراردادھا را برای مدت طولانی ببندند با این تصور کھ صرف بستن قرارداد تضمین کافی 

موقتی تلقی کرد. باید بھ  آتش بس ھایادھا را بمثابھ برای اجرای آنسـت. در واقع، باید قرارد
قاطعانھ ترین وجھی بر علیھ پر بھا دادن مفرط نسبت بھ قراردادھای دستجمعی مبارزه کرد و 

در مبارزه بین کار و سرمایھ ارزیابی کرد. در مبارزه  انفصال کوتاھیآنھا را بھ عنوان 
ارفرمایان نسبت بھ تعھدات صوری عدول نکرده ی را نمی توان یافت کھ کاھاجتماعی ھیچ نمون

باشند. ما شاھدیم کھ چگونھ در جریان تھاجمی کھ در حال حاضر، در ھمھ جا در حال تکوین 
است، کارفرمایان موفق بھ تجاوز بھ قراردادھای دستجمعی می شوند و تنھا کسانی کھ ھیچ 

امش نمایند با این تصور کھ قرارداد شناختی نسبت بھ مبارزه طبقاتی ندارند می توانند احساس آر
دستجمعی امضا شده توسط کارفرما، او را مجبور بھ اجرای کلیھ مفاد آن خواھد ساخت. 
کارگران نیز باید با ھمان دید کارفرمایان بھ قراردادھای دستجمعی نگاه کنند. قرارداد دستجمعی 

لاوه طرفین موضوع در مضمون خود، یک تفاھم موقتی بین دو طرف مخاصم است و بھ ع
اعلام می دارند کھ حاضرند در لحظھ مساعد، قرارداد دستجمعی جدیدی با امتیازات بیشتر 
نسبت بھ قرارداد قبلی ببندند. ھر کدام از طرفین تا آن اندازه از قرارداد دستجمعی تبعیت می 

ه نجاتی برای کنند کھ قادر بھ عدم رعایت آن نمی باشد. آیا قراردادھای دستجمعی تا کنون را
ھر بار کھ بورژوازی احساس کرد می تواند  !ند؟ نھاهمعدنچیان یا کارگران نساجی انگلیس بود

برای منافع خود کاری را انجام دھد، آن کار را کرده است و بھ حقوقدانان و نویسندگان مزدور 
ھد ھمین اوضاع وظیفھ توجیھ این اعمال و پیدا کردن اساس قانونی برای آنرا سپرده است. ما شا

در آمریکا، فرانسھ، ایتالیا، آلمان، چکسلواکی، سوئد و غیره ھستیم. ماھیت کارفرما در ھمھ جا 
یکسان است. کارفرمایان در ماوراءالطبیعھ سیر نمی کنند بلکھ سیاستمداران حقیقی ھستند و 

  ند، ندارند.اهھیچگونھ تمایلی بھ تقدیس قراردادھائی کھ امضا کرد
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ان کارگران بخصوص رھبرانشان، تعداد متافیزیسین ھا بسیار زیاد است. آنھا گرایش ولی در می
بھ پر بھا دادن بھ ارزش قراردادھای دستجمعی دارند و در کلیھ شرایط سعی می کنند از مبارزه 

می دھد و  تخفیفبپرھیزند. بنظر رفرمیستھا، قراردادھای دستجمعی تضادھای طبقاتی را 
اتی می شود. در واقع این ادعا ھم از نظر تئوری و ھم از نظر پراتیک غلط مبارزه طبق جانشین

است. قراردادھای کار محصول و نتیجھ مبارزه طبقاتی است و نمی توانند جانشین آن شوند 
  ی کھ در اثر زلزلھ ویران شده باشد نمی تواند با این زلزلھ تشبیھ شود.اھھمانطور کھ خان

ز قراردادھای دستجمعی موجود، قراردادھای صنفی تنگ نظرانھ البتھ درست است کھ بعضی ا
است و با روحیھ طبقاتی در تناقض است. در این قراردادھا، ما گرایشات ارتجاعی آشکاری می 

ند بھ کار، عدم پذیرش خارجیان، اهبینیم: عدم پذیرش کارگرانی کھ تازه مھارت کسب کرد
نان و غیره ... حتی قراردادھائی بین کارگران و محدود نمودن یا کاھش دستمزد نیروی کار ز

وجود دارد کھ برعلیھ مصرف کنندگان می باشد. این چنین ») پیمان«کارفرمایان (با نام 
  قراردادھائی محصول صلح اجتماعی می باشند و نھ مبارزه طبقاتی.

ی خود و بھ اگر ما از سوئی شاھد تجرید قراردادھای دستجمعی و تبدیل شدن آنھا بھ ھدفی برا
یک بت می باشیم، از سوی دیگر نقطھ نظر دیگری درباره قرارداد دستجمعی موجود است کھ 

ای بی فایده و یا حتی مضر تلقی می کند. این عقیده بوسیلھ آنارشیستھا اشاعھ داده می هآن را پدید
ا کارفرمایان وارد کارگران انقلابی نباید ب«شود و آنان با افراط تمام از این نظر دفاع می کنند. 

، این اساس تاکتیک شان است. این ارزیابی درباره نقش قراردادھای دستجمعی »مذاکـره بشوند
ھمان اندازه احمقانھ و زیانبار است کھ ارزیابی پیش. در جنگ تا زمانی کھ امید غلبھ قطعی 

ترک مخاصمھ ھست، با دشمن مذاکره نمی کنند و زمانیکھ نمی شود آن را شکست داد، قرارداد 
موقت امضا می کنند. ھمین امر در مورد مبارزه طبقاتی نیز صادق است: خطر در این نیست 
کھ نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرمایان مذاکره کنند بلکھ خطر در کیفیت این مذاکرات 
است؛ در مضمون پیمان ترک مخاصمھ امضا شده و در چگونگی پیاده کردن آن پس از امضا 

رارداد دستجمعی است. چنانچھ قرارداد دستجمعی را بمثابھ ھدفی در خود در نظر بگیریم، ق
ی کارگری برای جنگ فردا تدارک ندیده و نسبت بھ ثبات و طول مدت قرارداد دستجمعی ھاتوده

دچار اوھام می شوند. ولی چنانچھ سندیکاھا قرارداد را بمثابھ پیمان ترک مخاصمھ موقتی تلقی 
بطور خستگی ناپذیری بھ مبارزه میل کنند، قراردادی کھ بستھ شد، می تواند برای طبقھ کرده و 

  کارگر مفید واقع شود (ھر چند فایده آن نسبی است).
بنابراین خطر از جانب مذاکرات بـا کارفرمایان و یا قراردادھای دستھ جمعی نمی باشد: باید 

کاھا چگونھ از صلح مسلح برای تدارک جنگ ببینیم تحت چھ عنوانی مذاکرات آغاز شده و سندی
  طبقاتی بعدی استفاده خواھند کرد.

  
  

  گاردھای سفید سرمایھ داران
  

بورژوازی کھ این ھمھ از رشد مسالمت آمیز و خصلت جنایتکارانھ ھر گونھ قھر در مخاصمات 
یندگان ی می باشد کھ از نمااهاقتصادی دم می زند، ھم اکنون در حال ایجاد سازمانھای ویژ

طبقات بورژوا و از مزدوران، برای مبارزه مستقیم بر علیھ کارگران اعتصابی انقلابی، تشکیل 
می شود. در مرحلھ پیش از جنگ، معمولا مخاصمات اقتصادی بھ شکل کم و بیش آرامی خاتمھ 
می یافت. اغلب تصادمھا با افراد خود فروختھ و مرتجع بھ وقوع می پیوست و گروھھای 
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ارگری بر علیھ اعتصاب شکنان بھ قھر متوسل می شدند، ولی در مجموع این مختلف ک
ای پلیس برگزار می شد. در زمینھ حق اعتصاب، ھهاعتصابات در آرامش و تحت حمایت سرنیز

بزرگترین پیروزی کھ کسب شد، حق کارگران در تشکیل گروھھای گشتی برای اقناع اعتصاب 
  أثیرگذاری معنوی بوده است.شکنان، عدم کار و بطور کلی برای ت

در حال حاضر، یعنی مرحلھ پس از جنگ، بورژوازی دیگر بر سر مواضع حقوقی گذشتھ خود 
توقف نمی کند. ھیچ کشور بورژوائی وجود ندارد کھ در آن سازمانھای ویژه اعتصاب شکن 

اعتصابات و ھا و مزدوران تشکیل شده باشد و دست بھ خرابکاری در ھبوجود نیاید کھ از بچھ نن
پراکندن صفوف کارگران نزنند. در برخی از کشورھا، این سازمانھا نھ تنھا در مرحلھ جنبش 
اعتصابی بلکھ پس از آن نیز بھ فعالیت خود ادامھ می دھند. در ایتالیا گروھھای کوچک 
(فاشیستی) کھ از مالکین کوچک، روشنفکران بورژوا، دھقانان غنی و ھمھ نوع عناصر واپس 

ند، خیلی سریع دشمنان طبقھ کارگر را اهتشکیل شد» منافع ملی و فردی«ه کھ برای دفاع از ماند
شناختھ » فاشیسم«اند و با حمایت دولت یک نظام ترورسفید کھ با نام هبھ سوی خود جلب نمود

  ند.اهمی شود، مستقر کرد
ی کارگری ھاتوده وظیفھ اساسی فاشیسم، نابودی رھبران انقلابی پرولتاریا و تخریب روحیھ

  است.
کشتار صدھا کارگر و رھبرانشان، انھدام سازمانھای کارگری، آتش زدن دفاتر آنان، ایجاد 
فدراسیونھای زرد موازی، اینھا نتایج عملی فعالیت فاشیسم می باشد. فاشیسم پدیده بین المللی 

نقلابی را بھ قتل می ھا با کمک پلیس بطور سیستماتیک کارگران ا»سوماتن«است ... در اسپانیا 
ا ناگھان ظاھر شده و بدون ھیچ رحمی ھھرسانند. این باندھای مزدور در منازل و قھوه خان

را می کشند. با کمک دولت، این کشتارھا نیز در زندانھا، بلافاصلھ پس از » فعالین خطرناک«
  آزادی کارگران صورت می گیرد.

ی معدنچیان اعتصابی را نابود اهخوریھای توددر انگلستان، گاردھای سفید (داوطلبان) ناھار
ھا برخی از کارگرانی را کھ حاضر بھ لو دادن »سوماتن«ساختند. در آرژانتین و در شیلی 

مروجین اعتصابات اقتصادی یا سیاسی نبودند زنده زنده بھ آتش کشیدند. در ایالات متحده، 
» معدنچیان شورشی«ستجوی تبھکاران جوامع مخفی، کوکلاکس کلان ھا، نقش فعالی در ج

ویرجینیای غربی بازی می کنند بھ ھمان سبکی کھ در گذشتھ اجدادشان در ھمان منطقھ بھ شکار 
را قیر اندود ساختھ » کارگران صنعتی جھان«سرخ پوستان می پرداختند. پرشورترین رھبران 

بی گسیل داشتھ و و سپس آنانرا آتش می زنند، باندھای مأمورین پروکاتور را بھ مناطق اعتصا
اگر ھم لازم باشد سؤقصدھایی ترتیب می دھند تا بوسیلھ آن کسانی را کھ می خواھند از بین 

  ببرند تحویل عدالت بدھند.
ای افسری کھ ھدف خود را ھھدر آلمان، دو نوع تشکیلات وجود دارد: جوامع منفی و اتحادی

حمل دولت، کشتار کارگران انقلابی و ند. آنھا با بھره برداری از تاهاحیای سلطنت قرار داد
پرشورترین کمونیستھا را سازمان می دھند. قربانیان پرولتاریای آلمان بدست این سازمانھای 
جنایتکار بھ صدھا تن می رسد. علاوه بر این، یک سازمان قانونی اعتصاب شکن نیز وجود 

  دارد: سازمان نجات فنی برای خرابکاری در اعتصابات.
این سازمان در برلن می باشد و در رأس آن یک کمیسر کھ بوسیلھ دولت انتصاب  ستاد رھبری

شده و مستقیماً تحت نظر وزارت کشور عمل می کند، قرار گرفتھ است. تشکیلات این سازمان 
منطقھ تقسیم شده کھ آنھا نیز بھ مناطق کوچکتر یعنی بیش از  ١۶بھ شکل زیر است: کشور بھ 

ی فعالیتھا بدست گروھھای محلی است کھ تعدادشان اھد. در ھر ناحیناحیھ تقسیم می شون ٨٠
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بار بھ  ۵٢١، ١٩٢١نفر عضو دارد. تا اول ژانویھ  ١٧٠٠٠٠بیش از ھزار نفر است و بیش از 
ای گاز، ھھمورد در کارخان ۴٩مورد در قرارگاھھای برق،  ٨٨متوسل شدند. » نجاتھای فنی«

  دخالت نمودند.مورد در مؤسسات راه آھن و غیره  ٣۴
سازمانھای مشابھی با گاردھای سفید و اعتصاب شکنان در کلیھ کشورھا وجود دارد: در فرانسھ 

 ،»ھالکمو«، در لھستان سازمان »پاسداران مجار«، در مجارستان »ای مدنیھھاتحادی«
ر و غیره ... و بھ ھمین ترتیب در چکسلواکی، یوگسلاوی و رومانی. در ھمھ جا، د» بویووکی«

کنار دستگاه سرکوبگر دولتی، گردانھای سفید داوطلبان برای مقابلھ با انقلابی کھ در پیش است، 
  وجود داشتند ھم ھستند. ھای زرد معمولی کھ قبلاعلاوه، سندیکاھ ند. باهبوجود آمد

این باندھا بھ خودی خود نیروی عظیمی نیستند ولی قدرت آنھا از این جھت است کھ در کلیھ 
دولتھا آنھا را ملبس و مسلح ساختھ، بھ آنھا پول می دھند و بھ یاری این کمکھای  کشورھا،

دولت، این سازمانھای ناقابل از نظر نیرو و تعداد اعضایشان دارای تأثیر زیادی در جریان 
مبارزه ھستند. کلیھ سازمانھای اعتصاب شکن و جنایتکار کھ در حال حاضر در تمامی 

، زیرا ادامھ باید بھ ھر قیمتی شده نابود گردندکا جولان می دھند سرزمینھای اروپا و آمری
  حیات آنھا تھدیدی حتی برای موجودیت سازمانھای کارگری بھ شمار می رود.

چھ باید باشد؟ » گاردھای سفید«مشی ھدایت کننده طبقھ کارگر و سندیکاھای انقلابیش در برابر 
ندیکاھای انقلابی نمی توانند نسبت بھ آن بی چگونھ باید مبارزه کرد؟ این سؤالی است کھ س

تفاوت بمانند. در ایتالیا، کنفدراسیون عمومی کار با توافق حزب سوسیالیست تا حد امضای 
قرارداد ترک مخاصمھ با فاشیستھا رفتھ است. البتھ فاشیستھا بھ این پیمان وفا نکردند و 

لیا یکبار دیگر نشان دادند کھ ھیچ و حزب سوسیالیست ایتا CGTی ھای یپاسیفیستھا و تولستو
درکی از شرایط اساسی مبارزه اجتماعی کھ باعث ایجاد این سازمانھای آدمکشی شده ندارند. 

برگزیدند: باید ملایم رفتار کرد، اعمال قھر  یبینش تولستوی CGTرھبران حزب سوسیالیست و 
ھ خواھد شد و دولت سازمانھای خرابکاران کارفرمایان باعث عکس العمل شدید در جامع

دمکراتیک برای ایجاد مجدد نظم مجبور بھ دخالت خواھد شد و غیره. این چنین نقطھ نظری با 
بدبینی لاعلاجی آغشتھ است و فلسفھ خودکشی است. طبقھ کارگر بھ ھیچ وجھ نمی تواند و نباید 

  باشد.ی داشتھ یدر برابر این واقعھ اجتماعی فوق العاده مھم موضع منفعل و تولستو
این سازمانھای تبھکاران امروزه نقش اعتصاب شکنان و آدم کشان را ایفا می کنند. این گارد 

  سفید است کھ اکنون جمع و متشکل می شود.
بورژوازی جھانی بھتر از کارگران درسھای انقلاب اکتبر را فرا گرفت. از ھم اکنون بورژواھا 

دولتی سازماندھی می کنند. بورژوازی بسیار خوب گارد سفید خود را با استفاده از تمام دستگاه 
می داند کھ در مبارزه نھائی در تمام کشورھا آن نیروئی کھ متشکل تر است و سریع تر و 
قاطعانھ تر عمل می کند پیروز خواھد شد. بورژوازی از ھم اکنون گاردھای سفید خود را 

موزند کھ چگونھ باید قیام کارگری تمرین می دھد و آنان از طریق کشتارھای مقدماتی خود می آ
  را درھم بشکنند.

ای کھنھ مبارزه در جریان اعتصابات، ھهدر چنین شرایطی، محدود ماندن در چھارچوب شیو
اکتفا نمودن بھ فرستادن نمایندگان پارلمانی و دعوت بھ آرامش، آنطور کھ رھبران سندیکاھای 

ن باید در جریان مخاصمات بزرگ رفرمیستی انجام می دھند بلاھت ناب است. کارگرا
بلافاصلھ واحدھای محلی مبارزه، گردانھا و گاردھای محلی اعتصابشان را ایجاد اجتماعی، 

و آنھا نیز باید قاطعانھ برعلیھ کارفرمایان متشکل و اعتصاب شکنان مبارزه کنند. تا  نمایند
، تا زمانیکھ در برابر قوای نداهزمانی کھ سازمانھای کارگری چنین واحدھای نبردی ایجاد نکرد
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ند، گاردھای سفید بھ تخریب سازمانھای اهبورژواھا قدرت کارگران را بھ مقابلھ دعوت نکرد
کارگری و پراکندن صفوف جنبش انقلابی ادامھ خواھند داد. ایجاد واحدھای اعتصابی مبارزاتی 

روھھای مخصوص و اکیپ ھای ویژه برای مبارزه علیھ خرابکاری در اعتصابات، ایجاد گ
  جنگ با جانیان بورژوا، این جوابی است کھ سازمانھای کارگری باید بدھند.

اطلاعاتی کھ توسط مطبوعات، ھر روزه درباره این مسئلھ می رسد حاکی است کھ در این 
ا، کارگران نسبت بھ کارفرمایان بسیار عقب ترند. در حالیکھ ھھزمینھ نظیر سایر زمین

نبرد در تمام کشورھا وجود دارند، در حالیکھ ھیچ اعتصابی با ھر  سازمانھای کارفرمائی
وسعتی نمی گذرد بدون اینکھ این سازمانھا در آن فعالانھ دخالت کنند، ما شاھدیم کھ فقط در 
تعداد کمی از این مخاصمات، در برابر ضربات کارفرمایان، کارگران بوسیلھ عکس العمل 

ابی ویژه نبرد برای مبارزه بر علیھ سازمانھای مناسب از طریق ایجاد واحدھای اعتص
بھ عھده ایدئولوژی  ندی توسعھ چنین سازمانھائی کاملاکارفرمایان، پاسخ می دھند. تقصیر ک

رفرمیستی است کھ تاکنون در جنبش سندیکائی بسیاری از کشورھا غلبھ داشتھ است. برای یک 
فرانسوی » منطقی«سندیکالیست  تریدیونیونیست، برای یک رفرمیست آلمانی یا برای یک

ای مبارزاتی کھ توسط قانون بورژوائی پیش بینی نشده است متوسل شود. ھهکارگر نباید بھ شیو
این  !مشاھده قوانین در مبارزه اساس کلیھ تاکتیک ھایشان است. آرام باشید، برای رضای خدا

  شعاری است کھ دائماً در مطبوعات رفرمیستی مشاھده می کنیم.
تھ آرامش چیز خوبی است ولی تنھا در صورتی کھ مسئلھ آرامش منضبط در عملیات انقلابی الب

باشد. آرامش و انضباط بھ ھیچ وجھ مانع نبوده بلکھ پیش شرط ھای مبارزه انقلابی ھستند. از 
این نظر، ھر کارگر انقلابی، ھر مبارز جنبش سندیکائی انقلابی، ھمیشھ کارگران را بھ آرامش 

ط دعوت می کند. ولی رفرمیستھا چگونھ آرامش را بھ کارگران توصیھ می کنند؟ از و انضبا
نظر آنھا، بھترین حالت، اعتصاب دست بھ سینھ است. حتی زمانیکھ اعتصاب تعداد زیادی از 

و رھبران سندیکاھا در خیلی مواقع مجبور بھ رھبری  –کارگران را بھ دنبال خود کشیده است 
حتی در چنین صورتی، رعایت قانون آغاز و انتھای تمام تاکتیک  –اعتصابت بزرگ ھستند 

مردمان آمستردام را تشکیل می دھد. برای ما قانونیت یک بت نیست. نھ فاشیستھا و نھ سایر 
ند. لیکن این سازمانھای غیر اهسازمانھای گارد سفید بوسیلھ ھیچ قانون بورژوائی پیش بینی نشد

یار مھمی در مخاصمات اقتصادی ھستند. باید بی رودربایستی با قانونی امروزه دارای نقش بس
کارفرمایان وارد رقابت شد و واحدھای کارگری نبرد کھ در قانون پیش بینی نشده است برای 

وجود آورد. تنھا ایجاد واحدھای ھ اجرای تصمیمات سازمانھای سندیکائی صلاحیت دار، ب
و جدی در برابر گاردھای سفید بورژوائی کھ  اعتصابی نبرد، تنھا موضع گیری بسیار دقیق

وسیلھ ھ ند، می تواند جنبش کارگری را از سلاخیھای دائمی کھ نھ تنھا باهوارد صحنھ شد
بورژوازی، بلکھ بوسیلھ سندیکاھای رفرمیستی دامن زده می شود، محفوظ بدارد. اولین کنگره 

اشت زمانیکھ با توجھ بھ تغییر شرایط بین المللی سندیکاھای انقلابی حق داشت، ھزار بار حق د
تشکیل واحدھای اعتصابی ویژه و گروھھای «مبارزه اجتماعی در قطعنامھ خود اعلام کرد 

  برای طبقھ کارگر مسئلھ مرگ و زندگی است.» ویژه دفاع از خود
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  سازمانھای کارگری دفاع از خود
  

اع از خود در برابر ھر نوع حملھ گردانھای اعتصابی نبرد کھ سازمانھای سندیکائی برای دف
گاردھای سفید باید بوجود بیاورند، یک سلسلھ وظایف عملی و مشخص در جریان مخاصمات 

ای اعتصاب نظیر آنچھ در بسیاری از ھھاجتماعی بھ عھده دارند. نگھبانی گذاشتن و تشکیل کمیت
د کافی نیست، این کشورھا بھ منظور تبلیغ و ترویج در میان اعتصاب شکنان انجام می شو

وظایف باید تکمیل شود. این گردانھای اعتصابی نباید امکان بدھند کھ در زمان اعتصاب 
مؤسسھ مواد اولیھ یا محصولات کارشده دریافت دارد یا بتواند محصولات ساختھ شده را صادر 

خیره کند. کارفرمایان زمانی دست بھ تعرض بر علیھ کارگران میزنند کھ بھ اندازه معینی ذ
محصولات مانوفاکتور داشتھ باشند و اطمینان کسب کنند کھ می توانند این محصولات را در 
مؤسسات دیگری بسازند. از این دیدگاه اتحاد کاملی در میان کارفرمایان حکمفرماست. 
کارفرمایان معتقدند این وظیفھ طبقاتی آنھاست کھ در مبارزه بھ یکدیگر مساعدت کنند و عموماً 

  ن شکل، اعتصابات کارگری را بھ شکست می کشانند.بھ ھمی
رفرمایان ای عملی نوین بر علیھ کاھهبلافاصلھ پس از انقلاب فوریھ در روسیھ، کارگران شیو

وقتی مخاصماتی بھ ظھور می رسید و کارگران دست از کار می کشیدند،  بکار گرفتند. معمولا
بلافاصلھ تشکیل  –» گارد سرخ«ی گفتند یا آنطور کھ در روسیھ م –گاردھای اعتصابی نبرد 

می شد و موظف بودند از سوئی مراقب جلوگیری از نفوذ اعتصاب شکنان در مؤسسات باشند و 
ای موجود جلوگیری ھهاز سوی دیگر از تحویل کالا توسط مؤسسھ بھ مشتریان بوسیلھ ذخیر

سدھائی کھ برای  کنند. این شیوه برھم زنی دستگاه بازرگانی و قطع اجرای سفارشات و
ً تأثیر عمیقی بر  جلوگیری از ورود کالاھای سفارشی بھ سایر مناطق گذاشتھ می شد، سریعا
روی کارفرمایان می گذاشت. زیرا اگر کارگران بخواھند از تجاوز بھ قوانین متعددی کھ حقوق 

می شود. البتھ کارفرمایان را محفوظ نگاه می دارد خودداری کنند مبارزه آنان فوق العاده دشوار 
باید از تمام امکانات قانونی استفاده کرد، باید بیشترین کوشش را نمود تا ھیچ فصلی از یک 

ی حافظ حقوق کارگران است بر روی کاغذ باقی نماند. ولی اشتباه بزرگی اھقانون کھ بھ درج
  خواھد بود اگر کارگران تصور کنند کھ قانون تغییر ناپذیر نمی باشد.

قضائی معاصر کشورھای بورژوائی بر اساس مالکیت خصوصی و حفظ منافع تمام نظام 
ای اخیر بوجود آمده، تا آنجائی کھ برخی ھھکارفرمایان بنا شده است. ولی قوانین مدنی کھ در دھ

حقوق بھ کارگران می دھد، بطور قسمی حدی برای حقوق بورژوائی تشکیل می دھد. قانون 
رسختانھ طبقھ کارگر است و دیوانگی خواھد بود اگر بخواھیم مدنی نتیجھ مبارزه طولانی و س

از حقوق موجود صرف نظر کنیم و مواضع کسب شده را قابل اغماض یا بی اھمیت ارزیابی 
کنیم. خیر، از این دید نباید مسئلھ عملکرد فوری مطالبات طبقھ کارگر را ارزیابی کرد. این 

شده باید ھمیشھ آنھا را گسترش داده و از طبقھ، در عین سنگرگیری در پشت مواضع فتح 
  مرزھای این مواضع فراتر رود.

البتھ ھیچ قانونی تشکیل گردانھای اعتصابی نبرد را پیش بینی نکرده و بدون شک قطع تحویل 
سفارشات با مقابلھ سرسختانھ تمام دستگاه دولت بورژوائی مواجھ خواھد شد. ولی اگر قرار 

ه خود فقط آنچھ را کھ برای وی جایز است در نظر بگیرد، ھرگز از باشد طبقھ کارگر در مبارز
حالت بردگی خارج نمی شود، زیرا بھ کارگران ھرگز چیزی بیش از آنچھ خود آنھا در جریان 

ند، نخواھند داد. بھ ھمین جھت، این اشکال جدید اهجنگھای عموماً دشوار و خونین بھ کف آورد
ی با مشکلات بزرگی اهقع بینانھ بررسی نمود. طبیعتاً چنین شیومبارزه را باید از نقطھ نظر وا
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ی برای پروکاسیون ھا گردد؛ گاردھای سفید و اعتصاب شکنان در اھھمراه است و می تواند بھان
این زمینھ می توانند کارگران را بھ دام بکشانند، دستگاه دولتی بورژوائی ممکن است بر علیھ 

بھ منافع مقدس مالکیت خصوصی را دارند، سختگیری کند. ولی کارگرانی کھ جرأت لطمھ زدن 
ھیچ شیوه مبارزه ای نیست کھ خطرسوءاستفاده توسط دشمنان در آن وجود نداشتھ باشد. ھر کس 
از این خطرات ترس و واھمھ داشتھ باشد باید نظریھ رفرمیستھا را پذیرفتھ، دست بھ سینھ بماند 

تر می شود. ولی حتی اگر موضع رفرمیستھا را  و البتھ در این صورت خطر کم اھمیت
ً در چھارچوب قانونی باقی  برگزینیم و دست بھ ھیچ گونھ عمل غیر قانونی نزنیم، اگر صرفا
بمانیم، ھیچ تضمین بیشتری در برابر اعمال غیرقانونی کارفرمایان و دولت بورژوا برای طبقھ 

  کارگر بوجود نمی آید.
بررسی کنیم تا متوجھ شویم مرتجعین یاوه گو » دمکراتیک«ای کافی است اوضاع را در آمریک

نمی باشند بلکھ مردان عمل اند. آنھا در برابر ھیچ اقدام قھری توقف نمی کنند در صورتی کھ 
ی برایشان سودمند است. مبارزه اجتماعی، در سال اھارزیابی داشتھ باشند کھ این اقدام بھ درج

زجر کننده قھری علیھ کارگران انقلابی ھمراه بوده است. گذشتھ، در آمریکا، با اعمال من
رھبران اعتصابات در خیابانھا بھ قتل می رسند. آنھا را قیراندود می کنند و سپس زنده می 

ھمھ  سوزانند. آنھا را عریان کرده صدھا کیلومتر دورتر برده و در جنگلھا شلاق می زنند و
اینھا توسط سازمانھای کارفرمایان با حمایت مقامات فدرال انجام می گیرد. البتھ قضات بورژوا 
ھرگز نمی گویند کھ این اعمال در قانون پیش بینی شده ولی ھر بار کھ چنین مسائلی فاش می 
شود معلوم نیست چرا مجرمین ھمیشھ کارگران ھستند و نھ شکنجھ گران آنھا. تو گوئی کھ 

رگران خوششان می آید آنھا را با قیر آغشتھ و سپس زنده بسوزانند. عدالت بورژوائی ھر بار کا
کھ باید مسائلی را کھ منافع کارگران را در برابر منافع کارفرمایان قرار می دھد بررسی کند، 
بھ چنین شکلی عکس العمل بخرج می دھد. تنھا گاو شدن ارواح رفرمیست و شل شدن نخاع آنھا 

تواند تئوری قانونی بودن بھ ھر قیمت کھ توسط ارگانھای رھبری کننده جنبش سندیکائی می 
  معاصر موعظھ می شود را توجیھ کند.

کارگران باید حس ترسی را کھ بھ عنوان یک اصل برپا شده، تحقیر کنند و بھ راه خود از طریق 
ان است ادامھ دھند. برای اینکھ مبارزه با بورژوازی با استفاده از کلیھ امکاناتی کھ در اختیارش

این شیوه موفق شود، یعنی برای اینکھ بھ نقطھ ضعف سرمایھ یعنی بھ جیب پول دار ضربھ زده 
شود، شرکت فعال کارگران ترابری ضروریست. ھر چقدر ھم کھ سازماندھی برخی از 

دامھ دھند گروھھای کارگری خوب باشد، اگر کارگران ترابری ھمچنان بھ حمل و نقل کالاھا ا
  نتیجھ مورد نظر حاصل نخواھد شد.

انفراد مؤسسھ عبارتست از اینکھ ھیچ کارگر ترابری ھیچ محصولی را بھ آن مؤسسھ تحویل 
ندھد. کارگران باری نباید واگنھا را تخلیھ کنند و غیره. تنھا از طریق ھمبستگی این چنین فشرده 

بھ چنین انفراد اقتصادی مؤسسات  سندیکاھای انقلابی گروھھای مختلف است کھ می توان
مختلف و یا مناطق مختلفی کھ در آنھا اعتصابیون مبارزه می کنند رسید. در صورت عمل 
ھمبستھ سندیکاھای مربوطھ، گردانھای اعتصابی نبرد می توانند نقش فوق العاده مھمی بازی 

ز خود می باشند و فوق کنند. فقط باید بخاطر داشت کھ این واحدھای اعتصابی سازمانھای دفاع ا
العاده زیان آور است اگر این گردانھای اعتصابی دست بھ تخریب ماشینھا بزنند یا بطور کلی 

ی در اهدست بھ خرابکاری بزنند، یعنی چیزی کھ از نقطھ نظر آنارشیستھا نقش تعیین کنند
وم تخریب اموال مبارزه ایفا می کند. کارگران وارث بورژوازی ھستند و تخریب ماشینھا بھ مفھ

 خودشان است. اندیشھ تخریب ماشین آلات آنجائی ظھور می کند کھ ھمبستگی کافی در میان تود
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ھا موجود نیست، زیرا برخی از رفقا فکر می کنند قھرمانی فردی می تواند جانشین هتود
» چگونھ انقلاب اجتماعی خواھیم کرد«جزوه  گردد. مثلا ھاتودهقھرمانی و روحیھ سازنده 

بر اساس برھم زدن نظم  Pataudو  Pougetسندیکالیست بھ نامھای  - نوشتھ دو آنارشیست 
  ی انقلاب اجتماعی قرار گرفتھ است.اھوسیلھ ابزار صرفاً مکانیکی با ھدف تحقق لحظھ تولید ب

سندیکاھای انقلابی، در عین حال کھ قھرمانی عناصر پیشرو طبقھ کارگر را درنظر می گیرند، 
، ھمبستگی و پشتکار آنان در مبارزه قرار می دھند. ھاتودهخود را بر پایھ فعالیت خود تاکتیک 

بھ ھمین علت گردانھای اعتصابی نبرد زمانی می توانند نقش خود را بازی کنند کھ با 
پیوند داشتھ وتحت کنترل مستقیم آنان عمل کنند و این کار از طریق عملیات  ایتودهسازمانھای 
  چ وجھ مقدور نیست.منفرد بھ ھی

  
  

  نظارت بر تولید
  

در مرحلھ کنونی، مبارزه اقتصادی طبقھ کارگر باید حول محور نظارت بر تولید متمرکز شود. 
در شرایط فعلی بدون بدست گرفتن کنترل در مؤسسات، محال است کھ بتوانیم ھیچ یک از 

و غیره ... تمام این مسائل  مسائل طبقھ کارگر را حل نمائیم. مسئلھ بیکاری، تعطیل کارخانجات
بھ امر نظارت بر تولید مرتبط است. بر سر این قضیھ ھیچ نوع سازشی، ھیچ تلاشی برای یافتن 
راه میانھ یا پیدا کردن آنچنان سازماندھی کھ ھم رضایت کارگران و ھم رضایت کارفرمایان را 

  جلب کند نمی تواند موجود باشد.
فقط یک نظارت مالی صوری نمی باشد. ھمچنین بحث بر نظارت بر تولید یعنی چھ؟ مقصود 

ای مختلف ھھسر تشکیل یک کمیسیون اصلاحی کھ یکی دو بار در سال بھ حسابھا یا بخشنام
مؤسسات رسیدگی کند نیست. این کارھا نظارت بر تولید یا حتی بخشی از آن نیست بلکھ فقط 

ظارت بر تولید این است کھ جوانب یک کاریکاتور از اندیشھ نظارت کارگری است. ھدف از ن
مختلف فعالیت ھر مؤسسھ: صنعتی، تکنیکی، مالی و بازرگانی آنرا تحت نظارت کارگران قرار 
دھد. در یک کلام اشکال متنوع و گوناگون فعالیتھای تولیدی معاصر باید زیر نظارت 

  موشکافانھ کارگران قرار بگیرد.
ان سازماندھی می شود منافع مالکیت خصوصی را وسیلھ کارگرھ ولی آیا چنین نظارتی کھ ب

ی است کھ ھمیشھ در دست اھنقض نمی کند؟ مفھوم این عمل دخالت کارگران در زمین
  کارفرمایان متمرکز بوده و غیرقابل دسترسی برای کارگران محسوب می شد.

ً اعمال نفوذ کارگران در مناسبات حق خصوصی است. ولی ا ین بلی نظارت بر تولید واقعا
دخالت بھ یک ضرورت تاریخی تبدیل گشتھ و برای حفظ طبقھ کارگر باید تحقق پیدا کند. 
اسراف فوق العاده نیروھای مولد و ارزشھا در جنگ کھ در وضعیت کنونی نیز مشاھده می 
کنیم، تنھا زمانی پایان می پذیرد کھ طبقھ کارگر در تماس مستقیم با تولید قرار بگیرد و نقش وی 

نصر ساده تولید بھ عامل مستقیم آن و از جزئی از یک ماشین بھ رھبر آگاه مکانیسم از یک ع
 ای برای دیگرانھطبقصنعتی تبدیل گردد. ھمانطور کھ مارکس می گفت تحول طبقھ کارگر از 

البتھ فقط پس از انقلاب اجتماعی و استقرار رژیم سوسیالیستی می تواند  ای برای خودھطبقبھ 
کھ در آینده نزدیک  لی مستقر شدن ھمین رژیم بستگی دارد بھ رھبری ایصورت بگیرد. و

  طبقھ کارگر باید برای نظارت بر تولید و نظارت بر روی اقتصاد سرمایھ داری بدست بگیرد.
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وجود آمده است. این ھ دست گرفتن نظارت بر تولید از مدتھا پیش و خیلی قبل از جنگ بھ فکر ب
شورھا جای خود را باز کرد، زمانیکھ دولتھای بورژوائی برای فکر در زمان جنگ در تمام ک

ای مختلف اقتصاد ملی را کنترل می نمودند و تلاش می ھھخدمت بھ منافع طبقھ بورژوازی شاخ
کردند سلطھ طبقاتی بورژوازی را حفظ و استمرار بخشند. دولت عناصر مختلف تشکیل دھنده 

ساختھ است. نظارت دولتی نظریھ اقتصادی غالب در طبقھ حاکم را بھ منافع عمومی خود منوط 
تمام دوره جنگ بود. پایان گرفتن جنگ با قطع این نظارت دولتی و تخریب اقتصاد اجباری و 
آزادسازی تمام نیروھای سرمایھ داری مشخص می شود. ولی اینک ھمین بازی آزاد نیروھای 

کند. بھ ھمین خاطر در جریان جنگ سرمایھ داری بر علیھ منافع ویژه طبقھ کارگر حرکت می 
  و بخصوص انقلاب اکتبر اندیشھ نظارت کارگری واقعی و نھ مجازی شکل گرفت.

در حال حاضر اندیشھ نظارت بر تولید آنچنان وسعت گرفتھ کھ حتی دولتھای بورژوازی 
مدت بھ  ١٩٢٠مجبورند بھ این مسئلھ رسیدگی کنند. وقتی کھ کارگران ایتالیائی در پایان سال 

چندین ھفتھ تعدادی از فابریکھا را بھ اشغال خود درآوردند، جیولیتی خود را طرفدار نظارت 
  کارگری وانمود ساخت و حتی قانونی در این مورد بھ پارلمان پیشنھاد کرد.

در انگلستان نیز صحبت ھای زیادی در مورد نظارت کارگری انجام شده و ھمھ نوع 
مانھای سندیکائی برای رسیدگی بھ این مسئلھ برپا گردیده کمیسیونھای دولتی با شرکت ساز

است. در فرانسھ نیز درباره نظارت کارگری بحث ھائی صورت گرفت و در این کشور 
فدراسیون فلزات طرح بسیار حقیری تھیھ کرد کھ نشان دھنده فقر فکری رھبران این فدراسیون 

ھ نظارت کارگری نمی توانیم پیدا می باشد چرا کھ در این طرح حتی یک ذره درک از مسئل
کنیم. در آلمان بخصوص درباره نظارت کارگری و نظارت بر تولید بحث ھائی انجام گرفتھ 

  است.
ولی عجیب اینجاست کھ ھر چھ بیشتر درباره نظارت کارگری بحث می شود، بیشتر این نظارت 

مانی قادر نیست مفھوم دور از دسترس و مسئلھ وار بھ نظر می رسد و ھیچ یک از کارگران آل
ً توضیح دھد. ھ نظارت بر تولید را کھ ب وسیلھ کلیھ دولتھای جمھوریخواه آلمان وعده شده دقیقا

دولتھائی کھ سوسیال دمکراتھا و رھبران سندیکاھای آلمان در آنھا نقش فعال و چشمگیری بازی 
رد. این نظارت فقط می نمودند. نظارت کارگری در ھیچکدام از کشورھای بورژوائی وجود ندا

در میدان عملیات انقلابی برای مبارزه علیھ بورژوازی یا  ھاتودهمی تواند بمثابھ سلاح مستقیم 
ای مقابل بورژوازی وجود داشتھ باشد. ھیچ نظارتی نمی تواند بر اساس تفاھم ھبھ عنوان وزن

د باشد؟ آیا عبارت از بوجود بیاید. تفاھمی کھ بین کارگران و بورژوازی حاصل شود چھ می توان
این خواھد بود کھ کارگران بر تکامل صنعت و فعالیت بازرگانی مؤسسھ مربوطھ نظارت داشتھ 

  باشند؟
مقدس ترین امور یعنی  کارفرما ھرگز بھ این مسئلھ راضی نخواھد شد زیرا مفھوم آن دخالت در

  مالکیت خصوصی خواھد بود.
تفاھم است ما فقط می توانیم با یک نظارت صرفاً  بنابراین آنجا کھ صحبت از نظارت بر اساس

عبوری مواجھ باشیم کھ ھیچ دست آوردی برای کارگران ندارد زیرا کھ برای بورژوازی ھیچ 
ً و از  خطری ندارد. بھ ھمین جھت شعار نظارت بر تولید و یا نظارت کارگری باید مستقیما

در این زمینھ طبقھ کارگر با مقاومت راھھای انقلابی اعمال شود. باید در مد نظر داشت کھ 
سرسختانھ و خشن بورژوازی مواجھ می شود. ممکن است بورژوازی بھ دادن برخی امتیازات 
در مورد کار زنان و کودکان و یا حتی حق بیکاری راضی شود ولی رضایت بھ یک نظارت 

ی است و باید بھ کارگری واقعی نمی دھد. زیرا کھ این دیگر گذشتن از حدود امکانات بورژواز
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ساده لوحی مفرطی دچار بود چنانچھ خیال کنیم می شود نظارت کارگری را بدون مقاومت 
  بسیار خشن طبقات حاکم برقرار کرد.

طبقھ کارگر در ھیچکدام از میدانھای مبارزه پیروزی سھل الوصول نداشتھ و نخواھد داشت. 
تر از سایر موارد تمام خواھد شد. زیرا البتھ در مورد نظارت بر تولید پیروزی ھا بسیار گران

اگر در سیاست اشکال متعدد حکومتی وجود دارد (جمھوری، سلطنت مشروطھ، سلطنت 
استبدادی و غیره) ولی تاکنون در زمینھ اقتصادی اتوکراسی غلبھ دارد. اتوکراسی در 

، در فرانسھ فابریکھای کلیھ کشورھا حاکم است: در انگلستان مشروطھ، در آمریکای دمکراتیک
  جمھوریخواه یا در آلمان سوسیال دمکرات.

رفرمیستھا بسیار علاقھ دارند درباره دمکراسی اقتصادی داد سخن دھند و یا از استقرار شکل 
ا دم زنند. سیدنی وبز رفرمیست انگلیسی بسیار ھھجمھوری حکومتی در فابریکھا یا کارخان

نظریاتی درباره روابط » کراسی صنعتیدم«مشھور از مدتھا پیش در کتاب خود بھ نام 
  دمکراتیک در تولید مطرح ساختھ است.

ولی دمکراسی در تولید یا جمھوری در مؤسسھ یعنی چھ؟ چگونھ باید بھ ارزیابی از آن 
پرداخت؟ اگر بخواھیم تمام مفروضات را قبول کنیم، جمھوری واقعی آن جمھوری است کھ 

د آورده و کارفرما را بھ کارمند تکنیکی تبدیل کرده کارگران نظارت خود را بر تولید بوجو
ای ھھباشند. در آلمان شاھد ظھور یک نوع دمکراسی محدود در این زمینھ از طریق تشکیل کمیت

مشترک مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان سازمانھای کارگری و کارفرمایان می باشیم. حتی 
ند کھ بر تساوی در حقوق کارفرمایان اھح ساختسندیکاھای کارگری آلمان یک تئوری جدید مطر

کارگران و کارفرمایان «می گویند:» حق مساوی«و کارگران مبتنی می باشد و بھ آن تئوری 
برابرند، تشکلاتشان دارای ارزش مساوی است و بھ ھمین جھت بھ تعداد مساوی نماینده می 

ت می کنند ولی ھمانطور کھ می فرستند. البتھ درست است کھ نمایندگانی از جانب دولت شرک
ش حفاظت اھدانیم این نمایندگان ماوراء طبقات قرار می گیرند تا از منافع جامعھ در مجموع

تمام این تئوری درباره حق مساوی کھ بر اساس حمایت از مالکیت خصوصی و ». نمایند
تنھا می توانست ای صنعتی قرار گرفتھ ھھمدیریت منابع کشور بھ وسیلھ تعداد معدودی از کوس

بھ یک بحران عظیمی منجر شود. بین کارگران بی چیز و کارفرمایانی کھ صدھا میلیون دارائی 
دارند چھ مساواتی می توانست وجود داشتھ باشد؟ فقط در صورتی می شد از مساوات صحبت 
کرد کھ کارگران دارای ھمان حقوق سازمانھای کارفرمایان و دولتشان در مدیریت و توزیع 

  ثروتھای کشور باشند.
اگر سندیکای مرکزی آلمان کھ بھ عبارتی مادر این نظریھ حق مساوی است بعنوان نماینده 
جنبش سندیکائی تمام آلمان می توانست بھ ھمان اندازه استین ھا، کروپ ھا و دیگران معادن 

ر قادر بود بھ رنافی را در اختیار بگیرد، اگ -ای فلزات منطقھ وستپالی ھھذغال سنگ و کارخان
ھمان درجھ تمام صنایع نساجی آلمان را در دست بگیرد و چنانچھ بدون رضایت آن ھیچ بانک 
آلمانی نمی توانست حتی یک مارک تسلیم کند، در این صورت می توانستیم از حق مساوی 
صحبت کنیم. ولی در شرایط کنونی در حالیکھ برخی بھ دلخواه خود از کلیھ ثروتھای موجود در 
کشور استفاده می کنند و از طرف دیگر دیگران بھ عنوان تماشاگر منفعل ناظر این اوضاع 
ھستند، بحث از دمکراسی یا نظارت کارگری بھ مسخره گرفتن مطالبات ابتدائی طبقھ کارگر 
است و طبقھ کارگر از ایده حق مساوی الھام نمی گیرد و خود را در موضع فلان دمکراسی 

  رار نمی دھد.کارگری نامعلومی ق
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از این زاویھ است کھ طبقھ کارگر روند صنعتی را مورد ارزیابی قرار می دھد. نظارت 
کارگری می باید بھ وسیلھ خود کارگران برقرار شود و کمیسیون ھای نظارت باید ماورای ھر 

 ی تشکیل شوند. کمیسیون نظارت مراقب تمام اتفاقاتی است کھ در درون مؤسسھاھنوع اجاره نام
و در مناسبات بین مؤسسھ و خارج مؤسسھ بھ وقوع می پیوندد. بھ این ترتیب طبقھ کارگر 
ھمزمان با برقراری نظارت بر تولید باید نظارت بر امور مالی را کھ دشوارترین بخش وظیفھ 
نظارت کارگری است عملی سازد. اولین کنگره سندیکاھای انقلابی قطعنامھ مشروحی در مورد 

  تصویب نموده کھ مضمون آن در پیشنھادات مختصر زیر بیان می شود: نظارت کارگری
ی وسیع ھاتودهنظارت کارگری یک مکتب ضروری و مھم در امر آماده سازی و تدارک  -١

  کارگران برای انقلاب اجتماعی است.
نظارت کارگری می باید در تمام کشورھای سرمایھ داری در دستور روز قرار بگیرد و  -٢

عار رزم جنبش سندیکائی قرار گرفتھ، فعالانھ برای فاش ساختن اسرار تجاری و مالی بمثابھ ش
  استفاده شود.

ً در راه تبدیل سندیکاھا بھ سازمانھای جنگی پرولتاریا استفاده  -٣ نظارت کارگری باید وسیعا
  شود.

ر مبنای نظارت کارگری باید بھ عنوان ابزاری استفاده شود کھ سندیکاھای کارگری را نھ ب -۴
ی کھ بھ طرز خود بخودی بوجود می آید و برای جنبش کارگری انقلابی زیان آور است اھحرف

  بلکھ بر اساس شاخھ صنعت احیاء کند. 
نظارت کارگری با اصل حق مساوی کھ بوسیلھ بورژوازی پیشنھاد می شود، ملی کردن و  -۵

  کتاتوری بورژوازی قرار می دھد.غیره ناسازگار است و دیکتاتوری پرولتاریا را در مقابل دی
ھنگام اعمال نظارت در تکنیک، امور مالی و یا ھر دو و یا در زمان اشغال مؤسسات  -۶

ی پرولتری در جریان بحث ھای مربوط بھ ھاتودهکوشش برای جلب عقب افتاده ترین بخش 
در  مسائلی کھ این نظارت مطرح کرده ضرورت مبرم دارد. در عین حال ضرورت دارد کھ

جریان پیاده نمودن نظارت، از فعال ترین و لایق ترین کارگران سرشماری نموده، آنان را برای 
  ایفای نقش رھبری در سازماندھی تولید پرورش دھیم.

ً لازم است کھ سندیکاھا کمیت -٧ ای ھھبرای سازماندھی منظم نظارت کارگری در محل، حتما
ای کارخانھ در یک رشتھ صنعتی واحد را بھ ھم ھھکارخانھ را رھبری کرده و فعالیت کمیت

ی کھ می اھپیوستھ و ترکیب نمایند و از این طریق از تلاشھای اجتناب ناپذیر پاتریوتیسم کارخان
  تواند در صورت پراکنده بودن نظارت بروز کند، جلوگیری نمایند.

ای بھ این هویژ از ھمان ابتدا، سندیکاھا باید بھ کمیسیونھای نظارت کمک کرده شرایط -٨
منظور فراھم نموده، در این باره در مطبوعات روزانھ خود بحث کنند و تبلیغ وسیعی بھ نفع 

ھا و فابریکھا بھ راه بیاندازند و بھ شرح و توضیح وظایف آن اکتفا نکرده ھکنترل در کارخان
ت گزارشاتی درباره نتایج این نظارت در مؤسسات و گروھبندیھای مؤسسات، در جلسا

  کارخانھ، سخنرانیھای محلی و غیره تقدیم نمایند.
برای تحقق بخشیدن بھ این وظایف در سندیکاھایی کھ پلاتفرم بین الملل سندیکاھای سرخ را  -٩

ی برای تبدیل اهنمی پذیرند، لازم است یک مرکز انقلابی واحد ایجاد شود کھ توجھ ویژ
ظور حفظ خصلت انقلابی مبارزه برای ی بھ سندیکاھای صنعتی و بھ مناھسندیکاھای حرف

  نظارت کارگری مبذول دارد.
ھر کس بخواھد یک نظارت واقعی و نھ مجازی بر تولید برقرار کند باید در راھی کھ کنگره 
بین المللی سندیکاھای سرخ ترسیم نموده حرکت کند در غیر این صورت ما نھ فقط نظارت 
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ھد تحکیم کنترل بورژوازی بر روی کارگران خواھیم کارگران بر تولید را نخواھیم دید بلکھ شا
  بود.

  
  

  سھیم شدن کارگران در سود کارخانھ ھا
  

ای می باشد کھ بھ عنوان راه نجات در برابر تمام بلایای ھھای فی البدیھهاین نیز یکی از اید
جامعھ عرضھ می شود. در فرانسھ، در انگلستان و در آلمان طرحھایی برای شرکت دادن 

ند کھ اها تنظیم شده و انساندوستان و اصلاح طلبان اجتماعی پیدا شدھھگران در سود کارخانکار
تصور می کنند می شود آشتی ناپذیر را آشتی داد یا بھ عبارتی طبقھ کارگر را راضی کرد بدون 

  اینکھ زیانی بھ کارفرمایان رسیده باشد.
ت یعنی در میان آنھایی کھ از مبارزه این ایده در برخی از محافل کارگری نیز رایج شده اس

فرار می کنند و از آن می ترسند، برای آنھایی کھ معتقدند وجود بورژوازی علی الابد برای 
جامعھ ضروری است، برای آنھایی کھ از یک قرارداد با بورژوازی برای تقسیم ارزش اضافی 

(عناصر عقب مانده حتی در فراتر نمی بینند، برای کلیھ این عناصر عقب مانده طبقھ کارگر 
پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ داری فراوانند)، برای تمام آنھا شرکت در سود راه خروجی از 

  بن بست کنونی بھ حساب می آید. این راه حل مورد علاقھ سندیکاھای کاتولیک می باشد.
ارب گوناگونی اثبات فریبنده بودن این نظریھ برای طبقھ کارگر کار چندان دشواری نیست. تج

کھ در کشورھای مختلف در مورد سھیم شدن کارگران در سود کارخانجات موجود است نشان 
ی کھ حاصل شده تشدید استثمار کارگران است و آنان با حداکثر نیرو کار می اھمی دھد تنھا نتیج

د عبارت این سھیم شدن در سو نان در سودھا افزوده شود. معمولاکنند بھ این امید کھ بر سھم آ
از این است کھ بھ کارگران درصد ناچیزی از سود پیشنھاد شود. بھ ھر حال تمام این ترکیبات 
متفاوت ھمان اندازه قادرند مشکلات اجتماعی را حل نمایند کھ مباحثات بی پایان در مورد 

شرط  سوسیالیزاسیون کھ تازگی ھا رواج پیدا کرده اند می توانند از عھده این امر برآیند. پیش
سھیم شدن کارگران در سود کارخانجات وجود سود است یعنی ابقاء نظم سرمایھ داری. در 
  حالیکھ وظیفھ طبقھ کارگر امحاء مناسبات سرمایھ داری و الغاء خود جامعھ سرمایھ داری است.

طبق نظریھ سوسیال رفرمیستھا، بورژواھای لیبرال و کارگرانی کھ از آنھا پیروی می کنند، 
ضافی کھ طبقھ کارگر بوجود آورده باید اساس روابط موجود بین طبقات قرار بگیرد. ارزش ا

باید از طریق سھیم شدن کارگران در ارزش اضافی کھ خودشان ایجاد کرده اند بھ این مناسبات 
خصلت ابدی بخشید. این رفرم نجات بخش را چگونھ می توان تحقق بخشید؟ این ھمان سؤالی 

تا  ٢۵ای ھفتمین اجلاسیھ کنفرانس تجاری پارلمانی بین المللی کھ از است کھ موضوع بحث ھ
در لیسبون، تحت ریاست وزیر امور خارجھ پرتغال نیلوبارت برگزار شد، قرار  ١٩٢١مھ  ٢٨

  گرفت.
مخبر کمیسیون، آقای پل دلومبر، وزیر بازرگانی سابق فرانسھ اصرار داشت صنعتگران بھ میل 

در سود کارخانجات را بپذیرند بدون اینکھ نیازی بھ دخالت دولت خود سھیم نمودن کارگران 
باشد و بدون اینکھ بھ کارگران حق نظارت بر مدیریت مؤسسھ داده شود. دلومبر می 

ای تحقق ترقی اجتماعی است زیرا ھهسھیم شدن کارگران در سود یکی از مؤثرترین شیو«گفت:
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کارگران را نسبت بھ خوب کار کردن مؤسسھ  بین کار و سرمایھ ھماھنگی بھ وجود می آورد و
  »ذیعلاقھ می سازد.

یکی از عمده ترین ھدفھای سھیم کردن «در جریان بحثھا، وکیل مالا (سالونیک) ابراز داشت:
مالا معتقد است کھ این سیستم بیشتر یک منفعت » کارگران در سود، افزایش بازدھی است.

  تجاری دارد و نھ اجتماعی.
س عضو پارلمان انگلیس اظھار داست کھ سندیکاھای انگلیس با شرکت در سود سر دوتر راندل

مخالف اند و خیلی کم احتمال دارد کھ این امر بتواند در مقیاس وسیعی در انگلستان پیاده شود. 
سھیم شدن در سود بمثابھ یک وسیلھ عملی برای ایجاد ھمکاری بین کار و سرمایھ است ولی «

  »نباید اجباری باشد.
اولیر، رئیس ھیئت نمایندگی چکسلواکی توجھ ھمھ را بھ سوی قوانین کشورش در مورد معادن 
جلب کرد و گفت کھ کارگران در سود سھیم بوده و با تشکیل شوراھای کارخانھ و مؤسسھ، 
کمیسیون ھای حکمیت و کمیسیون ھای مختلط نقش مھمی در مدیریت کارخانجات بازی کرده 

  اند.
ژیک)، سورل (فرانسھ) و کیمرناس عضو پارلمان پرتغال در مورد امیدھای وزیر برتران (بل

  واھی درباره سھیم شدن در سود بھ کنفرانس ھشدار دادند.
  قطعنامھ زیر بھ عنوان جمع بندی تصویب شد:

کنفرانس معتقد است کھ سھیم شدن در سود کارخانجات می تواند بھ ھمان اندازه سایر  -١
  د بین کار و سرمایھ سازش ایجاد کنند توصیھ شود.اقداماتی کھ می توانن

سھیم شدن در سود کارخانجات نباید بھ مثابھ لیبرالیسم کارفرما نسبت بھ کارگران تلقی شود  -٢
  و برای ھیچکس اجباری نیست.

کنفرانس معتقد است کھ سھیم شدن در سود کارخانجات تنھا در مواردی قابل قبول است کھ  -٣
  کارگران پذیرفتھ شود.آزادانھ از طرف 

بھ سادگی می توان از ھر گونھ تفسیری در مورد نطقھای سوسیال رفرمیستھا، حقوقدانان و 
استادان فرانسھ، بلژیک، انگلستان و آلمان کھ صرفاً بھ منظور تحکیم صلح اجتماعی ایراد می 

حد آشکار شود صرف نظر نمود زیرا اھداف مطلوب این سوسیال رفرمیستھای بورژوا بیش از 
  است.

موضعگیری سندیکاھای انقلابی در قبال این تئوری شفاف و روشن است. بحث بر سر تخفیف 
  کمی ارزش اضافی نیست بلکھ بر سر الغای کامل آنست.

ی ھاتودهبھ ھمین جھت لازم است اعلام جنگ قاطعانھ ای بر علیھ این فریبکاری ننگین 
بر سر چگونگی تقسیم ارزش اضافی بین کارگران و کارگری داده شود. توجھ کارگران باید نھ 

ً از ارزش اضافی آنان  کارفرمایان بلکھ بر سر چگونگی تصویھ حساب با طبقھ ای کھ صرفا
  امرار معاش می کند متمرکز شود.

بھ موازات مبارزه برعلیھ این اختراع بورژوائی بھ ویژه باید نسبت بھ رفتار رھبران کارگری 
ای توھم انگیز بفریبد بورژوازی بخواھد طبقھ کارگر را بوسیلھ اعانھ نظارت داشت. اینکھ 

طبیعی است و ما را متعجب نمی سازد ولی اگر در میان رھبران سندیکاھا کسانی  امری کاملا
پیدا شوند کھ این ایده را بھ عنوان لنگر نجات بچسبند، این دیگر وقاحت و ھمدستی 

  تصورناپذیری است.
 ٢٨ز رھبران حزب کارگر انگلستان بھ نام کلاینز در سخنرانی تاریخ چنین است کھ یکی ا

محبوبیت «ژوئن سال جاری دفاع از این ایده را در پارلمان بعھده گرفت و اعلام کرد:
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تنھا می تواند رشد  ھاتودهروزافزون اصل سھیم شدن کارگران در سود کارخانجات در میان 
د را بھبود بخشیده و احساس عدالت و برابری را مسالمت آمیز صنعت را تضمین کرده، تولی

ھمین نمونھ کافی است برای این کھ درک کنیم تا چھ اندازه افکار بورژوائی در » پرورش دھد.
تفکر تعداد زیادی از کارگران ریشھ دوانده و تأثیر ایدئولوژی بورژوازی در میان پرولتاریا تا 

یا) بورژوازی بھ دست خود چشم ھای آنھائی کھ چھ حدی عمیق است. خوشبختانھ (برای پرولتار
کور اند را باز می کند. در مورد این مسئلھ مانند ھر مسئلھ دیگری منطق اوضاع حکم می کند 
کھ اصلاح گران بورژوا و سیاست بازان کارگری لیبرال کھ از آنھا حمایت می کنند خلائی را 

  کھ در اصول و عملشان وجود دارد افشا سازند.
در ھم در مورد سھیم شدن کارگران در سود کارخانجات نطقھای مطنطق و با حرارتی ھر چق

انجام بگیرد نتیجھ عملی اش بسیار ناچیز و حقارت آمیز خواھد بود و عقب افتاده ترین کارگران 
ھر اندازه ھم خواست شکوفائی جامعھ بورژوائی در او ریشھ دار باشد در مدت کوتاھی در 

ی شود کھ سھیم شدن او در سود چیزی بیش از یک فریب و سراب نمی جریان عمل متوجھ م
  باشد.

نتایج ملموس ھر چند ناچیزی بدھد میبایست تمامی ارزش » رفرم بزرگ«برای آنکھ این 
اضافی بین کارگران تقسیم گردد. ولی بورژوازی نھ قادر است و نھ می خواھد چنین رفرمھائی 

ای پوسیده آنرا از آرشیوھا بیرون ھھعمر جھان است و تک انجام دھد. این نظریھ کھ بھ کھنگی
کشیده اند محکوم بھ عدم موفقیت و شکست است. خصلت کلاشانھ و عوامفریبانھ این تقسیم سود 
موجز بیش از حد آشکار است و خواست فریب کارگران بھ وضوح از آن تراوش می کند. این 

آغشتھ بھ پیشداوریھای بورژوائی ھستند ولی  واقعیت دارد کھ کارگران عقب مانده، ناآگاه و
وقایع جنگ و انقلاب آموزشھای بسیاری برای طبقھ کارگر در مجموع بھ ارمغان آورده است و 

ی وسیع مردم آموختھ اند اساسی ھاتودهدر میان حقایق بی شماری کھ در عرض سالھای اخیر 
فایده ای نصیبش نخواھد شد. بھ این ترین حقیقت این است کھ طبقھ کارگر از چنین تقسیمی ھیچ 

دلیل اولین کنگره بین المللی سندیکاھای انقلابی قاطعانھ اعلام کرد کھ این شیوه فریب کارگران 
باید بھ بیرحمانھ ترین و شدیدترین شکلی بھ باد انتقاد گرفتھ شود. شعار سندیکاھای انقلابی 

کارخانجات، سود سرمایھ داران باید  بجای سھیم شدن در سود« طبقاتی باید شعار زیر باشد:
  »حذف گردد.

  
  

  میلیتاریزه شدن ( ایجاد حالت نظامی در ) مؤسسات
  

ھائی کھ درباره بھبود شرایط زیست بھ کارگران می دھند ھر بار کھ هطبقات حاکم ھمراه با وعد
ت بھ یک منازعھ جدی درگیر می شود و ھر بار کھ کارگران شاغل در مؤسسات عام المنفعھ دس

ھای مقابلھ های اتخاذ می کنند. یکی از متداول ترین شیوهاعتصاب می زنند اقدامات تھدید کنند
ای کاملی از صنعت است. دولت ھھآنان با عمل طبقھ کارگر در حال حاضر میلیتاریزاسیون شاخ

ھای مختلف ھبورژوائی از میلیتاریزاسیون استفاده می کند یعنی حالت اعلام جنگ در شاخ
ی کارگری. دولت با استفاده از حالت جنگ، بھ ھاتودهصنعت با ھدف درھم شکستن ھمبستگی 

دستگیری و زندانی کردن اعتصابیون پرداختھ و بھ سرعت دست بھ ترمیم اثرات توقف کار در 
  اساسی ترین اھرم ھای سازماندھی اقتصاد ملی می زند.
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ت. معمولا تمام امیدھای بورژوازی بر میلیتاریزاسیون بالاترین شکل مبارزه بورژوازی اس
ای است کھ باید نظم را در مقابل دگرگونیھا ھروی میلیتاریزاسیون بنا شده است. این اقدام وسیل

  حفظ نموده و ھمھ چیز را بھ مسیر طبیعی اش بازگرداند.
در امیدواریھای بزرگ بورژوازی نسبت بھ میلیتاریزه کردن کار ناشی از این است کھ کارگران 

مؤسسات میلیتاریزه با انرژی کافی تھاجم بسیج کنندگان را بھ عقب نمی رانند. اعلان حالت 
جنگی معمولا تأثیر روانی بھ روی کارگران می گذارد و دستگیریھا توده عقب افتاده را می 
ترساند. رھبران معتدل وارد صحنھ می شوند و در پشت پرده بھ مذاکره با دولت می پردازند. 

ن موارد اعتصاب معمولا شکستھ می شود. تنھا در صورتی می شود علیھ میلیتاریزاسیون در ای
اعلان بسیج کارگری کنند یعنی سازمان  گران در مقابل اعلان جنگ متقابلامبارزه کرد کھ کار

خود را مستحکم کرده، ارگانھای دفاع خودی ایجاد نموده، از دستگیریھا ممانعت بھ عمل آورده، 
دی از کارگران را بھ جنبش اعتصابی بکشانند و ھر مؤسسھ و ھر کارخانھ را بھ دژ اقشار جدی

انقلاب تبدیل نمایند. میلیتاریزاسیون تنھا در آن حدی قادر است تأثیر بگذارد کھ کارگران در 
مقابل آن احساس وحشت می کنند. یکی از مشخصات وضع موجود این است کھ در میان 

رصد نسبتاً بالائی از آنان از مکتب جنگ بیرون آمده اند، اما ھنوز ھم کارگران، علیرغم اینکھ د
میلیتاریزاسیون تأثیر محسوسی در آنان می انگیزد، در حالیکھ در زمان جنگ و در جبھھ جنگ 

  مصائب بھ مراتب بیشتری از این میلیتاریزاسیون کذائی را تحمل نموده اند.
ھمیشھ برعلیھ کارگران متوجھ می باشد. ھیچ  در کلیھ منازعات بزرگ اجتماعی قدرت دولت

اعتصابی گسترش نیافت مگر آنکھ قدرت جبری دولت معاصر برعلیھ اعتصابیون بکار گرفتھ 
شود. در آمریکای دمکراتیک، در انگلستان لیبرال، در فرانسھ جمھوریخواه، در ھمھ جا، ھمین 

یج می شود کھ علی القاعده کھ منازعھ ای شروع شد بلافاصلھ یک دستگاه عظیم پلیسی بس
ھدفش حفظ نظم است ولی در واقع وظیفھ اش پراکنده ساختن و برھم زدن مبارزه کارگران می 
باشد. بھ یاد می آوریم اعتصاب اخیر معدنچیان انگلیسی را، اعتصاب پر آوازه کارگران فولاد 

را و منازعات  ١٩٢٠سازی و ذوب آھن آمریکائی را، جنبش انقلابی اعتصابی کانادا در سال 
فعلی در انگلستان، آلمان و ایتالیا را، و آنوقت خواھیم دید کھ دولت کارش سرکوب جنبشھای 

  کارگری است.
دوران رشد مسالمت آمیز سرمایھ داری بھ پایان رسیده است. تقریباً سھ سال است کھ جنگ تمام 

ھای رسمی متفقین، شده ولی در عمل اروپا ھنوز در حالت بسیج جنگی است. علیرغم قول
میلیتاریسم ابعاد غول آسائی بھ خود می گیرد. قدرتھای بزرگ تا بھ دندان مسلح می شوند و 
ھدف آنھا قبل از ھمھ چیز و بیش از ھمھ مقابلھ با دشمنان داخلی است. دشمن داخلی کسی است 

ن کھ می خواھد حقوقش را بسط دھد و تقلیل دستمزدھا را نمی پذیرد. این دشمن ھما
پرولتاریاست کھ بھ ثمربخشی سازش طبقاتی اعتقادی ندارد. این دشمن ھمان استثمار شده و ستم 
دیده ایست کھ خواب رھائی دیده است. در یک کلام این ھمان کارگری است کھ بخاطر موقعیت 
اجتماعی اش می تواند یک محرک بی نظمی در سازماندھی بورژوائی جامعھ باشد. بھ ھمین 

ھ حالت جنگی و میلیتاریزاسیون بدون انقطاع و گسست بھ کار خود ادامھ می دھد خاطر است ک
ای مختلف ھھو در صورتی کھ بورژوازی ضروری بداند در مواقع بروز منازعات حاد در شاخ

صنعتی اعلان جنگ دھد برایش کافی است کھ حکومت نظامی را تشدید کند و بھ اعمال قھری 
  شکل قانونی بخشد.کھ بطور دائم انجام می دھد 

اما در مورد سندیکاھائی کھ در حال حاضر در یک مبارزه سرسخت برای دفاع از ابتدائی ترین 
ی کارگری درگیر شده اند، میلیتاریزاسیون از آنان تشدید فزاینده روحیھ ھاتودهحقوق اقتصادی 
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اھا باید خوب مبارزاتی و انرژی ھر چھ بیشتری برای اجرای تصمیماتشان طلب می کند. سندیک
اطمینان داشتھ باشند کھ بورژوازی برای انھدام جنبشی کھ او را تھدید می کند از توسل بھ 
نیروھائی کھ در اختیار دارد صرف نظر نمی کند از جملھ: پلیس، دادگستری و پارلمان. در 
اوضاع و احوال کنونی ھر حرکت اقتصادی با ھر درجھ اھمیتی کھ باشد، بزرگترین خطر 

سی برای طبقات حاکمھ است. بھ ھمین دلیل تدارک تشکیلاتی و ایدئولوژیک برای مقابلھ با سیا
این میلیتاریزاسیون ضروری است. تدارک تشکیلاتی عبارت از این است کھ ارگانھای تشکیل 
شده در جریان اعتصابات بتوانند حتی در صورت دستگیری رھبرانشان بھ وسیلھ دولت، دست 

در اثر ھجوم پلیس پاشیده  ھاتودهستگاه ارتباطی بین مرکز رھبری کننده و بھ عمل بزنند و د
نشود و در طول منازعات بزرگ اجتماعی کمیتھ اعتصاب قادر باشد یک بولتن روزانھ نشر 

آنطور کھ بارھا پیش آمده مقدور  ھاتودهنماید و مذاکرات و زد و بندھای مخفیانھ در پشت سر 
تخلف از انضباط از جانب رھبران باعث اخراج فوریشان از صفوف  نباشد و بالاخره ھر گونھ

ای اقتصاد ملی قادر باشند در ھھطبقھ کارگر باشد. ھمچنین لازم است کھ کارگران سایر شاخ
  لحظھ ضروری وارد مبارزه شده، بر روی طبقات حاکم و دولت بورژوا فشار وارد سازند.

ر از سنگر نظامی مورد نیاز است. در سنگر اسلوب کار و انضباط در سنگر اعتصاب بیشت
نظامی انضباط بھ وسیلھ دادگاھھای نظامی حفظ می شود در حالیکھ در سنگر انقلابی بھ وجدان 
بسیار عالی و انضباط کارگری احتیاج ھست. آماده سازی ایدئولوژیک طبقھ کارگر برای 

رورت یک انضباط مبارزه عبارت است از پرورش احساس ھمبستگی، آگاھی نسبت بھ ض
  آھنین و خودداری و خونسردی در لحظھ ای کھ کارفرمایان و دولت دست بھ تعرض می زنند.

یکی دیگر از وظایف خطیر چنین لحظاتی تخریب روحیھ در میان قوای نظامی است کھ معمولا 
در صورت وقوع درگیریھای بزرگ اعزام می شود. ھر چند واقعیت این است کھ طبقات حاکم 

  ھ دیده اند و آنچنان نیروی نظامی تربیت می کنند کھ تجزیھ صفوف آن بسیار دشوار است:تجرب
در فرانسھ از سنگالی ھا استفاده می کنند، در آمریکا گروھھای ویژه ای را آموزش داده اند تا با 
گازھای خفھ کننده بھ کارگران شورشی حملھ کنند، در بسیاری مناطق گاردھای سفید و 

عتصاب شکن دست بھ کار می شوند و غیره. لیکن این عناصر ناھمگون بیشتر نقش ای اھھدست
یک گروه ضربتی برای تعرض بھ کارگران را بازی می کنند. اگر تخریب روحیھ این 
گروھکھای مخاصم ممکن نیست و اگر نمی شود بھ وسائل تبلیغاتی صفوفشان را پراکنده ساخت 

قوائی کھ دولت در  ایتودهکز ثقل تبلیغات را بھ روی بخش ای دیگری پیدا کرد و مرھهباید شیو
  مبارزه اجتماعی معاصر آماده کرده است قرار داد.

تجزیھ نیروی مسلح و پیوستن اش بھ اردوگاه کارگران شرط ضروری برای پیروزی طبقھ 
کارگر است. این شیوه عمل برعلیھ دولت بورژوا باید با انرژی فوق العاده ای در جریان 

نازعات بزرگ اجتماعی و در زمانی کھ دولت بورژوا برای میلیتاریزه کردن این یا آن بخش م
  صنعت تلاش می کند، پیاده شود.

  
  

  شوراھای حل اختلاف و حکمیت اجباری
  

برای سوسیال رفرمیستھا ایده آل عبارت از این است کھ ارگانھائی برای مصونیت دادن بھ 
بھ وجود بیاید. در این امر کھ اعتصابات زیان بزرگی بھ جامعھ معاصر در برابر اعتصابات 

اقتصاد ملی وارد می کنند سایھ ای از شک نمی تواند وجود داشتھ باشد. تعطیل کردن کار از 
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جانب صدھا ھزار و گاه میلیونھا کارگر از طرفی بر روی بودجھ کارگران فشار آورده و از 
تقلیل سود مقاطعھ کاران می شود. کافی است بھ  طرف دیگر باعث بھ ھم خوردن برنامھ تولید و

عنوان نمونھ مبارزات معدنچیان انگلستان را در نظر بگیریم و مشاھده کنیم کھ اعتصابات یکی 
  از اشکال پر خرج مبارزه می باشد. ارقام زیر آموزنده و گویاست:

  
  تعداد روزھای کار از دست رفتھ  تعداد اعتصابیون  سال

١٩١۶  ۶٣١١٠٠٠  ٢٠٠٠  
١٠٩٧٠٠٠  ٢٨٠٠٠٠  ١٩١٧  
١١٨٣٠٠٠  ٣٧١٠٠٠  ١٩١٨  
٩٠  ١٩١٩۶٧  ٠٠٠۴۴١٠٠٠  
١  ١٩٢٠۴١۴١٧  ٠٠٠۴٢۴٠٠٠  

  ۶٨٠٠٠٠٠٠  ١١۵۴٠٠٠  ماه) ۶( ١٩٢١
  

ً از نقطھ نظر تولید قضاوت کنیم اعتصابات  ھمانطور کھ مشاھده می شود اگر بخواھیم صرفا
در ارزیابی از زیانھای یک جنبش کاملا غیرمعقول می باشد. از این زاویھ سوسیال رفرمیستھا 

اعتصابی کاملا محق ھستند. چگونھ می شود جامعھ معاصر را از دگرگونیھا مصون نگھ 
داشت؟ چھ اشکال حقوقی باید بھ آن نھادھائی داد کھ می بایست اقتصاد ملی را در برابر کسریھا 

رفتھ و با خلوص نیت محفوظ دارد؟ کجا می شود افرادی را پیدا کرد کھ ماوراء طبقات قرار گ
ای سوسیال ھهنظریات غیرمغرضانھ و مرض الطرفین ابراز دارند؟ دھھا سال است کھ کلھ گند

اند و تاکنون ھیچ راھی هرفرمیست اروپای غربی و آمریکا بر سر این مسئلھ بھ بن بست رسید
است، بھ بھتر از شوراھای حل اختلاف و حکمیت اجباری پیدا نکرده اند. دلیل اش ھم روشن 

  این خاطر کھ ھیچ راه حلی در این زمینھ نمی توان یافت.
در تمام طول قرن نوزدھم چنین نھادھائی برای مصالحھ تحت اشکال مختلفی کھ وابستھ بھ 
میزان و سطح دمکراسی در فلان یا بھمان کشور بود، بھ وجود آمد: شوراھای حل اختلاف، 

میسیونھای داوری (حکمیت) و غیره ... کلیھ این کارفرما) ک -کمیسیونھای دوجانبھ (کارگر 
تأسیسات قضائی کھ در عرض چند ده سال اخیر بھ وجود آمده اند ھدف واحدی را دنبال می 
نمودند: حل کردن مسالمت آمیز مسائل مربوط بھ دستمزد و شرایط کار. تأسیس شوراھای 

دولت، این است » طرف بی«داوری با شرکت تعداد مساوی از طرفین و با حضور نماینده 
آل کلیھ سوسیال رفرمیستھا. این شوراھای داوری اجباری موظف اند اعتصابات را ممنوع هاید

کرده، با تمام قوا فشار قوانین معاصر را بر روی متخلفین وارد بیاورند. در گذشتھ نیز چنین 
ولت دمکراتیک شوراھای داوری در زلاند جدید ایجاد شد و بعنوان بزرگترین دستاورد یک د

معرفی گردید. ھمین ھدف در انگلستان دنبال می شد و شوراھای داوری در مطالبات 
سندیکاھای آلمان، اتریش و سایر کشورھا در دوران قبل از جنگ از موقعیت بس ویژه ای 

بھ بعد میلران پس از آنکھ لذایذ قدرتمندی را چشید  ١٩٠٠برخوردار بودند. بالاخره از سال 
  باری را بھ افلاک رساند و با شتابزدگی بھ توصیف تأثیرپذیری آن پرداخت.حکمیت اج

ھمانطور کھ می دانیم ھدف از ایجاد کمیسیونھای دوجانبھ و حکمیت اجباری ایجاد تفاھم بین 
طرفین می باشد و یا چنانچھ این امر مقدور نباشد اخذ سریع تصمیمات است. ولی اگر کارگر و 

ً ھمانست کھ تاکنون موفق بھ کارفرما بھ توافق نرسی دند تکلیف چیست؟ این سؤال اساسی دقیقا
پاسخگوئی آن نشده اند. سرکوب بخاطر تخلف نسبت بھ احکام دادگاه حکمیت، اتھام زنی، 
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ای نقدی، این است اشکال اجرای ھھمسئولیت انداختن بھ گردن سازمانھا و اعضایشان، جریم
  احکام فلان یا بھمان دادگاه حکمیت.

ولی حتی برای رفرمیست ترین سندیکاھا نیز بسیار دشوار است کھ در برابر زورگوئی و جبر 
دولت قرار گرفتھ تسلیم شوند » بی طرف«دادگاھھای داوری کھ تحت ریاست نماینده باصطلاح 

زیرا ھمانطور کھ تجربھ نشان می دھد زمانیکھ کارگران متشکل، متحد و مملو از روحیھ 
اینده بی طرف در تلاش رسیدن بھ مصالحھ می باشد تا از خسارات مقاطعھ کار انقلابی ھستند نم

  کم کند و یا حتی در اغلب موارد جانب کارفرمایان برعلیھ کارگران را می گیرد.
تجربھ بسیار پرباری کھ از تشکیلات این چنانی اندوختھ شده نشان می دھد کھ ایجاد دادگاھھای 

ً غیرممکن است و دلیل این امر فقدان حسن نیت از جانب مجریان امور  حکمیت ایده آل مطلقا
مستقل نسبت  می شود کھ دارای ایدئولوژی کاملانبوده بلکھ ناشی از اینست کھ ھیچ فردی پیدا ن

بھ یکی از طبقات اجتماعی باشد. بھ این جھت شوراھای حل اختلاف کھ رسالت فراھم نمودن 
اده شده محکوم بھ درجا زدن می باشند. در حال بر عھده شان نھ» ماورای طبقاتی«عدالت 

حاضر آلمان یک مثال گویا در مورد دادگاھھای حکمیت بھ ما ارائھ می دھد. اگر بخواھیم روی 
حرفھای رھبران سندیکاھای آلمان قضاوت کنیم، این کشور نھ تنھا دمکرات ترین بلکھ سوسیال 

نفوذ بسیاری برخوردارند: نمایندگانشان  دمکرات ترین کشور جھان است. در آنجا سندیکاھا از
در دولت شرکت می کنند. نھ تنھا خود را مھم می دانند بلکھ از جانب دیگران نیز بھ عنوان 

ای ھھارگان آلمان جمھوریخواه معاصر تلقی می شوند و ھمین مسئلھ سبب می شود کھ خصیص
ً کامل و بی نقصی پیدا کنند. لیکن دادگاھھای موجود ت ا بتوانند مورد قبول واقع شوند تقریبا

فاصلھ بسیاری دارند. در حال حاضر طرح قانونی جدیدی درباره دادگاھھای حکمیت تدوین می 
شود و این طرح طوری تنظیم شده کھ حتی اومبریشت اعتدالی در ارگان رسمی و بسیار معتدل 

نمایندگان کارگران بھ اجبار ابراز می کند کھ  Karrespondenzblattسندیکای مرکزی آلمان 
با رأی دادن بھ این طرح در شورای اقتصادی رایش موضعی متضاد با منافع سندیکاھا اتخاذ 
کرده اند. جالب اینجاست کھ رفرمیستھای کار کشتھ ای بھ عنوان نماینده سندیکاھا از جانب آنھا 

کھ حتی برای برای رسیدگی بھ این منظور انتخاب می شوند ولی طرحھایی را تصویب می کنند 
آن سازمان رفرمیستی قابل ھضم نیست. ھیچ چیزی قادر نیست بھتر از این نشان دھد کھ چگونھ 
سندیکاھا بر روی دولتھای بورژوا تأثیر می گذارند و چگونھ آن زمانیکھ جذب مؤسسات 
دستجمعی یا دو جانبھ ساختھ و پرداختھ بورژوازی می شوند برای حمایت از منافع کارگران 

رزه می کنند. تمام مطبوعات سندیکائی، حتی ارگان فدراسیون کارمندان در اعتراض شدید مبا
علیھ این پروژه قانونی متفق القول ھستند و در آن ایراداتی پیدا می کنند کھ صرفاً حقوقی نمی 

  باشند.
ھدف دولت از این طرح اتخاذ تصمیمات بر اساس قانون است و نھ سنت و ارگان راست 

ارمندان حق دارد وقتی می گوید کھ از این طریق تمام قراردادھا بر سر نرخ کھ زمینھ افراطی ک
بسیار وسیعی از حق سنتی را دربر می گیرد بھ پشت صحنھ زنده می شود زیرا دادگاھھای 
حکمیت فقط با اتکاء بھ قوانین موجود می توانند تصمیم گیری کنند. تمامی سایھ روشنھای 

ون راجع بھ دادگاھھای حکمیت بھ فراوانی یافت می شوند، در آلمان مزبور کھ در طرح قان
  پایگاه اجتماعی برای خود دارند.

ھیچ کس قادر نیست قانون ایده آلی بوجود بیاورد کھ بتواند نوعی توازن ایده آل بین طبقات 
نظیر برقرار کند. آنجا کھ حکمیت اجباری در مورد کارگران و کارمندان شرکتھای عام المنفعھ 

حمل و نقل، گاز، برق و غیره مطرح می شود مسئلھ فوق العاده پیچیده می گردد. از آنجا کھ 
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خیلی کلی است، می توان آن را برای مشخص ساختن ھر شاخھ » مؤسسھ عام المنفعھ«عبارت 
اساسی کھ بخواھیم بکار گرفت نظیر حمل و نقل، تلگراف، تلفن، گاز، برق، استخراج معادن، 

  ائی، خدمات عمومی و شھرداری از ھمھ نوع و غیره.صنایع غذ
ما نیز نفی نمی کنیم کھ اعتصاب کردن در مؤسسات عام المنفعھ برای طرفین درگیر بھ مراتب 
پرھزینھ تر است تا در مؤسسات خصوصی. ولی طبقھ کارگر چاره دیگری ندارد و ھیچ راه 

ود وضعیتش نمی شناسد و ھر اعتصابی دیگر مبارزه ای برای دفاع از حقوق ابتدائی خود و بھب
ی را کھ از یھا کھ بھ پیروزی برسد تمام کوششھائی را کھ کارگران بھ خرج داده اند و حقوق

دست داده اند می تواند جبران کند. در جریان آخرین اعتصاب معدنچیان انگلیس، رئیس 
چھ « ماس اظھار داشت:انترناسیونال آمستردام کھ رھبر رانندگان انگلیسی نیز ھست، آقای تو

اھمیتی دارد کھ چھ کسی در پایان این منازعھ غلبھ پیدا کند؟ در ھر حال ضرر برای ملت 
  »است.

ھمانطور کھ می دانیم ملت شامل کارگر و کارفرماست. اگر در اعتصاب، کارگران پیروز می 
ام خلق نمی باشد شدند، تمام ملت چگونھ ضرر می دید؟ زیرا ابزار و وسایل تولید در مالکیت تم

بلکھ فقط بھ بخش ناچیزی از این خلق تعلق دارد. معدنچیان چھ چیزی را از دست می دادند 
چنانچھ موفق بھ حفظ شرایط سابق کار خود می شدند؟ توماس کھ نقطھ حرکت خود را بر درک 

گران برعلیھ منافع کار کارگر، عملا قرار داده و نھ بر منافع طبقھ» ملت«متافیزیکی عبارت 
  موضعگیری می کند.

موضعگیری سندیکاھای انقلابی در قبال دادگاھھای حکمیت، حکمیت اجباری، کمیسیونھای 
دوجانبھ و سایر نھادھائی کھ قصد دارند از طریق مسالمت آمیز ھر گونھ تصادم را حل کنند چھ 

ن تصمیمات باید باشد؟ قبل از ھر چیز ما باید با ھر گونھ تلاشی در جھت اجباری ساختن ای
قاطعانھ و اکیداً مخالفت کنیم. ما باید بدون تحریم نھادھائی کھ دولت بورژوائی بھ وجود آورده، 
ھر بار کھ با ماجرائی در یکی از نھادھای اینچنانی مواجھ می شویم بتوانیم در عمل بھ کارگران 

و کمیسیونھای  نشان دھیم کھ اساس و اصول این نوع ارگان و بیطرفی نماینده دولت یعنی چھ
دوجانبھ، دادگاھھای حکمیت و شوراھای حل اختلاف تنھا زمانی اھمیت پیدا می کنند کھ طبقھ 

مورد  ھاتودهکارگر بطور ھمبستھ عمل کرده بتواند مطالبات انقلابی اش را بھ وسیلھ عمل 
اده کردن حمایت قرار دھد و نمایندگانی را کھ برای شرکت در این نھادھا فرستاده مجبور بھ پی

سیاست انقلابی اش نماید. سندیکاھا باید بھ قاطعانھ ترین وجھی برعلیھ این توھم کھ ایجاد 
دادگاھھای حکمیت و شوراھای حل اختلاف بی نقص می تواند ممکن باشد مبارزه کنند. آنھا باید 

رفاً علیھ این توھم کھ می شود بھ تعادل اجتماعی رسید و تضادھای اساسی جامعھ معاصر را ص
  با لفاظیھای قضائی حل و فصل کرد مبارزه کنند.

  
  

  سیاست مالیاتی
  

ھیچ چیزی بھ خوبی سیاست مالیاتی قادر نیست جامعھ معاصر را مشخص کند. کافی است بھ 
مطالعھ مناسبات موجود بین مالیاتھای مستقیم و غیرمستقیم، درصد عوارض بر کشاورزی، 

لت رژیم حاکم و میزان نفوذ اقشار مختلف بورژوازی صنعت و معاملات مالی بپردازیم تا خص
ً مشخص کنیم. در گذشتھ سیاست مالیاتی دولتھای سرمایھ داری  در دولت مورد نظر را دقیقا

ا را بر دوش طبقھ کارگر بیاندازد. پس از جنگ ھیچ ھھعبارت از این بود کھ سنگینی بار ھزین
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ا شرایط جدید زیست بشریت جنگ زده اشکال تغییری در این سیاست داده نشد ولی در تطابق ب
  جدیدی بھ خود گرفت.

از پا افتاده از جریان جنگ خارج شد. صدھا میلیاردی کھ در جنگ خرج شده بود در  یاروپا
ای امور مالی متمرکز گشت. بار قرض بھ ھھدستھای عده معدودی سرمایھ داران صنعت و کوس

در آن زمان عبارت بود از جستجوی راھھائی برای ده برابر و صد برابر رسید و تمام ظرافت 
  استقرار تعادل مالی.

در اواخر سال گذشتھ کنفرانس مخصوصی در بروکسل بھ منظور حل این مشکلات و با ھدف 
نفر از دانشمندان و دولتمندان ھر چقدر  ٢۵٠ای سرسام آور ملتھا تشکیل یافت. ھھجبران ھزین

پیدا نکردند. عارضھ مالی گریبان انترناسیونال آمستردام را بھ فکر خود فشار آوردند راه حلی 
) بھ دنبال گزارش ژوھو ١٩٢٠نیز گرفتھ است زیرا این بین الملل در کنگره لندن خود (نوامبر 

بھ قطعنامھ مخصوصی درباره تثبیت کورس ھای صرافی و رفرمھای مالی رأی داد. ولی نھ 
، ھیچ کدام بھ ھیچ وجھ قرض ھای عمومی را کم ای لندن و نھ قطعنامھ آمستردامھھقطعنام

نکرد. ھر دولتی مجبور است بطور جداگانھ راھھای ویژه ای برای حل مشکل بودجھ و ایجاد 
  توازن در امور مالی اش اتخاذ کند.

اگر با دقت اقداماتی را کھ در این اواخر آلمان، انگلستان و فرانسھ انجام داده اند بررسی کنیم 
کھ در تحلیل نھائی منجر بھ وضع مالیاتھای جدیدی بر روی وسائل ضروری زندگی خواھیم دید 

مردم شده و دلیل اش این است کھ برای نجات امور مالی ھمیشھ فداکاریھای بیشتری از جانب 
وسیعترین اقشار جامعھ ضروری می باشد. و در اینجا نیز مانند سایر موارد نظیر آن تقسیم کار 

رار می شود کھ خاص جامعھ معاصر می باشد: چند ده ھزار سرمایھ دار خیرخواھانھ ای برق
بزرگ از خرج میلیاردھا دلار سودھای کلانی برده اند ولی این مردم استثمار شده ھستند کھ باید 
کسری ھا را پر کنند. برخی منابع واقعی را تصاحب می کنند و دیگران قرض ھا را می 

  !پردازند. بھ ھر کس سھمی می رسد
 ۵٠در حالیکھ انگلستان در سالھای اخیر بھ مالیات بر درآمد مخصوص متوسل شده بود و تا 

ای ھهدرصد بھ سودھای جنگی مالیاتی بستھ می شد، در فرانسھ ھیچ گونھ محدودیتی برای استفاد
حاصل از جنگ قائل نشدند چرا کھ جنگ آیا ھدفش غیر از پر کردن جیبھای سرمایھ داران 

این پاسدار سنت ھای انقلاب کبیر، دمکراسی و غیره چگونھ می تواند بھ اصول  است؟ فرانسھ
مالکیت خصوصی دستبرد بزند؟ بھ ھمین جھت از اعمال فشار بر روی طبقھ حاکمھ » مقدس«
ی مردم را ھاتودهای نظامی خودداری نموده، حق استثمار ھر چھ بیشتر ھھوسیلھ بار ھزینھ ب

خود محفوظ می دارند. مالیاتھای غیرمستقیم و بدنبال آن گرانی برای حل مشکل بودجھ برای 
زندگی افزایش می یابد. مجلس فرانسھ برای اینکھ بھ ساخت مقدس فرانسھ یعنی بانک و بورس 
اھانت نکرده باشد روح این کشور یعنی بھره مالکانھ را دست نخورده حفظ کرد و در سال 

  د.قانون مالیات بر درآمد را وضع نمو ١٩١٩
فرانک بھ بالا مالیات  ٢٠٠٠ھزار نفر جمعیت دارند بھ کارگران از  ١٠در شھرھائی کھ تقریباً 

فرانک درآمد بھ بالا باید  ٨٠٠٠تعلق می گیرد در حالیکھ سرمایھ داران (با سھ کودک) فقط از 
 ٣٣٠٠ھزار نفر سکنھ دارند کارگران در قبال  ١٠مالیات بپردازند. در شھرھائی کھ بیشتر از 

فرانک مالیات می پردازند. سرمایھ داران نیز ھمین مبلغ مالیات را در قبال  ٢٠فرانک دستمزد 
فرانک درآمد می پردازند. ھنگام پرداخت مستمری بھ معلولین و خانواده سربازانی کھ  ١٠٠٠٠

در جنگ کشتھ شده اند و ھنگام پرداخت دستمزد بھ کارگران، مالیات از حقوقشان کسر می 
بورژوازی آلمان بھ زیر فشار کشورھای آنتانت فشارھای غیرقابل تصوری بھ کارگران  گردد.
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تحمیل می کند. آلمان برای اینکھ بتواند مخارج روزافزونش را تأمین کند و سھم رباخواران 
فرانسوی و انگلیسی را بپردازد مالیات را نھ تنھا بر اشیاء مورد نیاز اولیھ بلکھ بر روی 

  وضع می کند.دستمزدھا نیز 
این ترتیب برای اینکھ در فرانسھ و انگلستان تعادل مالی برقرار شود کارگران می باید ھ ب

  درصد بالغ می شود را تحمل کنند. ١٠برداشت دولت از دستمزدشان کھ تا 
سرمایھ دار برای اینکھ از کسر این مبلغ اطمینان حاصل کند آنرا در ھنگام پرداخت دستمزد از 

ن حذف می کند. ھر آلمانی غیرسرمایھ دار ورقھ مخصوصی دارد کھ مأمور سھم کارگرا
  سرمایھ دار ھر بار کھ مبلغی از حقوقش برداشت می شود تمبری بر آن می افزاید.

کرون درآمد سالانھ بھ بالا مالیات مستقیم بر درآمد تعیین شده است.  ۶٠٠٠در چکسلواکی از 
وری افزوده شده و حتی مالیات مخصوصی بر خرید و مالیاتھای غیرمستقیم بر روی اشیاء ضر

فروش کالا تعیین شده کھ بطرز محسوسی قیمتھا را بالا می برد و غیره. بھ این ترتیب توطئھ 
بی «: ھم از طرف سرمایھ دار و ھم از طرف دولت است دوجانبھ ای علیھ دستمزدھا چیده شده

  ».طرف
خسارات جنگی را ی ناچیز و محدود خود ی کارگری مجبور می شوند با درآمدھاھاتوده

وسیلھ ھ با زجرھا و خون خود بھای آنرا پرداختھ اند. این سیاست مالیاتی کھ ب بپردازند کھ قبلا
کشورھای سرمایھ داری با وقاحت باورنکردنی دنبال می شود با مقاومت کافی از جانب 

آلمان اعتراضاتی صورت سندیکاھا مواجھ نیست. البتھ درست است کھ در کشورھایی نظیر 
کھ کارگران فلزات اشتوتگارت برای لغو مالیات بر دستمزد دست بھ  گرفت ولی ھنگامی

اعتصاب زدند بسیار پر معنی است کھ چرا سایر کارگران از آنھا پشتیبانی نکرده و سندیکاھا 
یات بر طرز غیرمستقیمی وضع قانون مالھ سکوت کردند. سندیکاھای آلمانی با این سبک کار ب

  دستمزدھا را تأیید نمودند و در اخاذی پولھای تھ جیب کارگران سھیم بودند.
در اواخر ماه سپتامبر، کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسھ درباره وقایع تأسف بار کھ در 

علیھ  ھنگام اجرای قانون مالیات بر دستمزدھا پیش آمده بود فراخوانی فرستاد. این فراخوان بر
اعتراض نموده، خواستار تغییر رادیکال در » افرادی کھ مالیات نمی پردازند غصب اشیاء«

سیاست مالیاتی بود، برعلیھ بازپرسیھای غیرقانونی اعتراض نموده، قطع تعقیب کارگران را 
و از کلیھ سندیکاھا می خواھد دست بھ تبلیغات پردامنھ ای از طریق میتینگھا،  کرده مطالبھ

... بزنند. می بینیم کھ مبارزات محدود بھ اعتراضات شفاھی و کتبی است. فراخوانھا، آفیشھا و 
کنفدراسیون عمومی کارگران آنقدر جرئت نداشت کارگران را بھ عدم پرداخت مالیات دعوت 

در لندن کھ می خواستند بر سر » پوپلار«کند در حالیکھ این کار توسط مشاورین شھرداری 
  وی دولت وارد آورند انجام شد.مسئلھ بیکاری فشار مستقیمی بر ر

قابل تصور نبود کھ سندیکاھا تا آن حد سقوط نمایند کھ در رأس جنبش اعتراض برعلیھ مالیات 
بر دستمزدھا قرار نگیرند. در این مورد ما شاھد مخالفت مطلق حمایت از حقوق ابتدائی طبقھ 

م. سندیکاھای رفرمیست کارگر و خیانت شرم آور گروه رھبری کننده سندیکاھای کنونی ھستی
بر سر این مسئلھ نظیر سایر مسائل بھ مبارزه برای منافع ابتدائی طبقھ کارگر پشت می کنند. 
آنھا این مسائل را در تمام ابعادش بررسی نمی کنند. اگر عمل کنفدراسیون عمومی کارگران 

ھ می شویم کھ فرانسھ، مرکز سندیکائی آلمان و سایر مراکز سندیکائی را بررسی کنیم متوج
مسائل مالیاتی برایشان بی تفاوت است. بالاخره شھروندان باید مالیاتھا را بپردازند و کارگران 

  بھ این ترتیب سیاست مالیاتی بھ سرعت منتفی می شود. !ھمانطور کھ می دانیم شھروندانند
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یکاھا سند» رؤسای«ای اعتراضی تحویل آن می دھند. بلھ برای ھھدر بھترین حالت قطعنام
خواستار تثبیت نرخ صرافی و افزایش بھای مارک و فرانک می باشند ولی ھیچ بھ فکر اینکھ 
بار سنگین مالیاتھا را بھ دوش طبقات حاکم بیاندازند نیستند. این پدیده بھ خوبی بیانگر میزان 

  نفوذ بورژوازی از طریق دولتھای معاصر بر روی طبقھ کارگر و رھبران آنست.
ھای انقلابی در مورد سیاست مالیاتی بسیار واضح است. قبل از ھر چیز، موضع سندیکا

کلیھ اشکال مالیاتھای غیرمستقیم از مالیات بر کبریت، نفت  !مالیاتھای غیرمستقیم لغو باید گردد
و غیره گرفتھ تا مالیات بر قند و سایر محصولات می باید با مقاومت قاطع و انقلابی از جانب 

ود. لیکن مالیاتھای غیرمستقیم پایھ و اساس سیاست مالی دولتھا را چھ کوچک کارگران مواجھ ش
  و چھ بزرگ تشکیل می دھد.

مالیاتی کھ بر مواد غذائی و اشیاء ضروری زندگی بستھ می شود خود بھ خود دستمزدھا را 
تنزل داده و مانع برخورداری کارگران از بخشی از درآمدشان کھ برای خریداری حیاتی ترین 

این  !مواد زیست احتیاج دارند می گردد. مراقبت از دولت بورژوا بھ عھده بورژوازی است
ایشان پول خرج کنند. ھھخود طبقات حاکم ھستند کھ باید برای نگھداری دستگاه اجرائی خواست

وضع مالیات بر تجارت، صنایع، بانکھا و درآمدھای متنوعی کھ از استثمار کارگران کسب 
ل ھستند کھ باید اساس سیاست مالیاتی قرار بگیرند. این یک شعار مجرد نیست شده، این مسائ

ی کارگری راه حل ھاتودهبلکھ دستور روز عملی است کھ باید در عمل و در مبارزه روزمره 
  خود را پیدا کند.

ھر چھ کارگران کمتر بھ مسئلھ مالیاتھا علاقھ نشان دھند و ھر چھ آنھا کمتر نسبت بھ سیستم 
یات گذاری کنجکاوی بخرج دھند، بھ ھمان نسبت دستمزدھایشان در نتیجھ رشد مالیاتھای مال

  غیرمستقیم بیشتر تقلیل می یابد.
را بسیج و  ھاتودهاین است شعاری کھ بھ دور آن باید  !پرداخت پول وظیفھ سرمایھ داران است

  متحد کرد.
سیاست ندارد. بار مالیاتھا را بھ طبقات  البتھ طبقھ سرمایھ دار بھ ھیچ وجھ تمایلی بھ اعمال این

حاکم احالھ کردن، یعنی بلشویسم در عمل و بدون شک تمامی مطبوعات بورژوایی و 
دمکراتیک نعره خواھند زد کھ در امور مالیاتی اعمال نفوذ شده، اصول دمکراسی بھ زیر پا 

  گذاشتھ شده و غیره.
اشد. در حال حاضر سیاست مالیاتی در کلیھ سیاست مالیاتی می تواند بورژوائی یا پرولتری ب

کشورھا یک سیاست بورژوائی است. سندیکاھا ھیچ گونھ سیاست مالیاتی ندارند و بھ طرز 
منفعل تحت تأثیر اثرات مستقیم سیاست بورژوازی قرار می گیرند. این موضوع با روشنی 

ھ لابی طبقھ کارگر بخاصی در مورد وضع مالیات بر دستمزدھا دیده شد. اعتراضات بخش انق
  دست سندیکاھای رفرمیست خفھ می گردد.

 ھاتودهوسیلھ این قرارداد سکوت و این انفعال تشویق شده، بھ تشدید فشار بر ھ بورژوازی کھ ب
نھ تنھا از طریق مالیات بر دستمزدھا بلکھ ھمچنان از طریق مالیات بر اشیاء مورد نیاز اولیھ 

یاتی بھ چرخیدن ادامھ می دھد و موقعیت کارگران را روز بھ آنان ادامھ می دھد. چرخشت مال
  روز دشوارتر می سازد.

نباید توھمات بیجا در مورد امکان اجرای سیاست پرولتری در جامعھ بورژوائی بھ خود راه 
بدھیم. بورژوازی تا آن زمان کھ قدرت را در دست دارد و تمامی دستگاه دولتی (دادگاھھا، 

ارش قرار گرفتھ بھ اجرای یک سیاست مالیاتی کھ برایش مفید باشد ادامھ در اختی…) پلیس و 
  خواھد داد.
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بنابراین بحث بر سر این نیست کھ بلافاصلھ یک سیاست پرولتری در تمام کشور پیاده کنیم. 
مسئلھ مھم این است کھ قبل از ھر چیز طبقھ کارگر را حول این مسئلھ متحد کنیم، مواضع 

س از دیگری از چنگشان خارج سازیم، آنھا را مجبور کنیم بر گروھھای بورژوازی را یکی پ
خاصی از طبقھ حاکم مالیات وضع کنند، نقش سیاست مالیاتی را در مجموع سیستم کلی روابط 
اجتماعی روشن سازیم و ھر کارگری را مجبور کنیم پیوندھای موجود بین سیستمھای مختلف 

معاصر را بھتر و عمیق تر درک کند. ما می توانیم و می سیاست مالیاتی و ساخت طبقاتی دولت 
باید این آموزش را بھ کارگران بر زمینھ امتناع از پرداخت مالیاتھا و بخصوص در جریان 

ی کارگری در مراحل اولیھ، ھاتودهمبارزه برعلیھ مالیات بر دستمزدھا بھ پیش ببریم. چنانچھ 
و مناسبات موجود بین دستمزدھایشان و مالیات بر مکانیسم مالیات غیرمستقیم را درک نکنند 

اشیاء مصرفی اولیھ را درک نکنند، روشن است وقتی مسئلھ مالیات مستقیم بر دستمزدھا مطرح 
شود و ھر ھفتھ و یا ھر دو ھفتھ بخشی از مزد بھ نفع دولت ضبط شود، ھر کارگر عقب مانده 

ه علیھ یک چنین سیاست مالیاتی رفرمیست و حتی میھن پرست متوجھ ضرورت مطلق مبارز
  خواھد شد.

بھ این ترتیب می باید سیاست مالیاتی در کل و اشکال جدیدی کھ بھ خود می گیرد بطور مشخص 
با مقاومت سازماندھی شده و قاطع از طرف کارگران انقلابی مواجھ شود. آنھا باید بیشترین 

نقطھ متحد سازند و فراموش نکنند  تعداد کارگران را صرف نظر از عقاید سیاسی شان حول این
  کھ اجرای سیاست مالیاتی پرولتاریائی تنھا پس از سرنگونی بورژوازی قابل تحقق است.

  
  

  رفرم و انقلاب
  

بھ پیش می برد. در مراحل انقلابی مبارزه شکل  را طبقھ کارگر یک مبارزه پیگیر و دائمی
د می گیرد و در مراحل تکامل جنگ داخلی و درگیری مستقیم بین کار و سرمایھ بھ خو

ارگانیک، مبارزه قطع نشده بلکھ بھ اشکال دیگر بروز می کند. طبقھ کارگر و سازمانھایش 
زیر فشار ھمیشگی طبقات حاکم و دولت بورژوائی قرار دارند. وظیفھ ھ تحت تأثیر دائمی و ب

ا بر قدرت بورژوازی شکست ایدئولوژیک طبقھ کارگر است زیرا قدرت سلطھ گران نھ تنھ
مادی بلکھ و بخصوص بر روی آن ایدئولوژی کھ بھ طبقھ کارگر تزریق می کنند متکی است. 
کلیھ قدرتھای مادی و معنوی جامعھ سرمایھ داری معاصر بھ سوی ھدف واحدی گرایش دارند: 
تبدیل طبقھ کارگر بھ دستگاه تولید ارزش اضافی. رفرمھای اجتماعی بھ تناسب قوای طبقات 

بستگی دارد. قانون گذاری اجتماعی ھر کشوری تابع مستقیمی از قدرت طبقھ کارگر و جامعھ 
فشاری کھ وارد می سازد و ظرفیت این طبقھ در حفظ مواضع فتح شده می باشد. قدرت تشکلات 
کارگری کمتر بھ تعداد آراء فلان یا بھمان قانون اجتماعی بستگی دارد تا بھ میزان ارزش عملی 

عی کھ بھ تصویب ارگانھای قانون گذاری رسیده اند. رفرمھا یک محصول رفرمھای اجتما
  فرعی از مبارزه انقلابی می باشند.

آن مواضعی کھ بطور جداگانھ فتح شده اند چھ موقعیتی را در مبارزه عمومی طبقھ کارگر 
اشغال می کنند؟ چھ رابطھ و نسبتی بین رفرمھای اجتماعی کسب شده از طرفی و حذف نظام 

ومی استثمار از طرف دیگر موجود است؟ بر سر این مسئلھ دو عقیده افراطی در جنبش عم
کارگری تظاھر می یابند: از یک طرف اکثریت رھبران سندیکائی رفرمھای اجتماعی را ھدف 
فعالیتھای سندیکائی تلقی می کنند و جامعھ سوسیالیستی را نتیجھ تکامل تدریجی رفرمھای 
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دستاوردھای  ھ عقیده شانھ اشکال عالی حیات اجتماعی می دانند و باجتماعی و گذار آرام ب
ساخت جامعھ را دگرگون می سازد. و در نتیجھ توسعھ  خود حتی، خاص و ھمراه با گسترش

رفرمھای اجتماعی باعث نابودی سیستم سرمایھ داری و استقرار ھماھنگی بین طبقات می شود. 
ت کننده را زائد می سازد. این تئوری ضدانقلابی رفرمھای اجتماعی، مبارزه طبقاتی ناراح

اساس فعالیتھای کلیھ گروھھای دست راستی در جنبش طبقھ کارگر را تشکیل می دھد. برای 
آنھا مبارزه کارگران صرفاً در چھارچوب مسائل روزمره کھ دارای منافع آنی است محدود می 

  شود.
الغاء نظام سرمایھ داری  و لھ طبقھ دیگروسیھ مسائل عام طبقاتی نظیر: جانشینی طبقھ ای ب

 ً بھ مسائل عملی و روزمره توجھ دارند نظیر: زمان کار روزانھ،  مسئلھ شان نیست. آنھا صرفا
  ای اجتماعی و بس.ھھدستمزدھا، بیم

 از نظر آنھا انقلاب اجتماعی بسیار مضر است و حتی غیرممکن. آنھا گذار تدریجی
یسم را متصور می شوند. تئوریسین ھا و پراتیسین ھای بورژوائی بھ سوسیال» مکراسید«

رفرمیسم فکر می کنند واقع بین ھای حقیقی ھستند، زیرا آنھا فقط برای مسائل خاکی مبارزه می 
مطرح نمی سازند. ولی در واقع تخیلی » مجازی«و » تحقق ناپذیر«کنند. آنھا ھیچ نوع مطالبھ 

نھاد می کنند. زیرا زندگی روزمره بھ طرز ترین تئوری را کھ ھرگز وجود نداشتھ پیش
(ھماھنگی) طبقاتی و رشد مسالمت آمیز را تکذیب می کند. » ھارمونی«تئوری  اینھبیرحما

کافی است بھ تعرضی کھ ھم اکنون سرمایھ داری بین المللی در سرتاسر جھان بھ راه انداختھ 
مھای اجتماعی برای طبقھ کارگر نگاھی بیفکنیم تا بھ مسخره بودن این تئوری ارزش مطلق رفر

  متقاعد شویم.
پس از یک طرف ادعای رفرم یعنی ھمھ چیز می شود و از طرف دیگر عقیده افراطی دیگری 
موجود است کھ رفرمھای اجتماعی را برای منافع اساسی طبقھ کارگر زیانبار می شمارد. این 

عی ھر چھ گسترده تر و بزرگتر رفرمھای اجتما«نظریھ ویژه آنارشیستھا است. آنھا می گویند:
باشند طبقھ کارگر نرم تر می شود و برای بورژوازی شانسھای بیشتری برای کشاندن طبقھ 
کارگر بھ دنبال خود فراھم می شود. نھ کوتاه نمودن زمان کار، نھ بیمھ و نھ سایر رفرمھا ھر 

این است » ا حل کنند.چقدر ھم تعدادشان زیاد باشد بھ ھیچ وجھ قادر نیستند مسئلھ اساسی ر
  خلاصھ نظریھ منفی بافانھ آنارشیستھا و برخی آنارکو سندیکالیستھا.

البتھ رفرمھای اجتماعی نمی توانند عمده ترین تضادھای جامعھ معاصر را حل کنند. ولی این 
موضعگیری مبتنی بر نفی مطلق رفرمھای اجتماعی نیز قادر نیست در برابر انتقاد پایداری کند. 

است رشد جنبش کارگری معاصر در کشورھای مختلف را در نظر بگیریم تا درباره نقش  کافی
عظیم این دستاوردھای پیاپی کھ محصول مبارزات حاد طبقھ کارگر است متقاعد بشویم. ھمین 
دستاورد را آنارشیستھا یک استخوان تلقی می کنند کھ سرمایھ داران پس از طرح نقشھ صلح 

کم جلوی کارگران پرتاب کرده اند. اما ھیچ یک از رفرمھای اجتماعی، گرانھ توسط طبقات حا
ھیچ کدام از لوایح قانونی کھ کم و بیش حقوق کارگران را در نظر گرفتھ باشد نبود کھ با میل و 
رغبت و برای خدمت بھ خلق بھ تصویب پارلمان رسیده باشد. ھمھ آنھا تحت فشار جدی طبقھ 

فرم اجتماعی کھ کسب شد یک پیروزی برای کارگران و در کارگر تصویب شدند. پس ھر ر
جریان مبارزه روزمره با بورژوازی می باشد. این ادعا کھ فتح یک سنگر ھیچ گونھ نقشی در 

غلط بوده و در تضاد آشکار با تجارب مبارزات کلیھ  روند آتی حملھ عمومی ندارد کاملا
  کشورھاست.
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فابریکھا و حفاظت کار را در نظر بگیریم: ھمگی تحت تقلیل زمان کار روزانھ، بازرسی  مثلا
ی کارگری کھ از محتمل بودن این عمل ھاتودهفشار ضرورتھای فوری و تأثیر عمل انقلابی 

وجود آمده است. ولی اینھا ھیچ تغییری در نقش این رفرمھا نمی دھد. نفی ھ ناشی شده ب
دایت کننده سندیکاھای انقلابی باشد کھ آنارشیستی رفرمھای قسمی ھمان اندازه قادر نیست خط ھ

رفرمھای اجتماعی ھمھ چیز «ادعای رفرمیستی کھ رفرمھا را ھمھ چیز می داند. دو فرمول:
ھر دو مردوداند. آنھا متافیزیکی و انتزاعی » رفرمھای اجتماعی ھیچ چیز نیستند«و » ھستند

زه ایکھ بھ پیش می برد در جھت بوده، واقعیت را در نظر نمی گیرند. طبقھ کارگر باید در مبار
تحقق رفرمھای ھر چھ گسترده تری عمل کند بدون اینکھ حتی لحظھ ای ھدف کبیر نھائی را بھ 

  فراموشی بسپارد.
مسئلھ بطور خلاصھ این است: آیا طبقھ کارگر قادر است از طریق رفرمھای اجتماعی ویژه ای، 

ید را تصرف کند و آیا کسب قدرت سیاسی و از راه مسالمت آمیز و بدون تکانھای قھرآمیزی تول
اقتصادی با مبارزات طبقاتی آشکار و سرسخت یعنی با جنگ داخلی پیوند دارد یا نھ؟ تجاربی 
کھ در مبارزه طولانی کسب شد، شھادت می دھند کھ ھیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکھ درباره 

م بھ خود راه دھیم. تجربھ نشان می امکان گذار مسالمت آمیز سرمایھ داری بھ سوسیالیسم توھ
دھد کھ انقلاب تنھا پاسخ طبقھ کارگر برای کسب عملی ارگانیسم اقتصادی کشور می باشد. 
انقلاب اجتماعی رفرمھای اجتماعی را از خود طرد نمی کند. مسئلھ این نیست کھ مانند 

م بلکھ بر سر آنارشیستھا برخوردی سطحی و مبتذل با این رفرمھای اجتماعی داشتھ باشی
چگونگی استفاده از آنھا در چھارچوب مبارزه عمومی است بھ نحوی کھ ھر قدمی کھ طبقھ 
کارگر بھ پیش می گذارد استحکام یافتھ و بعنوان سکوی پرش برای مبارزه آتی بکار گرفتھ 

 عنوان نقطھ حرکت مبارزه اقتصادی کنونی طبقھ کارگر مورد استفادهھ شود. این تاکتیک باید ب
  قرار بگیرد. 

سکنی منازعات خاصی کھ در اینجا و آنجا بر زمینھ تقلیل دستمزدھا، افزایش روزکار، تأسیس مُ 
وجود می آید نباید در وجدان کارگران بیگانھ باشد. بین آنھا باید ھ بھ نام کنترل کارگری و ... ب

نفعت عمومی پیوند برقرار باشد. ھر عمل خاصی، ھر درگیری کوچک خاصی باید در پرتو م
دست بورژوازی کنده شود، ھر تھاجم از طبقھ کارگر روشنی یابد. ھر تکھ ای از میدان کھ 

قسمی سرمایھ کھ پس رانده شود (بیمھ بیکاری و غیره) ھر پیشرفت عملی بھ ھیچ وجھ نباید 
باعث درجا زدن سازمانھای کارگری در موقعیت جدیدشان گردد و بلکھ باید آنھا را بھ گام 

  دن ھر چھ قاطعانھ بھ سوی وظیفھ اساسی یعنی سرنگونی سرمایھ داری تشویق نماید.نھا
بلاھت و خصلت ضدکارگری تئوری رفرمیستی دقیقاً در این نھفتھ است کھ مقدماتی ترین اصل 
آن امکان ایجاد شرایط زیست ایده آل برای طبقھ کارگر و ساختمان جامعھ نوین بدون عبور از 

چوب سرمایھ داری فرمولھ می کند. سندیکاھا و سازمانھائی کھ بھ چنین انقلاب را در چھار
توھمی دچار ھستند ھرگز قادر نخواھند شد از مبارزه حادی کھ ھم اکنون در سرتاسر جھان در 
جبھھ اقتصادی درگیر است استفاده کنند. تخیل درباره قانونیت بدترین بیماری جنبش سندیکائی 

  معاصر است.
ن مبارزه روزمره طبقھ کارگر برای بھبود شرایط زیست و وظایف عمومی رابطھ ایکھ بی

  ما بھ روشنی تشریح شده است.» برنامھ عمل«طبقاتی اش موجود است در آخرین بخش 
و برقراری کنترل  ھاتودهسندیکاھای انقلابی کھ برای بھبود شرایط کار، ارتقاء سطح زندگی  «

در نظر داشتھ باشند کھ در چھارچوب مناسبات سرمایھ کارگری مبارزه می کنند باید ھمواره 
داری حل کلیھ این مسائل مقدور نیست و بنابراین در ضمن گرفتن امتیازات تدریجی از طبقات 
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ی ھاتودهحاکم و مجبور ساختن آنھا بھ رعایت قانون گذاری اجتماعی، آنھا باید بھ روشنی 
ونی سرمایھ داری و استقرار دیکتاتوری کارگری را بھ این امر آگاه سازند کھ فقط سرنگ

پرولتاریا قادر بھ حل مشکل جامعھ می باشد. پس ھیچ عمل موضعی، ھیچ اعتصاب موضعی و 
ھیچ منازعھ ای نباید بدون تأثیرگیری از چنین نقطھ نظری صورت بگیرد. سندیکاھای انقلابی 

ه را تا درک ضرورت و اجتناب با تعمیم بخشیدن بھ این منازعات باید دائماً شعور کارگران ساد
  »ناپذیری انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا ارتقاء دھند.

اگر کلیھ این منازعات و تظاھرات مبارزه حادی کھ در برابر چشمان ما جریان دارد از زاویھ 
انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا بررسی کنیم، اگر از ھمین زاویھ رفرمھا  -سوسیالیسم 

و امتیازات خاص را کھ از چنگ سرمایھ داری خارج شده درنظر بگیریم، در این صورت قادر 
خواھیم شد نتیجھ حداکثر را از کوششی کھ طبقھ کارگر در جریان مبارزه بھ خرج داده حاصل 
کنیم. سندیکاھای انقلابی در جریان مبارزات روزمره خود قدم بھ قدم مواضع جدیدی را فتح 

آنھا برای ھجوم آوردن بھ میدان انقلابی سنگر می گیرند. تنھا آن تاکتیکی واقعاً  کرده، در پشت
انقلابی است کھ بر چنین ادراکی از مناسبات بین رفرم و انقلاب متکی باشد زیرا از طرفی بھ 
برآورد صحیح و واقعی طبقاتی و از سوی دیگر بھ استفاده از ھمھ اشکال مبارزه علیھ دشمنان 

 ھ دارد.طبقاتی تکی
 
 

 وحدت جبھھ انقلابی
  

وحدت طبقھ کارگر پیش شرط پیروزی این طبقھ بر بورژوازی است. ولی نباید تصور نمود کھ 
ھر گونھ وحدتی در ھر شرایط و در ھر موقعیتی برای این طبقھ مفید است. طبقھ کارگر در 

و تعاونی. این سھ جریان مبارزاتش سازمانھای گوناگونی بوجود آورده است: سیاسی، سندیکائی 
نوع تشکیلات دربرگیرنده منافع ھمھ جانبھ و تنوع طبقھ ماست و باید اضافھ نمود کھ در ھر 
کشوری این سازمانھا دارای ویژگیھای خود می باشند. طبقھ کارگر در ھیچ کجا یک سازمان 

بی و واحد بوجود نیاورده است، بعکس در ھمھ جا شاھد سندیکاھای معتدل، سندیکاھای انقلا
  حتی سندیکاھای مسیحی و لیبرالی ھستیم.

ناھمگونی طبقھ کارگر و درجات مختلف رشد این طبقھ بیان خود را در تأسیس انواع و اقسام 
سازمانھائی می یابد کھ با ھم بھ رقابت برخاستھ و برای تأثیر گذاشتن بر روی پرولتاریا با ھم 

را داریم کھ شدیداً » یکائی کارگریفدراسیون آمر«مبارزه می کنند. مثلا در آمریکا 
ضدسوسیالیست است تا حدی کھ از دیدگاه آن انترناسیونال آمستردام زیادی انقلابی است. در 

میلیون کارگر در سندیکاھای  ٢آلمان بھ موازات سندیکاھای رفرمیست سوسیال دمکرات، 
نقلابی است. ھیچ رفرمیست و اقلیت آن ا CGTمسیحی متشکل می باشند. در فرانسھ اکثریت 

کشوری نمی شناسیم کھ دارای وحدت ایدئولوژیک، وحدت در افکار و وحدت در استنباط 
وظایف باشد. وحدت عمل تنھا زمانی ممکن است کھ وحدت در استنباط وظایف طبقھ کارگر و 
وحدت نظر درباره اسالیب مبارزه وجود داشتھ باشد. آیا می شود جبھھ واحد تشکیل داد زمانی 

بخشی از سندیکاھا خواستار اعمال اشکال انقلابی مبارزه و بخشی دیگر طرفدار سازش با  کھ
بورژوازی است، زمانی کھ برخی راه نجات را در جامعھ ملل جستجو می کنند و برخی دیگر 
در مبارزه علیھ آن، زمانی کھ برخی اساس فعالیتشان را بر سازش طبقاتی و برخی دیگر در 
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قلابی قرار می دھند؟ در چنین شرایطی ایجاد وحدت مورد نظر بسیار دشوار مبارزه طبقاتی ان
است حتی اگر کارگران کلیھ گرایشھای موجود عضو سازمان واحدی باشند. در اینجا کسانی کھ 

ھدف  »قھ کارگر یک وسیلھ است یا ھدف؟وحدت طب«دارای روحیھ قوی ھستند سؤال می کنند:
یلھ برای رسیدن بھ این ھدف است و ما تا آن اندازه کھ چنین سوسیالیسم است، وحدت بھترین وس

  وسیلھ ای باعث نزدیکی پرولتاریا بھ سوسیالیسم می شود طرفدار چنین وحدتی می باشیم.
نتیجھ ای کھ گرفتھ می شود این نیست کھ سندیکاھای موجود را باید درھم شکست و منحل 

، کشاندن کارگران بھ مبارزه و بر ھاتودهی ساخت. بحث بر سر تسخیر سندیکاھا، ارتقاء آگاھ
این اساس ایجاد وحدت پرولتاریائی است. طبقھ کارگر چنانچھ بخواھد بر بورژوازی پیروز شود 
باید بھ منتھی درجھ مشتاق تشکیل جبھھ واحد باشد. قدرت بورژوازی در چھ نھفتھ است؟ در 

ھمیشھ در یک جبھھ علیھ  وحدت آن: سازمانھای سیاسی، اقتصادی و دولتی بورژوازی
کارگران اقدام می کنند. در مقابل آن، طبقھ کارگر بعکس ھمیشھ متفرق و بدون ھماھنگی در 

  فعالیتھایش می باشد و در نتیجھ بطور سیستماتیک از طبقھ بورژوازی شکست می خورد.
ضاع نمی ما می توانیم از این فقدان وحدت اظھار تأسف کنیم ولی افسوسھای ما تغییری در او

دھد. باید واقعیت را در مد نظر داشت، باید در جریان مبارزه بر حسب توازن قوای واقعی 
حرکت نمود و باید کلیھ دلایل این تفرقھ در میان صفوف سازمانھای کارگری را فھمید. کارگران 

ود انقلابی ھمیشھ خواھان جبھھ واحد ھستند ولی نمی توانند آنرا بر زمینھ سازش طبقاتی بوج
  بیاورند. 

تا زمانیکھ رھبران سندیکاھا بر نظریات خود پافشاری می کنند وحدت تحقق ناپذیر است زیرا 
ھیچ کارگر انقلابی بھ زیر بار چنین وحدتی نخواھد رفت. ما صرفاً بر زمینھ مبارزه طبقاتی و 

امی مقاومت در برابر بورژوازی در جھت تشکیل جبھھ واحد پیش خواھیم رفت. باید در تم
حرکات تھاجمی و تدافعی، کارگران انقلابی با خوشحالی برای ھر گونھ عمل مشترک کارگران 
با ھر گرایشی کھ باشند درود بفرستند. البتھ نباید تصور بیجا بھ خود راه داد. وحدت طبقھ کارگر 

رای تنھا در جریان یک مبارزه حاد می تواند آبدیده شود. از این نظر بورژوازی استاد خوبی ب
ماست: در زمینھ سیاسی عقب مانده ترین کارگران را وادار می کند نسبت بھ مسائلی کھ تاکنون 

  از آن بیگانھ بودند فکر کنند.
قبل از ایجاد جبھھ کارگری واحد، قبل از فکر کردن درباره ادغام کلیھ سازمانھا در یک نیروی 

روریست. ما در اینجا با کلیھ رزمنده، ایجاد یک جبھھ واحد از کلیھ نیروھای انقلابی ض
مشکلاتی کھ از گذشتھ جنبش کارگری ناشی می شود، مواجھ می شویم. ایجاد جبھھ واحد با 
مسئلھ مناسبات متقابل بین احزاب سیاسی و سندیکاھا، با مسئلھ سیاست و اقتصاد کھ ھمیشھ 

ند. چھ کسی برای کارگران و بخصوص در کشورھای لاتن سنگ مانعی بوده تصادم پیدا می ک
باید مبارزه انقلابی را رھبری کند، حزب سیاسی یا سندیکاھا؟ علت اینکھ سندیکالیستھای انقلابی 
برعلیھ احزاب سیاسی اعلام موضع می کنند این است کھ فکر می کنند فقط سندیکاھا وظیفھ 

ند کھ ھیچ انقلاب کردن را دارند و در عمل ھم آنرا تحقق می بخشند. از این امر نتیجھ می گیر
توافقی، ھیچ عمل مشترک دائمی با کمونیستھا مورد قبول نمی باشد زیرا مفھوم این کار تبعیت 

  سازمانھای سندیکائی از سازمانھای سیاسی خواھد بود.
در سراسر جھان بسیاری از این نوع سندیکالیستھا ھستند کھ در این شکل مبارزه علیھ سیاست 

رفی سندیکاھا و استقلال آنھا را نسبت بھ احزاب سیاسی تخصص پیدا کرده اند و ایده بیط
موعظھ می کنند. از آن ھم جالب تر، در فرانسھ اتفاق نظر کاملی بین سندیکالیستھای چپ و 
اکثریت کنفدراسیون عمومی کار در مورد مسئلھ استقلال و خود مختاری سندیکاھا موجود است. 
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را نمونھ آورده بھ آن رجوع می دھند ولی » آمیان«ھمھ آنھا از استقلال دم می زنند و منشور 
  ھر کدام تفسیر خاصی از کلمھ استقلال ارائھ می نمایند.

) کھ در آن ١٩٢١اینک یک مثال پر معنی از آخرین کنگره فلزات در شھر لوسرن (سپتامبر 
بحث بسیار داغی درباره سیاست دامن زده شد: مرھایم در صحبت خود با شرکت سندیکاھا در 
حیات سیاسی اعلام مخالفت کرد. او شدیداًً◌ مورد ھجوم رفرمیستھای سایر کشورھا قرار 
گرفت. دیسمن ایلژ و دیگران با عبارات شدیداللحنی در مقام پاسخگوئی برآمدند تا بھ او ثابت 
نمایند کھ جدا کردن مبارزه سندیکائی از مبارزه سیاسی غیرممکن است. ولی ھمھ می دانند 

دنبال می کنند: این سیاست  ی سوئیس، آلمان، اتریش و دیگران چھ نوع سیاستی رامتالوژیستھا
اپورتونیستی و دارای وابستگیھای فشرده با سیاست احزاب سوسیالیست راست می باشد.  کاملا

ای ھھمشی تاکتیکی اش در سطح جنبش سندیکائی با تاکتیک احزاب سوسیالیست در سایر زمین
  فعالیت منطبق است.

ً کاری بھ کار سیاست ندارد؟ آیا او و  ولی آیا مرھایم این مدافع خودمختاری و استقلال واقعا
ً مستقل ھستند؟ در اواخر ماه اوت در پاریس یک جلسھ از طرف کمیسیون  ھوادارانش واقعا

  جامعھ ملل (تحت ریاست وبویانی) درباره مسائل خلع سلاح برگزار شد.
تھا تشکیل می شد درباره خلع سلاح بحث کرد. در عین حال این کمیسیون کھ از نمایندگان دول

آنھا می دانستند تا زمانیکھ رژیم بورژوائی وجود دارد تسلیحات ادامھ خواھد داشت. ژوھو در 
کارھای کمیسیون شرکت نمود، سخنرانی مفصلی بھ نفع خلع سلاح ایراد کرد و تلاش نمود ثابت 

ای دولتی ساختھ شود. آیا بالاخره ھھباید در کارخانای خصوصی ھھکند کھ مھمات بجای کارخان
این سیاست است یا نھ؟ آیا شرکت ژوھو و سایر نمایندگان انترناسیونال آمستردام در کارھای 
کمیسیون جامعھ ملل و دفتر بین المللی کار نیز تبلوری از استقلال سازمانھای سندیکائی است؟ 

ش یک انتقاد را ھم ندارد بھ این دلیل بسیار ساده کھ واضح است کھ این تئوری استقلال حتی ارز
سندیکاھا بمثابھ سازمانھای کارگری مجبور بھ اتخاذ سیاست خاصی ھستند، حال رفرمیست یا 

ی پرولتری. این پیشداوری در قبال ھاتودهانقلابی، بر حسب درجھ آگاھی و وضع روحی 
یکاھای رفرمیست انعقاد یک سیاست و احزاب سیاسی در این امر منعکس می شود: سند

ممکن  قرارداد، خواه دائمی و خواه موقت، با احزاب کمونیست برای مبارزه مشترک را غیر
می دانند. کافی است یک لحظھ در مورد این مسئلھ تعمق کنیم تا بر بی اساس بودن این نظرھا 

واھد کرد، چھ کسی متقاعد شویم. چھ کسی برنامھ عملی را کھ در این جزوه تشریح شده پیاده خ
برای آن خواھد رزمید، چھ کسی از نظارت کارگری دفاع کرده و بھ آن تحقق خواھد بخشید، 

را برای مقاومت در  ھاتودهچھ کسی سازمانھای دفاع از خود را ایجاد خواھد کرد، چھ کسی 
 برابر ھجوم اقتصادی سرمایھ بسیج خواھد نمود؟ چھ کسی در جریان مبارزات روزمره سعی

را ارتقاء دھد تا ضرورت انقلاب اجتماعی و استقرار دیکتاتوری  ھاتودهخواھد کرد آگاھی 
پرولتاریائی را بھ آنھا بفھماند؟ و بالاخره چھ کسی علیھ سمومات رفرمیستی مبارزه خواھد کرد؟ 

 ھاتودهچھ کسی در لحظات بحرانی برای سرنگونی بورژوازی دست بکار می شود؟ چھ کسی 
ساختھ، مبارزه مجموعھ طبقھ کارگر را سازمان خواھد داد؟ در یک کلام چھ کسی در را متحد 

ھر کشوری دفاع از برنامھ عمل بین الملل سندیکاھای سرخ را بھ عھده خواھد گرفت؟ پاسخ 
ساده است: از یک طرف سندیکاھای انقلابی، از طرف دیگر احزاب کمونیستی و نھ ھیچ کس 

ست و نخواھد بود. پس می بینیم کھ در سطوح ملی و بین المللی فقط دیگر. ھیچ نیروی دیگری نی
دو نوع سازمان ھستند کھ برای تحقق یافتن برنامھ عمل انقلابی مبارزه خواھند کرد: سندیکاھای 

  سرخ و احزاب کمونیست.
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برای سندیکاھای سرخ در صورتی کھ بھ سوی سرنگونی سرمایھ داری گرایش نداشتند مسئلھ 
احزاب کمونیست طرح نمی شد. ولی اگر این ھدف را برای خود تعیین نمایند کھ ھدف توافق با 

احزاب کمونیست نیز ھست، در این صورت فقدان تفاھم برای عملھای مشترک جنایت بزرگی 
برعلیھ طبقھ کارگر محسوب خواھد شد. اتفاقی نیست اگر سومین کنگره بین الملل کمونیستی و 

سرخ ھمان برنامھ عمل را پذیرفتھ اند. اتفاقی نیست اگر ھر دو کنگره اولین کنگره سندیکاھای 
جھانی خود را طرفدار پیوند نزدیک و ھمکاری فشرده بین سندیکاھای سرخ و احزاب 

قطعنامھ درباره  ٣٣کمونیستی اعلام کرده اند و باز ھم یک اتفاق ساده نیست اگر در ماده 
  سرخ تصویب شد آمده است:تاکتیک کھ توسط اولین کنگره سندیکاھای 

در شرایط کنونی ھر گونھ مبارزه اقتصادی بطور اجتناب ناپذیر بھ مبارزه سیاسی تبدیل می « 
شود. در چنین شرایطی، خود مبارزه، ھر چقدر ھم کھ اقشار کارگری کھ در آن شرکت می کنند 

جام پذیرد، ولی بھ شرطی کم شمار باشند، می تواند حقیقتاً انقلابی باشد و بھ نفع طبقھ کارگر ان
کھ سندیکاھای انقلابی دست در دست، از طریق ھمکاری فشرده و در وحدت ھر چھ کاملتر با 
حزب کمونیست کشور خود بھ پیش بروند. تئوری و پراتیک انشقاق مبارزه طبقھ کارگر در دو 

ت در بخش مستقل و مجزا فوق العاده مضر می باشد، بخصوص در لحظھ انقلابی کنونی شرک
مبارزه بھ ھر شکلی، بھ تمرکز حداکثر قوا و بیشترین فشار انرژی انقلابی طبقھ کارگر یعنی 
تمامی عناصر کمونیست و انقلابی نیاز دارد. مبارزه ای کھ احزاب کمونیست و سندیکاھای 
انقلابی بطور مجزا و جداگانھ بھ جلو می برند از پیش محکوم بھ عدم موفقیت و شکست اند. از 

ن جھت وحدت عمل و پیوند ارگانیک بین احزاب کمونیست و سندیکاھا شرایط مقدماتی برای ای
  »موفقیت در مبارزه علیھ سرمایھ داری ھستند.

تمامی اینھا تصادفی نیست بلکھ ناشی از منطق مبارزه است. پاسخ بھ آن مسئلھ اساسی است کھ 
تر چھ باید کرد؟ ما باید با حرکت در لحظھ کنونی مطرح شده است. برای پیروزی بھتر و سریع

از این زاویھ بر ضرورت پیوند دائمی و ھمکاری فشرده بین کلیھ سازمانھای انقلابی در کلیھ 
پیوند «عملھای تھاجمی و تدافعی بر علیھ طبقات حاکم و دولتھایشان تأکید نماییم. مفھوم 

کردن از خودمختاری؟  چیست؟ ادغام سازمانھا، تبعیت یکی از دیگری، صرف نظر» ارگانیک
ما  .ھیچ کدام از این آلترناتیوھا نیست. در این مورد، پیوند ارگانیک یعنی وحدت در مبارزه

نسبت بھ این واقعیت کھ مناسبات بین احزاب و سندیکاھا بسیار پر تنوع است چشم پوشی نمی 
ن خواست کھ کنیم: از وحدت تشکیلات (نروژ) گرفتھ تا رقابت خصمانھ (فرانسھ). ما از ای

پیچیدگی روابط حیاتی را بخواھیم در قالب یکسانی بریزیم بھ دوریم. جای شک نیست کھ 
در فرانسھ و در اسپانیا نسبت بھ ھمین  مونیست و سندیکاھای انقلابی مثلامناسبات بین احزاب ک

ی مناسبات در کشورھای اروپای مرکزی و اسکاندیناوی متفاوت خواھد بود زیرا سندیکالیستھا
یک حزب سیاسی تشکیل می دھند، ھر چند نمی خواھند  ،عمق مسائل را بنگریم چنانچھ انقلابی

بھ آن معترف شوند. قصد ما ترسیم یک تصویر خالی از حیات نیست. خواست وابستھ نمودن 
سندیکالیستھا بھ سازمانھای بیگانھ نیز از ما بھ دور است و بھ طریق اولی خواست ما جلوگیری 

بھ تنھائی انقلاب بکنند، بورژوازی را سرنگون سازند و قدرت سندیکاھا را برپا نمایند  از اینکھ
نمی باشد. بحث بر سر این نیست. موضوع این است کھ وحدت در مبارزه علیھ بورژوازی را 

وجود آوریم و نگذاریم بطور جداگانھ شکست بخوریم. از این جھت است کھ تمام آن گریھ و ھ ب
استقلال و درباره نیت مسکو در مطیع ساختن تمام سندیکاھا چیزی مگر  زاریھا درباره

  لفاظیھای ابلھانھ نیست کھ بجای کمک بھ حل مشکلات آنرا پیچیده تر می سازد.
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کافی است بھ دقت گذشتھ و بخصوص حال سندیکالیسم فرانسھ را بررسی نمائیم تا متوجھ شویم 
یچ مقطعی از تاریخ خود خط مشی خاص کھ کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسھ در ھ

داشتھ زیرا انتقال » استقلال«پرنسیپی  آنارشیستی یا رفرمیستی نداشتھ. ھمیشھ در قبال ھر نوع
از یک تاکتیک بھ تاکتیک دیگر با سرعت سرگیجھ آوری صورت می گرفتھ و این امر شاھدی 

  کمونیسم می باشد.بر استقلال کامل رھبران این کنفدراسیون نسبت بھ سوسیالیسم و 
پس ھر کھ خواھان پیروزی است باید بھ وحدت کلیھ عناصر انقلابی در ھر کشور اقدام کند و 
ھمیشھ این مسئلھ را در نظر داشتھ باشد کھ: وحدت جبھھ انقلابی پیش شرط وحدت کل جبھھ 
کارگری است. عناصر رفرمیست و عقب مانده کارگری، تحت فشار منطق مبارزه طبقاتی بھ 
سوی انقلاب کشیده خواھند شد و بھ ھمان نسبت سریعتر کشیده می شوند کھ جبھھ حاصل از 
وحدت ارگانیک سندیکاھای انقلابی و احزاب کمونیست متحدتر و بنابراین مقاوم تر و 

  نیرومندتر خواھد بود.
 
  

 تخریب یا تسخیر سندیکاھا
  

بطور کلی جدا ساختن بخش انقلابی  برای تشکیل یک جبھھ انقلابی آیا ترک سندیکاھای قدیمی یا
کارگران از این سندیکاھا ضرورت دارد؟ با بررسی نقش سندیکاھا در قبل و پس از جنگ می 

  توانیم پاسخ بھ این سؤال را دریابیم.
سندیکاھا بمثابھ ارگانھای دفاع از خود طبقھ کارگر بوجود آمدند. بھ تدریج با رشد و گسترش 

ھ موازات پیچیده شدن اشکال استثماری سندیکاھای کارگری اشکال مناسبات سرمایھ داری و ب
کھ علیھ استثمارگران انجام می دادند  سازمانی بغرنج تری بھ خود می گرفتند و در مبارزه ای
ھر کارگری با کارفرماھای  ود. قبلاتاکتیک آن نیز از پیچیدگی بازھم بیشتری برخوردار ب

منفرد با سرمایھ داری دستجمعی مواجھ شد. مرحلھ بعدی جداگانھ رودررو بود، بعدھا کارگر 
تکامل عبارت از مبارزه ای است کھ سازمان کارگری برعلیھ سازمان کارفرمائی بھ پیش می 
برد و بالاخره طبقھ کارگر کھ در سازمانھای اقتصادی و سیاسی متشکل شده برعلیھ سازماندھی 

  ی شود.کارفرمائی و دولت بورژوازی بھ مبارزه بلند م
در طی چند دھھ، سندیکاھای کارگری در عموم کشورھای سرمایھ داری برای بھبود وضع 
طبقھ کارگر و در انطباق با چارچوبھای بورژوائی مبارزه کردند. جنگ با روشنی تکان 

ی پیوستگی محافل رھبری کننده کارگری با سرمایھ داری ملی شان را بھ نمایش گذاشت. اهدھند
یکاھای کارگری رکن و اساس تمام سیاست جنگی سالھای اخیر بوده است. از در حقیقت، سند

نظر رھبران سندیکاھای کارگری، رفاه طبقھ کارگر منوط بھ موقعیت صنعت ملی شان در 
بازار جھانی است. ما نھ تنھا با رقابت طبقات حاکم در آلمان و انگلستان بلکھ با رقابت 

می باشیم زیرا ھر کدام از طرفین سرنوشت خود را بھ  سندیکاھای آلمانی و انگلیسی مواجھ
  توسعھ یا تسخیر بازارھای جدید متصل می ساخت.

از  پدیده خیلی عجیبی بھ چشم می خورد: طبقھ کارگر در حرکت تکاملی خود سازمانھای دفاع
در مقابلھ با بورژوازی بھ وجود می آورد و ھمین سازمانھا در مرحلھ خاصی از رشد خود  خود

 ھابھ جزء لاینفکی از مکانیسم عمومی بورژوازی سرمایھ داری تبدیل می شوند. رھبری سندیکا
تماسھای صمیمانھ ای با دولت برقرار کرده، بھ ارزیابی کلیھ مسائل از دیدگاه منافع ملی 
پرداختند، بھ نحوی کھ سازمانھای کارگری کھ قصد مبارزه علیھ دولت بورژوائی را داشتند بھ 
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اصلی کل سیستم سرمایھ داری تبدیل شدند. این تضاد بین نیاز اساسی طبقھ کارگر برای پایگاه 
داشتن سازمان جداگانھ خود و نزدیکی سازمانھای موجود با دستگاه سرمایھ داری و بورژوائی، 

  در زمان جنگ و مرحلھ بلافاصلھ پس از جنگ با روش خاصی تبلور یافت.
میلیون عضو در مجموع داشتند. بلافاصلھ  ١٠دیک بھ قبل از جنگ، سندیکاھای کارگری نز

ی کارگری وسیعاً در سندیکاھای کارگری وارد شدند زیرا جنگ آنھا را از ھاتودهپس از جنگ، 
موقعیت طبیعی شان خارج ساختھ بود. کارگر منفرد خود را ناتوان و مردد حس می کرد. ثبات 

ای جامعھ بھ لرزه افتاده بود و حتی عقب مانده ھھنسبی مناسبات بورژوائی از بین رفتھ بود. پای
ترین کارگران نیز برای یافتن پاسخی در برابر مشکلات متعددشان بھ سندیکاھا وارد می شدند. 
در مھمترین کشورھا، اکثریت کارگران ھم اکنون متشکل می باشند. تعداد کارگران عضو 

میلیون (شامل  ١٢و در آلمان از رقم  میلیون نفر بالغ می شود ٨سندیکاھا در انگلستان بھ 
میلیون سکنھ) نزدیک بھ  ۶سندیکاھای مسیحی و لیبرال) فراتر رفتھ است. در اتریش آلمانی (

یک میلیون کارگر عضو سندیکا است. در بلژیک تقریباً ھمین تعداد بھ چشم می خورد. در یک 
سندیکاھا ھستیم. امری کھ کلام ما شاھد یک حرکت وسیع خود بھ خودی طبقھ کارگر بھ سوی 

  باعث گسترش ناگھانی چھارچوب کھنھ تشکیلاتی شده است.
فدراسیونھای نیرومندی کھ شامل میلیونھا عضو بودند تأسیس شدند کھ می بایستی در ھمان 

کھ مبارزه اجتماعی حادتر می شد و  کھ دولت متزلزل شده بود، زمانی مرحلھ اولیھ، زمانی
انی برای فردای خود احساس نمی کرد، در این مرحلھ اوج گیری زمانی کھ ھیچ کس اطمین

  انقلابی، ارتش عمده مبارزه طبقھ کارگر برای تحقق منافعش را تشکیل می دادند.
پایان می گیرد. سال  ١٩٢٠البتھ صحیح است کھ این مرحلھ اولیھ و مرحلھ رشد در اواخر سال 

یکن ھنوز ھم سندیکاھای کارگری دھھا شاھد دوره نزولی سازمانھای کارگری است. ل ١٩٢١
 ً میلیون کارگر متشکل در کلیھ  ۵٠میلیون عضو را دربر می گیرند. در حال حاضر مجموعا

کشورھای جھان وجود دارد. این ارتش عظیم تشکل یافتھ تأثیر خود را بر روی جھان سرمایھ 
در محاسبات خود در نظر طبقھ کارگر را  ایتودهداری می گذارد و آنھا مجبورند این تشکلات 

  بگیرند.
سندیکاھای کارگری کھ نقش آنچنان عظیمی در زمان جنگ ایفا کرده بودند می بایست برای 
رھبرانشان نقشی بھ ھمان اندازه مھم پس از سلاخی بزرگ بین المللی بازی می نمودند. فاتحین 

ه ورسای و مشارکت در با اجازه شرکت دادن بھ رھبران سندیکاھا در تدوین برخی مواد معاھد
دفتر بین المللی کار نزد جامعھ ملل با حقوق مساوی با کارفرمایان، بر روی نقش سندیکاھای 

  کارگری در تنظیم سیاست معاصر تأکید نموده بودند.
این بزرگترین دست آورد سندیکاھای رفرمیستی در صحنھ بین المللی بود، قلھ ای در ابعاد 

مت جویانھ ای بود کھ در ھر کدام از کشورھا تعقیب می نمودند. جھانی در مورد سیاست مسال
در سطح ملی، رھبران سندیکاھای معاصر، در جھت انھدام سریع و آرام اثرات جنگ، ترسیم 
تولید، تجدید ھر چھ سریعتر مناسبات تولید سرمایھ داری عادی حرکت نموده، ھمکاری خود را 

داشتند مگر حق ھمطرازی در ھر گونھ کنفرانسی کھ از پیشنھاد می نمودند و ھیچ توقع دیگری ن
  جانب دولت فراخوانده می شد.

یک فلسفھ کاملی درباره حق مساوی طرفین (کارفرما و کارگر) تولد یافت، در آلمان بھ نحو 
اعجاب انگیزی شکوفا شد و بھترین بیان خود را در تصمیمات انترناسیونال آمستردام با ھدف 

ای ھھاعی پیدا کرد. در دوران پس از جنگ سندیکاھا اساس انواع وزارتخاناستقرار صلح اجتم
ائتلافی قرار گرفتند و بمثابھ نیروی خصمانھ برعلیھ اقدامات انقلابی جناح چپ جنبش کارگری 
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دخالت نموده، با فشار عظیم دستگاه نیرومندشان، در راه پیمائی پیش رونده جنبش انقلابی کلیھ 
  نمودند. کشورھا کارشکنی می

از طرف دیگر سندیکاھا بھ موازات کارشکنی در جنبش انقلابی می بایست برای بھبود وضع 
اقتصادی کارگران و حمایت از سطح زیست شان از راھھای تفاھم و یا سازشکاری بپردازند. 
این چنین بود کھ در دوره پس از جنگ سندیکاھای کارگری از راه رفرمھا پیروی کردند و 

قلاب اجتماعی برخاستند. و دقیقاً ھمین نقش ضد انقلابی ھستھ رھبری کننده سندیکاھا برعلیھ ان
است کھ عکس العمل محافل کارگری کھ دارای روحیھ انقلابی ھستند را برانگیخت. یک تئوری 
جدیدی ظھور کرد مبتنی بر این امر کھ سندیکاھای کارگری کھ تشکلات متحد با دولت 

منھدم شوند و سندیکاھای جدیدی جای آنھا را پر کنند. این تئوری پس  بورژوائی ھستند می باید
وجود آمد و ھ از یک سلسلھ شکستھای کارگران انقلابی، در آلمان تولد یافت. در کشوری ب

گسترش یافت کھ بوروکراسی سندیکائی بھ وقیحانھ ترین شکلی اصول اساسی مبارزه طبقاتی را 
حقوق طرفین بیان خود را در انجمن کارفرمایان و کارگران  لگدمال ساختھ بود و سیستم تساوی

اعتراف نموده بود کھ  ١٩١٨می دید و در کشوری کھ بورژوازی در فردای انقلاب نوامبر 
سندیکاھا دولت (یعنی مالکیت) را از ھرج و مرج و متلاشی شدن نجات داده اند. این عناصر 

گری محافظھ کار بوده، از دولت پشتیبانی چپ چنین استدلال می نمودند کھ سندیکاھای کار
نموده، دست بھ سازش طبقاتی می زنند و برعلیھ جنبش انقلابی و حتی اندیشھ انقلاب اجتماعی 

وجود آورد کھ ھ مبارزه می کنند. پس بنابراین باید از آنھا فاصلھ گرفت و سندیکاھای خودی ب
  د قلیل ولی لااقل انقلابی ھستند.ھر چند از نظر تعدا

اکثریت سندیکاھای کارگری محافظھ کار ھستند و در حال حاضر نقش ضدانقلابی ایفا می کنند. 
ولی آیا  ،آنھا خود را بر زمینھ سازش بین طبقات قرار می دھند. این حقایق تردید ناپذیر است

دلیلی برای انھدام سندیکاھای کارگری است؟ سندیکاھا فقط از مقرھا و صندوقھای سندیکائی 
وجود آمده اند و میلیونھا ھ ل نشده اند، سندیکاھا سازمانھایی ھستند کھ در طی چند ده سال بتشکی

ی کارگری در ھاتودهکارگر در آنھا عضویت دارند. مسلماً دلایلی وجود دارد کھ باعث عضویت 
  شود. این سندیکاھای محافظھ کار می

طبقھ کارگر در درون سندیکاھا  جای شک باقی نیست کھ بھترین، فعال ترین و آگاه ترین بخش
تشکیل یافتھ اند. این بخش ھنوز بھ اندازه کافی فعال و آگاه نیست. ولی چھ اھمیت دارد: باید 
واقعیت را پذیرفت. باید با طبقھ کارگر آنگونھ کھ ھست مواجھ شد. چھ ضرورتی دارد 

س کنیم، اگر قادر سندیکاھای کارگری را تخریب و سندیکاھای جدید، سندیکاھای کوچکی تأسی
  واسطھ آنان سندیکاھا را تسخیر نمائیم؟ھ ھستیم توده کارگری را جلب و ب

تئوری تخریب سندیکاھا بر مبنای این تصور کھ سندیکاھای رفرمیستی ھیچ گونھ فایده ای برای 
کارگران ندارند قرار گرفتھ است. ولی واقعیت عدم حقانیت این حکم را ثابت می کند. چنانچھ 

کاھای کارگری ھیچ گونھ فایده ای برای طبقھ کارگر نداشتند، ھرگز قادر نمی شدند سندی
  میلیونھا کارگر را بھ سوی خود جلب نمایند.

ا شاھد نتایج آنھا بطور خود بھ خودی و از مدتھا پیش محو و نابود می شدند. ولی در واقع م
نمی شوند بلکھ آنھا تنھا  متضادی ھستیم: نھ تنھا کارگران از سندیکاھا رویگردان کاملا

سازمانھایی ھستند کھ علیرغم مبارزه حاد در درون طبقھ کارگر در دوران پس از جنگ ھنوز 
وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرده اند. ھیچ کشوری در جھان پیدا نمی کنیم کھ شاھد جنگ 

سیاسی و حزب سیاسی کارگری نباشد. ولی علیرغم مرزبندی ھای  ٣یا  ٢خشونت باری بین 
حدت یافتن مبارزه سیاسی، سندیکاھای کارگری، در مجموع متحد و کامل باقی مانده اند. 
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کارگران از تمام گرایشات موجود، بھ کار در سندیکاھا و مبارزه مشترک ادامھ می دھند. آیا این 
ایفا امر اتفاقی است؟ مسلماً خیر. ھنوز ھم سندیکاھای محافظھ کار رسالت مھمی برای کارگران 

  می کنند: حمایت از منافع فردی آنان در قبال ھجوم افسار گسیختھ سرمایھ.
سندیکاھای کارگری نقش یک سقف مشترکی دارند کھ کلیھ کارگران در دوران تلاطمات 
اجتماعی بھ زیر آن پناھنده می شوند. منافع مادی کارگران، مسائل مربوط بھ دستمزد، روز 

ا و غیره ... کارگران را متشکل و بھ اتحاد در یک سندیکای ھھکار، کار زنان و کودکان، بیم
واحد وادار می سازد. در شرایط کنونی پشت کردن بھ سندیکا بھ مفھوم پشت کردن بھ 

ی وسیع می باشد کھ ھاتودهست. موعظھ تخریب سندیکاھا بھ مفھوم ایجاد انزجار در بین ھاتوده
ی خود ارزیابی می کنند. انقلابی بودن یعنی رفتن در سندیکاھای رفرمیستی را مدافع منافع فور

مشی ھدایت کننده ای ترسیم شود کھ در  ایتودهھستند تا در درون سازمانھای  ھاتودهھر کجا کھ 
نظر آنان مزایای تاکتیک انقلابی را نسبت بھ تاکتیک رفرمیستی آشکار و مسلم سازد. در 

اصیت بودن سندیکاھا درست بود، نتیجھ اش کھ نقطھ نظر عناصر چپ در مورد بی خ صورتی
خط کشیدن بھ دور انقلاب اجتماعی می شد، زیرا انقلاب اجتماعی بدون شرکت این دھھا میلیون 

  کارگر کھ در سندیکاھا متشکل اند غیرممکن است.
البتھ ما می توانیم درباره انقلاب رؤیا بافی کنیم ولی چنانچھ قصد انجام آنرا بدون سندیکاھا 

ی را یشتھ باشیم، این کار غیرممکن است. مبارزات ماھھای اخیر با برجستگی خاص زیان ھادا
کھ تخریب سندیکاھا می تواند بھ بار آورد نمایان ساختھ است. چنانچھ رفقای انگلیسی ما مصمم 
بھ اتخاذ چنین نقطھ نظری می شدند، می بایستی کلیھ عناصر انقلابی را از درون سندیکاھا 

کشیدند. ھمچنین آنان می بایستی ھمین اقدام را در مورد فدراسیون معدنچیان صورت  بیرون می
ی را بھ پیش برده است. خطر اھمی دادند کھ رفرمیسم برخی از رھبرانش اعتصاب سھ ماھ

ھمین جا است: تئوری تخریب سندیکا نھ تنھا نسبت بھ توده کارگری بدبین است بلکھ بھ نقش 
ً مسخربوروکراسی سندیکائی پ ی می باشیم: افرادی کھ اهربھا می دھد. ما شاھد وضعیت واقعا

مدعی سرنگونی سرمایھ داری ھستند و آرزوی کوباندن سرمایھ داری در انگلستان، آلمان، 
فرانسھ و ایالات متحده را دارند و ھمین افراد در مورد امکان نابود کردن بوروکراسی 

اند. از نظر آنھا گومپرھا، توماس ھا، گراسمان ھا و سندیکائی ھمین کشورھا مردد و متزلزل 
اودگستھا شکست ناپذیر می آیند در حالیکھ از غلبھ کردن بر نمایندگان سرشناس امپریالیسم 

  معاصر ناامید نمی شوند.
این تاکتیک بدبینی و ناامیدی ھیچ وجھ اشتراکی با روحیھ انقلابی ندارد و گواھی عصبیت زیاد 

شخیص انقلابی است. بھ ھمین دلیل است کھ انترناسیونال کمونیستی و بین و ضعف در قدرت ت
را بھ دور می اندازد و شعار » تخریب سندیکاھا«الملل سندیکاھای سرخ قاطعانھ و اکیداً شعار 

را بجای آن می نشاند. تجربھ یک سال گذشتھ، صحت این تاکتیک را اثبات » تسخیر سندیکاھا«
ایتالیا، در آلمان و در کلیھ کشورھا جنبش سندیکائی انقلابی توسعھ و می کند. در فرانسھ، در 

گسترش می یابد. این جنبش ھنوز بھ آن اندازه نیرومند نیست کھ بتواند بوروکراسی کھنھ را 
واژگون سازد ولی آنقدر قوی ھست کھ بر تاکتیک سندیکائی ھر کشور تأثیر بگذارد و با 

  ندیکائی کوشش در لاپوشانی دارد مطرح سازد.صراحت مسائلی را کھ بوروکراسی س
ی کارگری بر زمینھ مبارزات روزمره ھاتودهھدف مورد نظر، مواجھھ رھبران سندیکائی با 

را از نظر ایدئولوژیک و پراتیک از زیر تأثیر رھبران محافظھ  ھاتودهاست تا بتوان این 
وکراسی محافظھ کار در درون کارشان خارج ساخت. این کار منجر بھ نابود شدن اثرات بور

می شود. ما عضویت در سندیکاھا را توصیھ می کنیم، نھ  –و نھ انھدام خود سندیکاھا  –سندیکا 
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و تبدیل این  ھاتودهبخاطر ملحق شدن بھ شعارھا و اصول رفرمیستی بلکھ بخاطر تسخیر 
  سندیکاھا بھ ابزار انقلاب اجتماعی برعلیھ رھبران مرتجع خودشان.

 ً ، انفراد کارگران ھاتودهبھ این خاطر کھ شعار تخریب سندیکاھای معاصر بھ بریدن از  دقیقا
ی منجر می شود است کھ انترناسیونال اھانقلابی و محدود شدن جنبش بھ فعالیت ساده فرق

بھ درون سندیکاھا نفوذ  !ھمراه باشید ھاتودهبا «سندیکاھای سرخ شعار زیر را اشاعھ می دھد:
  »!تنھا راه پیروزی استاین  !کنید

  
  

  استراتژی رفرمیستی و استراتژی انقلابی
  

استراتژی طبقاتی بھ مراتب پیچیده تر از استراتژی نظامی است. ارتشھای معاصر ھر چقدر ھم 
زیاد باشند، تعداد رزمندگانشان ھر چند میلیون یا ده میلیون باشند و ھر چقدر ھم کھ جنگ 

با یک منازعھ موقتی مواجھ ھستیم. آخرین جنگ جھانی کھ دھھا طولانی باشد، با وجود این ما 
ی است و بھ علاوه پیچیدگی اوضاع در اهمیلیون انسان در آن شرکت نمودند پدیده بسیار پیچید

پشت جبھھ بھ مراتب بیشتر از خود جبھھ می باشد. زیرا علاوه بر بسیج نظامی صرف، 
، توپخانھ، زرھی، ھوائی و غیره ... بورژوازی تجھیزات، ایجاد واحدھای جنگی پیاده، سواره

ی وسیع مردم را برای عمل جنگی بسیج ھاتودهھمچنان بھ بسیج اخلاقی می پردازد یعنی وجدان 
می کند. ولی علیرغم تمام بغرنجی چنین جنگی، استراتژی طبقاتی باز ھم پیچیده تر از 

  استراتژی نظامی است.
وسیلھ موانع و سیمھای خاردار مجزا ھ با مرزبندی روشن کھ ب در اینجا ما با دو جبھھ کھ از ھم

  باشند و متقابلا با گازھای خفھ کننده و ھزار تیر و گلولھ با ھم مقابلھ کنند روبرو نیستیم.
جبھھ طبقات در درون کشور است. طبقھ کارگر جزئی از جامعھ معاصر است. از فرھنگ 

دولتی آموزش می بینند، مطبوعات بورژوازی  بورژوازی تغذیھ نموده، فرزندانش در مدارس
را مطالعھ می کند و غیره. جبھھ طبقاتی مارپیچی است و دشمنان طبقاتی در درون طبقھ کارگر 
نھ تنھا از نظر مادی بلکھ از نظر روانی نیز رخنھ می نمایند و در آنجا دارای شاگرد، مرید، 

تژی انقلابی طبقاتی یا سیاست طبقاتی یکی مدافع و حتی ثناخوان می باشند. از این جھت استرا
  از پیچیده ترین مسائل مبارزه اجتماعی معاصر را تشکیل می دھد.

بیش از ھمھ، مبارزه اجتماعی ابعاد سترگی بھ خود گرفتھ است. در چند ده سال اخیر انسانھا 
وجود ھ را بشان ایتودهند. آنھا سازمانھای اهدیگر از آن حالت انفراد و پراکندگی خارج شد

ند دیگر بھ شکل درگیری بین اهکھ جھان معاصر را بھ لرزه درآورد ند. تصادماتیاهآورد
انسانھای منفرد، جداگانھ و پراکنده بیان نمی شود بلکھ بھ صورت برخوردھای مسلحانھ 
سازماندھی شده بروز می کند و شناخت عمیقی نسبت بھ مناسبات اجتماعی درونی، وضعیت 

ور و موقعیتھای صنعتی بین المللی را می طلبد. شناخت داشتن از تناسب قوا بین اقتصادی کش
طبقات مختلف، از میزان تشکل و مقاومت بورژوازی و اقشار مختلف آن، از تضادھای درونی 
و اصطکاکات موجود در داخل طبقات حاکم و بالاخره از درجھ سازماندھی طبقھ کارگر، درجھ 

بھ اھداف اقشار مختلف پرولتاریا، سطح ایدئولوژیک آنھا و اعتماد بھ آگاھی انقلابی آن نسبت 
نفس و تسلط آنھا در جنگ طبقاتی، ضرورت پیدا می کند. پیدا کردن شناخت نسبت بھ کلیھ این 
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مسائل شرط مقدماتی برای ترسیم یک خط ھدایت کننده دقیق است، برای اینکھ ھستھ رھبری 
  سیاست طبقاتی را بھ درستی بھ پیش ببرد. کننده سندیکاھای انقلابی بتواند

استراتژی یعنی سیاست طبقاتی، ھنر مانور دادن است، یک ھدف در خود نیست بلکھ یک وسیلھ 
است، یک شیوه، یک اسلوب و یک شکل برای رسیدن بھ یک ھدف مشخص است. بنابراین 

لیب مبارزه بر حسب استراتژی بر مبنای مسائل مطروحھ تعیین می شود. بھ این جھت ھمان اسا
ابزار تحقق این اشکال مبارزه و عمل و بر حسب مسائلی کھ برای طبقھ کارگر مطرح می 

  شوند، می توانند انقلابی یا رفرمیستی باشند.
پس اختلاف اساسی بین استراتژی رفرمیستی و استراتژی انقلابی در چھ نھفتھ است؟ قبل از ھر 

تی در ھرگونھ عملی کھ انجام می دھند با مانور دادن چیز در این امر کھ سندیکاھای رفرمیس
نیروھایی کھ در اختیار دارند راه گذار مسالمت آمیز سرمایھ داری بھ سوسیالیسم را در پیش پای 
خود می گذارند یعنی یک وظیفھ تخیلی، تحقق ناپذیر و از نظر تاریخی غیرممکن را. از طرف 

التھای سندیکاھا، مسئلھ سرنگونی بورژوازی در مقابل دیگر در کلیھ اشکال مبارزه، در کلیھ دخ
شما «مان مطرح می گردد. ولی در ھمین جا، رفرمیستھا از راه می رسند و می گویند:

ی انقلاب اجتماعی را اھکمونیستھا و سندیکالیستھای انقلابی معتقدید کھ می شود در ھر لحظ
آمادگی و آگاھی ناکافی می تواند صرفاً از تحقق بخشید؟ شما فرض می کنید کھ پرولتاریا با عدم 

  ».طریق قھر بھ آن ھدفی برسد کھ باید در طی چند ده سال طولانی بدان میل پیدا کرد؟
این ادعا کھ گویا سندیکاھای انقلابی و احزاب کمونیست انجام انقلاب اجتماعی را در ھر روزی 

قلاب اجتماعی تبدیل کنند بیش از ممکن و مقدور می دانند و می خواھند ھر تصادمی را بھ ان
حرفی بی سر و تھ نیست. اگر این ادعا درست بود، در آن صورت رھبران سندیکاھای سرخ از 
نقطھ نظر استراتژی انقلابی کودکانی بیش نبودند زیرا قادر نبودند از تناسب قوا و امکانات 

از مناسبات اجتماعی در چنین استنباط بچھ گانھ  ،واقعی مبارزه ارزیابی داشتھ باشند. نھ
سندیکاھای انقلابی وجود ندارد. بحث بر سر تبدیل فوری ھر تصادم بھ یک قیام مسلحانھ و 

ی کارگری است کھ چگونھ ھر تصادم ھاتودهانقلاب نمی باشد بلکھ بر سر آموزش دادن بھ 
طبیعتاً ی از ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب اجتماعی و سرنگونی بورژوازی است. اھنمون

این تصور کھ ھر اعتصابی قادر است بورژوازی را سرنگون سازد تخیلی بیش نیست. در 
ی باور اهگذشتھ نیز سندیکالیستھای انقلابی بھ این اشتباه دچار می شدند. مسلماً ما بھ چنین معجز

بلکھ  نداریم. اما روشن نمودن ھر تصادم اجتماعی در پرتو بینش انقلابی نھ تنھا یک تخیل نیست
  یک امکان واقعی و الزام آور است.

چند مثال بارز ذکر کنیم کھ بھ وضوح اختلافات موجود بین استراتژیھای رفرمیستی و انقلابی 
را بھ نمایش می گذارد. در حال حاضر سرمایھ دست بھ تعرض وسیعی در کلیھ کشورھا زده 

برای طولانی نمودن روزکار  است. دستمزدھا با سرعت باورنکردنی پائین می آیند، تلاشھایی
انجام می گیرد. در یک کلام بورژوازی از موضع دفاعی بھ موضع تعرض لجام گسیختھ عبور 
کرده است. در این دوران مبارزاتی حاد، رفرمیستھا چھ می کنند و انقلابیون چھ می کنند؟ ما بھ 

شان دستمزدھا را بررسی این مسئلھ کھ بسیاری از سندیکاھا تحت تأثیر رھبران رفرمیست 
  پائین می آورند نمی پردازیم.

این استراتژی طبقاتی شگفت آور از طریق کرنش این رھبران نگون بخت در برابر برداشت 
گوئی ھم  تو – بورژوائی مبتنی بر اینکھ کاھش قیمتھا باید حتماً با کاھش دستمزدھا ھمراه باشد

  توضیح می باشد. قابل – گران کافی بودهاکنون دستمزدھا واقعاً برای رفع نیازمندیھای کار
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وجود می آید و کارگران با ھ تصادمات عظیمی کھ ناشی از ھجوم سرمایھ می باشد ب
نظرگاھھای سیاسی متفاوت، دست در دست و شانھ بھ شانھ برعلیھ مقاطعھ کاران مھاجم بھ 

) در ١٩٢١تامبر مبارزه بلند می شوند. نظیر اعتصاب معدنچیان انگلستان، اعتصاب اخیر (سپ
کارگران برعلیھ سرمایھ، رفرمیستھا چگونھ  ایتودهشمال فرانسھ و غیره ... در مقابل این مقابلھ 

این حرفی است کھ رھبران جنبش » عقب راندن تعرض سرمایھ ضرورت دارد«عمل می کنند؟ 
می گویند سندیکائی رفرمیست معاصر می گویند و می نویسند. سندیکالیستھای انقلابی در پاسخ 

مسلماً باید تعرض سرمایھ را بھ عقب نشینی وادار ساخت. ولی آیا ھدف استراتژی طبقاتی فقط 
پس راندن ھجوم معینی است؟ نھ، وظیفھ این است کھ ھر عنصر مبارزی در این جنگ طبقاتی 

کھ دشمن نابود نشده  درک کند کھ این ھنوز نبرد نھائی نیست و می بایست ھمیشھ و تا زمانی
  ھاجمات جدیدی را دفع کند.ت

فرماندھان بزرگ ھمیشھ بھ خوبی می دانستند کھ اصل اساسی علم نظام، تخریب روحیھ، برھم 
زدن سازماندھی و سپس انھدام نھائی ارتش دشمن است و تنھا در آن زمان می توان گفت کھ 

ای جنگ ھھجنگ بھ پایان رسیده است. سیاستمداران رفرمیست ھرگز بھ فکر درگیری با ریش
طبقاتی، عوامل اساسی این تصادمات وحشت انگیز نمی باشند. آنھا یک تصادم را بمثابھ یک 

 انکھ مقاطعھ کاران حاضر بھ ھیچگونھ توافقی نیستند برعلیھ آن واقعھ درنظر گرفتھ و زمانی
  دست بھ عمل می زنند و پس از آن تا سر رسیدن تلاطم عمیق دیگری آرام می گیرند.

ی انقلابی بھ ھیچ وجھ نمی توانند با چنین شیوه عملی توافق داشتھ باشند. نابودی ارتش سندیکاھا
ی کھ برای سندیکاھای اھدشمن از طریق فشار یک تعرض سازماندھی شده، این است مسئل

انقلابی مطرح می باشد. آیا بھ این مفھوم است کھ می توان آنرا در ھر روز دلخواه و در جریان 
نھدم ساخت؟ نھ، ولی اندیشھ ضرورت نابودی قوای دشمن، یعنی بورژوازی، ھر اعتصابی م

مانند شعاع نورانی از درون کلیھ فعالیتھای سندیکاھای انقلابی در تبلیغاتی کھ انجام می دھند و 
کار ترویجی شان، در تظاھراتشان و ھنگام بررسی شرایط پیشنھادی در جریان آتش بس قبل از 

د. سندیکاھای طبقاتی، ھمیشھ و در ھمھ جا، ھمھ چیز را از زاویھ دید انعقاد صلح، می درخش
سرنگونی بورژوازی ارزیابی می کنند در حالیکھ رفرمیستھا بھ ھمھ چیز از زاویھ حفظ تمامیت 
جامعھ معاصر برخورد می کنند. برای گروه اول راه حل در خلع سلاح و نابودی طبقھ 

  فاھم با آن می باشد.بورژوازی است و برای گروه دوم در ت
اولی ھا این تصادمات ھمیشگی را معلول اجتناب ناپذیر مناسبات سرمایھ داری می دانند کھ تنھا 
در صورت محو این مناسبات از بین خواھند رفت و بنابراین ھر قدم خود را در جھت انھدام آنھا 

شامدھا درنظر می گیرند کھ ای موقتی و بمثابھ پیھهبرمی دارند و دومی ھا این تصادمات را پدید
باید در مقابلشان عکس العمل نشان داد تا بعد از آن بھتر بشود با نمایندگان سایر طبقات تفاھم 

  پیدا نمود.
بھ این ترتیب ھم در جریان مبارزه و ھم در پایان آن، استراتژیھای رفرمیست و انقلابی در 

تصادم ضرورت مبارزه سرسختانھ جدیدی را ی با استفاده از آخرین اهتصادم اند. در حالیکھ عد
آموزش می دھند عده دیگری با مرھم ھای کسب شده تسکین می یابند و معتقدند کھ ھمیشھ از 
طریق تفاھم نتایج بھتری بھ دست می آید. برخی قراردادی را کھ بستھ شده و تفاھم انجام گرفتھ 

رای جنگ جدیدی ضرورت دارد و را آتش بسی موقت می دانند کھ در خلال آن تدارک دیدن ب
برخی دیگر آن را نشانی از برقراری مناسبات عادی تلقی می کنند کھ گاھی بطور تصادفی با 

  غلیان احساسات طبقاتی مختل می شود.
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مثال دیگری درنظر بگیریم: نمایندگان بین الملل آمستردام در تدوین برخی از نکات جداگانھ 
ا عضو دفتر کار در جامعھ ملل و کمیسیونھای آن می باشند. معاھده ورسای شرکت نمودند. آنھ

) ژوھو، اودگت و توربرگ در اجلاسیھ کمیسیون خلع سلاح جامعھ ملل ١٩٢١اخیراً (اوت 
شرکت نمودند. در آنجا ژوھو سخنرانی بسیار طولانی ایراد کرد کھ از جانب نمایندگان 

قبل بھ مغلطھ کاری خود برای اغوای بورژوازی با دقت زیادی دنبال شد. آنھا سپس مانند 
ادامھ دادند. چنین عملی، از دیدگاه طبقاتی چھ مفھومی دارد؟ نماینده کنفدراسیون عمومی  ھاتوده

کار فرانسھ، در حضور ھمان وزرائی کھ قتل عام بین المللی را سازمان دادند و تاکنون نیز یوغ 
  کاھش تسلیحات سخنرانی می کند. ی اعمال می کنند، درباره فوائداهنظامی خرد کنند

با دقت فراوانی بھ صحبتھای او گوش می دھند زیرا ھمانطور کھ ضرب المثل روسی می 
ولی ھدف از این سخنرانی چیست؟ پس ژوھو، امیدوار است ». صحبتھا بر بار می رود«گوید:

ت حاکمھ بھ روی دولت و طبقا ،کھ می شود با فن سخنوری و صرفاً با توسل بھ حقیقت مجرد
  تأثیر گذاشت؟ این دقیقاً ھمان استراتژی رفرمیستی است.

آیا برای ما قابل تصور است کھ نماینده سندیکاھای انقلابی بر سر ھمین مسئلھ در برابر وزرای 
بورژوازی بھ سخنرانی بپردازد؟ بعید بھ نظر می آید کھ این آقایان تا بھ آخر بھ سخنان او گوش 

ی درباره چگونھ عکس العمل نشان دادن اھقلابی، بدون ھیچ گونھ ملاحظفرا دھند. استراتژی ان
ی وسیع کارگری بر سر این مسئلھ ھاتودهوزرای حاضر، ھدف دیگری ندارد مگر جلب توجھ 

ای، کھ بنیادھا و یا طرحھای مربوط بھ آن صرفاً اغواگری پروکاتورھا می باشد. چنین سخنرانی
ام اثبات شده را بھ طبقات حاکم وارد می آورد کھ آنھا خواھان از درون دژ بورژوازی، این اتھ

  ی بھ تشدید تسلیحات می پردازند.اهخلع سلاح نبوده بلکھ با انرژی فزایند
ی زحمتکش را بھ ھاتودهخلاصھ، نماینده سندیکاھای واقعاً انقلابی آشکارا اتھام تزویر و اغوای 

استراتژی انقلابی. شاید اگر موقعیت طور  ریاکاران بورژوا وارد می سازد. این می شود
ای این چنین مزاحمی را تحمل نمی کردند ولی وظیفھ کارگران خوش ھدیگری بود در چنین جلس

  رفتاری با دشمنان طبقاتی شان نمی باشد.
قابل تصور  مقابلھ آن با روش رفرمیستی کاملاپس در چنین اوضاعی یک رفتار انقلابی و 

مشاھده می کنیم کھ استراتژی انقلابی بھ دعوت بھ قیام و انقلاب بھ ھر است. بھ این ترتیب 
مناسبتی و با احساس انزجار نسبت بھ شرایط عینی و بدون درنظر گرفتن امکانات واقعی 

از عصبی بودن  است خلاصھ نمی شود. این لفاظی انقلابی است نھ تاکتیک انقلابی و تظاھری
تاکتیک و استراتژی انقلابی در این نھفتھ نیست. جوھر زیاد و قدرت تشخیص کم. نھ، جوھر 

عبارت از این است کھ ھمیشھ مرزبندی طبقاتی روشن بماند، ھرگز مخدوش نشود، بر روی 
اصول موجود تأکید بشود و تضادھا ھر چھ حادتر بشوند در حالیکھ تاکتیک رفرمیستی عبارت 

ا پر کند، تضادھای طبقاتی را تسکین دھد و از این است کھ زوایای تند را کندتر سازد، شکافھا ر
ً انقلابی باشد وجود ندارد، بر خلاف اهنرم تر نماید. از این نظر، ھیچ شیوه مبارز ی کھ صرفا

آنچھ برخی از رفقای ما تصور می نمایند. آنھا فکر می کنند فقط اعتصاب و یا قیام مسلحانھ 
چیز بستگی دارد بھ نحوه عمل و آن سمت شایستگی جلب توجھ انقلابیون را دارد. خیر، ھمھ 

ی کارگری می بخشند. ما با اعمال انقلابی پارلمانی، ھاتودهگیری کھ این فعالیتھا بھ آموزش 
کھ علیھ  زمانی ارتجاعی، مثلا فعالیت انقلابی پارلمانی، تظاھرات رفرمیستی و حتی اعتصابات

یم. بھ این علت است کھ بھ ھیچ وجھ استخدام سیاه پوستان صورت می گیرد و غیره، آشنا ھست
ای مبارزه ھهنمی توانیم با تئوری سندیکالیستی قدیمی موافق باشیم کھ بھ برخی از اشکال و شیو
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مفھوم معجزه آسا را نسبت می داد. ھمھ چیز بستگی دارد بھ زمان، مکان، شرایط و عمدتاً ھدف 
  این مبارزه و مسائلی کھ برایمان مطرح می باشد.

د تحقیر آمیز نسبت بھ برخی اشکال مبارزه تنھا از طریق عدم درک مطلق از مفھوم برخور
ش می تواند تعبیر گردد. اگر قرار بر اهمبارزه طبقھ کارگر بخاطر نیازمندیھا و منافع روزمر

ی جدی و بیرحمانھ برعلیھ گرایش سازش بھ ھر قیمت با طبقات حاکمھ، اهاین است کھ ما مبارز
در پی و خوف دائمی نسبت بھ عملھای تعیین کننده را بھ پیش ببریم، می باید با  عقب نشینی پی

  ھمان قاطعیت برعلیھ روحیھ ماجراجوئی انقلابی و تعرض بھ ھر قیمت مبارزه کنیم.
رئیس انترناسیونال آمستردام و رئیس کارگران ترابری انگلستان، توماس، اخیراً توضیح می 

دخالت ما باعث سقوط «مبارزه معدنچیان حمایت ننمودند. او گفت: کھ بھ چھ علت آنھا از ندداد
و برای اینکھ کارھا بھ سرنگونی حکومت کشیده » حکومت و تصادم با قوای دولتی می شد.

د. این یک نمونھ کلاسیک و کامل از استراتژی نبھ منافع معدنچیان خیانت نمای ندنشود ترجیح داد
مت منجر شود، تضادھا حاد گردند، با طبقات حاکمھ رفرمیستی است. مبادا بھ سقوط حکو

مبارزه تعیین کننده درگیر شود ولی در عوض ھمیشھ آرزوی قرارداد بستن با ھر شرط و 
شروط و بھ ھر قیمتی را دارند. مبارزه برعلیھ این چنین خیانتی و برعلیھ این چنین استراتژی 

نده ترین مبارزات باشد. ولی ھمانطور کھ ضد کارگری باید یکی از سر سختانھ ترین و تعیین کن
تذکر دادیم این امر مانع از آن نخواھد شد کھ ما تعرض را در ھمھ جا و در ھمھ شرایط توصیھ 
نکنیم. اولین کنگره سندیکاھای سرخ با وضوح و بسیار دقیق در مورد اصول اساسی استراتژی 

  ھ مربوط بھ تاکتیک چنین می خوانیم:مواضع خود را بیان نمود. در مورد این مسئلھ در قطعنام
و در نتیجھ سندیکاھا را جلب نمائیم کھ در  ھاتودهما تنھا در صورتی می توانیم  -۴٣فصل «

بھ این معنی  ی کارگری برای مطالبات روزمره قرار بگیریم.ھاتودهصفوف مقدم مبارزات 
وری نیست. ھر کدام از نیست کھ باید دائماً در حال تعرض باشیم. تعرض در ھر تصادمی ضر

ھواداران انترناسیونال سندیکاھای سرخ نھ تنھا باید دارای روحیھ انقلابی باشند بلکھ باید از نظر 
انضباط و خونسردی بدون عیب و نقص باشند. آنچھ می تواند پیروزی را تضمین نماید تدارک 

ار خصائلی است کھ ھشیارانھ، سیستماتیک و پیگیرانھ ھر عمل می باشد. سرعت عمل و پشتک
وسیلھ شناخت کامل از قوای دشمن ھ بوسیلھ مطالعھ پرحوصلھ اوضاع و شرایط خارجی و ب

کسب می شود. در مبارزه طبقاتی نیز مانند جنگ دفاع بھ ھمان اندازه اھمیت دارد کھ تعرض. 
و ی پرولتری و نیروھای اجتماعی ھاتودهدر وقت حملھ و در وقت دفاع باید میزان سمپاتی 

  »سیاسی درگیر را بھ حساب آورد.
ھمانطور کھ مشاھده می کنیم، کنگره از رھبران انقلابی قبل از ھر چیز و بیش از ھر چیز 
دیگر واقع بینی انقلابی می طلبد. باید قلبی پرشور و سری خونسرد داشت. از این نظر ما باید 

ارزه اجتماعی نگاھی بیاندازیم تا باز ھم از دشمنان طبقاتی خود بیاموزیم. کافی است بھ جبھھ مب
ای متنوعی کھ طبقات حاکمھ در مبارزه برای تأمین منافعشان استفاده می ھهمتوجھ اشکال و شیو

کنند بشویم. بازی رفرمھای اجتماعی ھمزمان با ایجاد میلیسھای آدم کشان گارد سفید، ھجوم در 
  انجام می شود. ا، انھدام سازمانھای کارگری و دستگیری رؤساھھکلیھ جبھ

پارلمان بھ تدوین قوانین ادامھ می دھد و انجمنھای سوسیال رفرمیست دولتی و خصوصی 
گوناگون بھ تحمیق طبقھ کارگر ادامھ می دھند. ادبیات، کلیساھا، دانشگاھھا، دستگاه قضائی، 

ز پلیس، ھمگی در ھمان سمت فعالیت می کنند. بورژوازی تمامی سلاحھا را بکار می گیرد، ا
  توپخانھ سنگین پلیسی گرفتھ تا گازھای خفھ کننده رفرمیسم.
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در این جبھھ وسیع، ھمیشھ باید قادر بود کھ نقاط ضعـف را پیدا کرد، حملات را بھ عقب راند و 
بھ تعرض متقابل پرداخت، جھت را حفظ کرد و از ھیچ شیوه مبارزه علیھ دشمن طبقاتی ابائی 

ھ برعلیھ جاسوسان بورژوازی و ھمدستانش مبارزه نمود و نداشت، در محافل کارگری بیرحمان
با بھره گیری از روی اسلوب، موقرانھ و پیگیرانھ از ھر گونھ اشتباه دشمن استفاده کرد، با 
پیشروی در صورت امکان و عقب نشینی در صورت لزوم برای جمع آوری صفوف طبقھ 

  برد. کارگر مبارزه را تا ھدف نھائی یعنی سوسیالیسم بھ پیش

  
  

  نتیجھ
  

طبقھ کارگر در مبارزه آزادیبخش خود تنھا است. از این نظر موقعیتش از موقعیت گذشتھ 
بورژوازی وخیم تر است زیرا ھنگامی کھ بورژوازی برای سرنگونی رژیم فئودالی مبارزه می 

ای ھھکرد، طبقھ کارگر نوظھور را با خود داشت. در تمام دوران انقلاب کبیر پیشھ وران محل
پاریس گردانھای پیشقراول انقلابی را تشکیل می دادند. اما طبقھ کارگر در شرایط دیگری بھ 
سوی کسب قدرت بھ پیش می رود. در اکثر کشورھای اروپائی، این طبقھ در شرایطی در حال 
پیشروی است کھ در مقابل آن علاوه بر بورژوازی مالی و صنعتی کھ با تمام قوا بھ موقعیت 

قرار گرفتھ است. طبقھ دھقانی، در  نیز د چسبیده، یک طبقھ نیرومند و غنی دھقانیممتاز خو
مجموع خود، مخالف سوسیالیسم و علاقھ مند بھ پیروزی آن نیست. طبقھ دھقانی سنگر ارتجاع 

  اروپائی است.
وسیلھ ناھمگونی آن، پراکندگی ھ ی کھ بھ پیش می برد باهاین انفراد پرولتاریا در مبارز

انھایش و روحیات بورژوائی کھ در برخی از این سازمانھا رخنھ کرده و آنھا را از ھم جدا سازم
می کند، حادتر می گردد. ھر چقدر ھم کھ این اعتراف تأثرانگیز باشد، باید گفت کھ کارگران 
نسبت بھ امپریالیسم بیگانھ نمی باشند. جنگ درجھ پیوند کارگران با سرمایھ داری ملی شان را 

ر ساخت. سخنگویان این پیوند ناآگاھانھ رھبران سندیکاھای رفرمیست و احزاب آشکا
ند. بھ ھمین اهسوسیالیست رفرمیست ھستند. شرایط مبارزه برای طبقھ کارگر بسیار دشوار شد

جھت است کھ وظیفھ مقدماتی کارگران انقلابی غلبھ بر اپوزیسیون درونی نسبت بھ امر انقلاب 
درونی، دژ بورژوازی در تصادمات کنونی را تشکیل می دھد. طبقھ است. این اپوزیسیون 

کارگر، ھم در سازماندھی و ھم در ایدئولوژی گذشتھ، حال و آینده را منعکس می سازد. 
ی وسیع و بی شکلی وجود دارد کھ ھیچ گونھ سھمی در مبارزه اجتماعی ندارند. کافی ھاتوده

میلیون نفر عضو سندیکا ھستند  ١٢آلمانی فقط میلیون کارگر  ٢١است یادآور شویم کھ از 
  (سندیکاھای آزاد، سندیکاھای مسیحی، سندیکاھای لیبرالی، سندیکاھای کمونیستی و غیره).

ند ھیچ گونھ نقشی در بازی اهلکن نباید تصور نمود کھ دھھا میلیون کارگر کھ عضو سندیکا نشد
ناع خود، از نظم موجود پشتیبانی می کنند. قدرتھای رو در رو ایفا نمی کنند. آنھا بھ صرف امت

آنھا مانند یک گلولھ توپ ھستند کھ راه پیمائی پیشاھنگ پرولتری را سد می نمایند. سپس 
سازمانھائی را داریم کھ در خدمت بورژوازی ھستند (سندیکاھای مسیحی، لیبرالی و زرد). آنھا 

انقلابی طبقاتی پیروی می کنند.  از یک سیاست سازماندھی شده برعلیھ ایدئولوژی و سیاست
بالاخره با سندیکاھای رفرمیستی نیرومند مقابل ھستیم کھ تئوری و پراتیک شان با تئوری و 

  پراتیک سازمانھای لیبرالی قرابت پیدا می کند.
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این یک امر تصادفی ساده نیست اگر سندیکاھای رفرمیستی آلمانی با سندیکاھای مسیحی و 
وک تشکیل می دھند. با تشدید یافتن مبارزه طبقاتی، رھبران رفرمیستی سندیکاھای زرد یک بل

بھ سندیکاھای مسیحی و بیطرفی ھر چھ بیشتر نزدیک می شوند. بھ این ترتیب ما با سازمانھای 
  عظیمی مواجھ ھستیم کھ محافظھ کاری طبقھ کارگر را تجسم می بخشند.

جتماعی می ایستند. ھنوز ھم در بسیاری از آنھا با مقاومتی سازمان یافتھ در برابر انقلاب ا
کشورھا فقط اقلیتی از کارگران متشکل با عقایدمان درباره انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری 

  پرولتاریا توافق دارند.
در چنین شرایطی، وظیفھ اساسی سندیکاھای انقلابی قبل از ھر چیز دیگر عبارت است از 

این زمینھ ھیچ انقلابی ممکن نیست. لکن رسیدن بھ تسخیر توده زیرا بدون کسب پیروزی در 
وسیلھ ھ وسیلھ کار مشخص و عملی، بھ وسیلھ ترویج و تبلیغ انتزاعی بلکھ بھ این ھدف نھ ب

مبارزه قاطعانھ بخاطر منافع روزمره کارگران قابل دسترسی است. ما باید مدافع سرسخت جبھھ 
طبقاتی، بلکھ مدافع مبارزه طبقاتی. ما باید پرولتری واحد باشیم، نھ مدافع جبھھ واحد سازش 

علیھ نیروھای رفرمیست مبارزه را بھ پیش ببریم، نھ بخاطر دلایل خصوصی بلکھ بخاطر اینکھ 
  آنان ایدئولوژی و تاکتیک زیان بار برای طبقھ پرولتری دارند.

ای رفرمیستی ئی کھ ھم اکنون در سندیکاھھاتودهما زمانی دست از این مبارزه برمی داریم کھ 
کھ رؤسای قدیمی در  بارمتشکل اند دوشادوش ما برای رھائی کامل کار قرار بگیرند و ھر 

رأس مبارزین قرار بگیرد. ھر وقت کارگری بھ میدان مبارزه برعلیھ سرمایھ داری پیوست 
دیگر از او نباید پرسید کھ تو بھ چھ حزبی تعلق داری و بھ چھ برنامھ عملی می خواھی تحقق 

  خشی. او مبارزه می کند، بنابراین از خود ماست.ب
ما دست خود را برادرانھ بھ سویش دراز می کنیم زیرا ھم رزم ماست. مبارزه روزمره بھترین 

  مکتب برای انقلاب و کمونیسم است.
ی ھاتودهبھ وسیلھ پشتکار، قدرت تصمیم گیری، پیگیری و فداکاری بی پایان باید نسبت بھ منافع 

ز طریق شرکت در مبارزات روزمره پاسخ گفت. ھر کس بتواند این مسیر را در پیش کارگری ا
برای انقلاب و کمونیسم می شود و فقط اوست کھ قادر است در  ھاتودهبگیرد قادر بھ تسخیر 

  عمل روح و اساس برنامھ عمل بین الملل سندیکاھای سرخ را تحقق بخشد.
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